


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 ادب عربي    
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 ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران  هصاحب امتیاز: دانشکد

 دانشگاه تهران) استاد( عبدالرضا سیف: مدیرمسئول

 عزت ملاابراهیمی (استاد دانشگاه تهران) سردبیر:

 : دانشگاه تهرانناشر

 )الفبا حروف ترتیب به( تحریریه هیئت
 ییرزایفرامرز م

 تیعرب دانشگاه ترب اتیزبان و ادب استاد

 مدرس

 روشنفکر کبری
 )مدرس تربیت دانشگاه استاد(

 مسبوق سیدمهدی
 )سینا بوعلی دانشگاه استاد(

 زاده یمتق یسیع

 تیعرب دانشگاه ترب اتیبان و ادبز استاد

 مدرس

 ئيقلعه سلیمي علي
 )رازی دانشگاه استاد(

 ناظمیان رضا
 )طباطبایی علامه دانشگاه استاد(

 هفتادر رضایي غلامعباس
 )تهران دانشگاه دانشیار(

 سیدی سیدحسین
 )فردوسی دانشگاه استاد(

 نیازی شهریار
 )تهران دانشگاه دانشیار(

 الدیک احسان
 ) النجاح نابلس یالملل نیاد دانشگاه باست (

 اصطیف عبدالنبي
 )دمشق دانشگاه استاد(

فیاصط یعبدالنب  

 دانشگاه دمشق استاد

 یسالم دیعبدالمج

 -2 الجزائر دانشگاه – یعرب اتادبی – استاد

 رالجزائ

جرادات دیعبد الحم یعل میعبد الکر  

دانشگاه  -یفارس اتادبی و زبان – استاد

 ندار – تیآل الب

 جودة مبروک محمد
 یدانشگاه بن ،یعرب اتیاستاد، زبان و ادب

مصر ف،یسو  

 یمانیبن محمد السل یسیع

 ،یدانشگاه نزو ،یعرب اتیزبان و ادب استاد،

 عمان

زیبن بوعز دیوح  
دانشگاه  ،یعرب اتیزبان و ادب استاد،

، الجزائر2الجزائر   

 نیقطی دیسع
د دانشگاه محم ،یعرب اتیزبان و ادب استاد،
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 ادب عربیشرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ 

 

  . نحوۀ نگارش مقالات1

رو دریافت مقالات در این مجله به دو زبان زبان مجله فارسی و عربی است؛ از این •

 باشد.فارسی و عربی می

های زبان و ادبیات عربی را  محور و پژوهشی در حوزه این مجله صرفاً مقالات داده •

 مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارد.کند و  منتشر می

پردازی، نقد علمی،  مقالۀ ارسالی باید واجد معیارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظریه •

 ابتکار و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.

 هیئت تحریریۀ مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. •

 مجله از پذیرش مقالات حوزۀ ادبیات تطبیقی معذور است.این  •

نامۀ دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در اولویت بررسی و  مقالات مستخرج از پایان •

 باشد.پذیرش مجله نمی

زمان برای نشریۀ  مقاله ارسالی قبلاً در نشریات دیگر یا همایشی چاپ نشده و هم •

 دیگری ارسال نشده باشد.

 کلمه باشد. 7500تا  7000ین مقاله باید ب •

گذاری در نگارش مقاله الزامی  رعایت قواعد دستوری، آیین نگارش و علایم نشانه •

 است.

 ﴿﴾آیات قرآنی باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند:  •

آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمۀ آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  •

)؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همۀ 54(اعراف/ ﴾هُ رَبُّ العــالمَینتَبارکََ اللّ﴿

 جهانیان است.
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله، •

الکترونیک  (نشانی و شماره تلفن و آدرس پست نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی •

و نویسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در یک صفحه جداگانه در 

سامانۀ مجله بارگذاری شود). بدیهی است تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و 

 باشد.وجه قابل تغییر نمیثبت مقاله در سامانه به هیچ



فارسی و انگلیسی (در مورد مقالات  کلمه و به دو زبان 250تا  150باید در : چکیده •

ها  عربی به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی) نوشته شود و شامل هدف، روش، یافته

ایم، چگونه گیری باشد؛ به عبارت دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته و نتیجه

 ایم.ایم و چه یافتهگفته

کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا حداکثر تا شش واژه از میان : های کلیدیواژه •

های واژه«سازند. در مقابل عنوان وجوی الکترونیکی را آسان می کنند و کار جستمی

های کلیدی مورد نظر  ، علامت دونقطۀ بیانی (:) گذاشته شود و بعد از آن، واژه»کلیدی

 با علامت ویرگول (،) از هم جدا شوند.

ها و فهرست نوشتگیری، پیقدّمه، بدنۀ مقاله، نتیجهبه ترتیب شاملِ م: صفحات بعدی •

 منابع است و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی.  مقدمّه، بستری است جهت آماده: مقدمّه •

شود تا فضای روشنی از متن بحث در مقدّمه معمولاً موضوع از کل به جزء بیان می

های اننده حاصل شود. همچنین ضروری است که بیان مسئله، روش و هدفبرای خو

بندی و یمـقدمه، تقسـتن مـیرد. در نوشـاله مد نظر قرار گـپژوهش در مقدمۀ مق

 ترتیب زیر ضروری است: گذاری بهشماره

 ) به همراه توضیحات آورده شود.. مقدمه1گذاری (بدین صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  ینۀ پژوهش (همراه با توضیحات).پیش1-1

شود و در ادامه در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می

گردند. سپس استنتاجی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپیشینه

وند. بدیهی شگیرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می منطقی از مرور پیشینه

 ها صرفانتقادی است که در آنها پیشینه -است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی

شوند و نظر و بندی میهای رویکردی گروهنظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می

 

 ه با توضیحات). ضرورت و اهمیت پژوهش (همرا1-2

هاست. این بخش با شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحلیل و استدلال بدنۀ مقاله: •

شود. گذاری میشود و بقیۀ عناوین هم به همین صورت شمارهشروع می 2شمارۀ 

ها باید از راست گذاریو...تنظیم شود. (شماره 3-2، 2-2، 1-2صورت  عناوین فرعی به

 به چپ باشد).



ای سامان یابد که گونههای مقاله است و باید بهشامل ذکر فشردۀ یافته یری:گنتیجه •

 صورت علمی و مستدل در آن بیابد. های پژوهش را بهخواننده پاسخ پرسش

 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضیحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی •

درون  10با فونت تایمز نیورومن  رجی،برابر لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خا -

 پرانتز در مقابلشان قید شود.

 مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط فهرست منابع: •

  APA به شرح زیر تنظیم شوند: 

 هاکتاب -

، نوبت (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ نام کتابنام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 چاپ (اگر چاپ اول باشد، نیازی به ذکر آن نیست)، محل انتشار، ناشر.

، تنظیم و تدوینِ حمید رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه)، 1382جوادی آملی، عبداللّه ( -

 پارسانیا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

 نام کتابنویسندۀ دوم (سال نشر)،  نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام و نام خانوادگی -

 (ایتالیک شود)، نام مترجم یا مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و همکاران (سال نشر)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم یا  -

 مصححّ، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زیر:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 ، القاهرة، دار المعارف.الفن و مذاهبة في الشعر العربيالف)، 1997ضیف، شوقی ( -

 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب)، 1997ضیف، شوقی ( -
 

 بر اساس نام کتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 پور، تهران، نیلوفر.)، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390( هزارویک شب (الف لیله و لیله) -
 

 هامقاله

(ایتالیک شود)، شمارۀ دوره،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر)،  -

 شماره، صفحه.

 ند:هایی که بیش از دو نویسنده دارمقاله

(ایتالیک شود)،  نام مجلّه، »عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام نویسنده اول و همکاران (سال نشر)،  -

 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.
 



 مقالۀ مجموعه مقالات

، نام عنوان مجموعۀ مقالات، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار)،  -

 تدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:ویراستار(ان)، شمارۀ صفحۀ اب

مجموعه مقالات ، در »اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل«)، 1394فدوی، طیبه ( -

 ، کردستان، دانشگاه کردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی
 

 مقالۀ دانشنامه

، نام ویراستار(ان)، شمارۀ عنوان دانشنامه، »عنوان مقاله«اطلاّعات نویسنده (سال انتشار)،  -

 صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل نشر.

، ویراستۀ عبّاس حریّ، رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطلاّع، در »ربط«)، 1380حریری، نجلا ( -

 .874-870، 1ج 
 

 های اینترنتیسایت

، نام و »عنوان موضوع داخل گیومه«تاریخ و زمان)، اطلاعات نویسنده یا نویسندگان (آخرین 

 نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان

 ، نام دانشگاه یا مؤسسه.»نامه یا رسالهعنوان پایان«اطلاعات نویسنده (سال دفاع)، 

 . راهنمای کلی نگارش3

، پایـین 4,5بالای صفحـه  صفحه در ابعاد قطـع وزیری (حاشیۀ 20بایـد در  مقالـه −

 Wordمتر) و با استـفاده از برنامــۀ سانتی 5/4و حاشیـۀ چپ و راست  3,5صـفحه 

برای چکیده و منابع و  IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13و بالاتـر و قلـم 2013

 مترسانتی 5/0ها، متنی تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف ارجاعات درون

 Traditional Arabic 11 کار رفته در مقالات فارسی با فونتهای عربی بهباشد و متن

 نوشته شوند.

 Times New انگلیسی با قلم و چکیدۀ  Traditional Arabic 13 مقالات عربی با قلم  −

Roman11   تایپ شود. 

حه) و ارجاعات در داخل متن به صورت (نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صف −

منابعی که بیش از دو مؤلف دارند، به صورت (نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، 

فارسی، همانند منابع فارسی  شود. در مورد منابع غیر سال انتشار: شمارۀ صفحه) آورده

 عمل شود.

استفاده » همان«ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  −

 ).50مان: شود: (ه



های بیش از قرار داده شوند و نقل قول«» های مستقیم، داخل گیومۀ فارسی  قول نقل −

متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ یک سانتی چهل واژه، به

صورت مستقل نوشته  ها که جدای از متن و به گونه نقل قول درج شود. این 11

 ه ندارند.شوند، نیازی به گیوم می

 ).50-45: 1382گونه نوشته شود: (نک: کریمی، شده، بدین نقل قول خلاصه یا استنباط −

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش −

 ها ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول −

 .""ارسیاستفاده شود، نه گیومۀ غیر ف«» از گیومۀ فارسی −

ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ  کاما، نقطه، دونقطه، نقطه −

 از کلمات بعدی فاصله داشته باشد. Spaceیک 

کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مؤلف، سال: صفحه)  −

 آورده شوند.

» ۀ«ف و موصوف، از علامت برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضا −

ی او / ی من / نامۀ او به جای نامه) استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG(شیفت+

 ی خودنوشت و...نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیزندگی

شود؛ مثال:  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می −

 علی، عِلیّ/ مبین، مبیّن. 

) در تمام مواردِ لازم رعایت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2(کنترل+شیفت+» فاصله نیم« −

و » کار بردن  به«به جای » کاربردن به«، افعال مرکب مانند »می رود«به جای » رود می«

 و...» باستان شناسی«به جای » شناسی باستان«کلمات مرکبّ مانند 

 عربی به انگلیسی ترجمه شود؛ مثال: در انتهای مقاله، کلیۀ منابع فارسی و -

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ شناسی شـناختی قـرآن معنی)، 1390نیا، علیرضا ( قائمی −

 و اندیشۀ اسلامی.
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1. Introduction 
Humans are always faced with various problems and conditions throughout their lives. Among the 
problems that many humans face are concerns such as fear of death, freedom and responsibility of 
choice, loneliness, and emptiness. Some literary texts, including novels, contain various aspects of 
these concerns. Literary texts, especially novels, because they are related to human psychological and 
emotional concepts, are a suitable platform for psychological examination and analysis, and as a 
result, they can provide the basis for providing appropriate solutions to solve psychological problems. 
The turmoil of today's human beings, who have distanced themselves from peace and unity of mind by 
entering the modern era, has encouraged writers of the modern era to move away from one-
dimensional characters free from mental concerns and turn to characters that well depict the different 
layers of the mind and the complexities of human behavior. To show these dissociations, nothing can 
come to the aid of writers like the science of psychology; hence, writers have used this tool to express 
their personalities (Jahantab et al, 1401: 73). Existential psychotherapy is a dynamic therapeutic 
approach that focuses on concerns arising from existence. The term dynamic has its roots in the 
Freudian model and refers to the forces whose conflict within the individual leads to the formation of 
the individual’s thoughts, emotions, and behavior. The existential perspective emphasizes a different 
fundamental conflict, the conflict resulting from the individual’s confrontation with the certainties of 
existence. By “the certainties of existence” is meant the ultimate concerns, the definite and certain 
internal characteristics that are an inescapable part of human existence in the created world (Yalom, 
2017: 23). The function of a literary critic is largely similar to that of a psychotherapist. The literary 
critic recognizes the ultimate concerns, but the therapist treats them. In addition to recognizing them 
based on the methods determined to solve these concerns, this essay also provides examples for each 
of them. Finally, the frequency and statistics of each component are plotted in the form of a bar graph. 
Research conducted in different fields is of three types: fundamental, applied, and developmental. The 
type of research currently being conducted is applied-developmental, because it is useful both in the 
field of introducing and applying one of the new approaches to text analysis and providing solutions to 
treat human problems, and also contributes to the development and expansion of the subject. 
2.Methodology 
In this article, relying on the descriptive-analytical method, the aforementioned concerns and the 
solution to their treatment in Alaa El-Deeb's novel "Zahr al-Laymoun and Other Stories" are analyzed 
in the light of Yalom's approach. 
3. Conclusion 
-In this study, the novel "Zahr al-Laymoun and Other Stories" was criticized and examined based on 
Yalom's psychodynamic therapeutic approach, and it was determined that the four ultimate concerns 
(death, freedom and responsibility for choice, loneliness (interpersonal, intrapersonal and existential), 
and emptiness) are evident in the novel. These four concerns are mostly seen in the main characters of 
the stories in the novel. The other characters are open and bewildered. 
 -The analysis of the novel's text from the perspective of existential psychotherapy is close to Yalom's 
theory, and the author has tried to crystallize the four identified concerns in the characters of the story. 
Given that the aim of this study is to use a critical method related to Yalom's psychological approach, 
the aforementioned theory, despite the presence of some components of modernism and 
postmodernism, has been useful in reaching semantic layers and explaining the content of the text and 
has contributed significantly to its deep and effective understanding. 
 - By examining the four concerns in the novel, it was determined that out of a total of 88 items, the 
loneliness component with 42 items had the largest share among other concerns. The emptiness 
component with 26, freedom and responsibility of choice with 13, and fear of death with 7 items are in 
the next ranks. It can be said that one of the most important reasons for the high frequency of 
loneliness in this novel is the crystallization of the spirit of modernity in human society, which is 
manifested in various signs and symptoms such as: separation from one's spouse, lack of connection 
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and solidarity, addiction, lack of attention to the other party, and lack of appreciation for human values 
in the characters of the novel. In addition, the solutions that are expressed in the text of the novel to 
solve each of these components can be used as a literary-psychological source to help the audience in 
the field of awareness of methods to relieve worries and certain events of the universe.  
-In the novel "Zahr al-Laymoun and Other Stories", some paradigms of modernism and 
postmodernism are seen, such as being far from objectivity, not having a specific ending, the fluid 
flow of the mind, monologue, the use of different tones, intertextuality, deletion, generalization,etc.
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 های کلیدی: واژه

 ،یدرمان  هیروان پو ،ینقد ادب

 ۀچهارگان یها یدلواپس

زهر   الوم،ی نیارو ،ییغا

 .و قصص أخرى مونیاللّ

نقد روانکاوی فرمی از  است. کاوینقد روان که یکی از آنها امروزه رویکردهای نوینی در حوزه نقد ادبی وجود دارد

هایی از این کند و تفسیر نقد ادبی است که برخی از مضامین و شگردهای روانکاوی را به متون ادبی اعمال می

روان پویه درمانی اروین یالوم است  های مطرح شده در این حوزه، نظریۀ  دهد. یکی از تئوری متون به دست می

های چهارگانۀ غایی (هراس از مرگ، آزادی و مسئولیت انتخاب، تنهایی و پوچی) و ارائه  که به تبیین دلواپسی

تحلیلی، به واکاوی  -جستار با تکیه بر روش توصیفیپردازد. در این  راهکارهای درمان و کاهش آنها می

یب در پرتوی رویکرد دّالء علا» ریأخیمون وقصص لّزهر ال« راه حل درمان آن در رمان های مزبور و دلواپسی

های چهارگانه و شگردهای درمان آن در متن  دهد که دلواپسی یالوم پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می

خورد و  های موجود در رمان به چشم می های اصلی داستان . این چهار دلهره بیشتر در شخصیترمان نمایان است

های مذکور در متن رمان مشخص گردید،  اند. همچنین با بررسی دلواپسی ها  گشمده و حیران بوده سایر شخصیت

پوچی ها داشته است. مؤلفه  یمورد بیشترین سهم را در میان سایر دلواپس 42ؤلفۀ تنهایی با مورد، م 88از مجموع 

 . های بعدی قرار دارند مورد در رده 7و هراس از مرگ با  13، آزادی و مسئولیت با 26با 
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 مهدّ. مق1

شود. از جمله مسائلی که  زندگی خود با مسائل و شرایط مختلفی مواجه می له در طوانسان هموار

 هایی نظیر ترس از مرگ، آزادی و مسئولیت دلواپسی شوند، آن رو به رو میها با  بسیاری از انسان

برخی از متون ادبی از جمله رمان در بردارندۀ ابعاد گوناگونی از این ، تنهایی و پوچی است. انتخاب

ها، به دلیل آنکه با مفاهیم روانی و عاطفی انسان  رمان خصوص بهمتون ادبی هاست.  دلواپسی

تواند زمینه  بستری مناسب جهت بررسی و تحلیل روانشناسانه بوده و در نتیجه میارتباط دارد، 

های انسان امروزی  آشفتگی .دفراهم ساز را ارائه راهکارهایی مناسب جهت حل مشکلات روانی

ا پای نهادن به دوران مدرن از آرامش و یکپارچگی خاطر فاصله گرفته، نویسندگان دوران که ب

های ذهنی گذر  های تک بعدی و عاری از دغدغه تیّمدرنیته را ترغیب کرده است که از شخص

های رفتاری انسان  های مختلف ذهن و پیچیدگی هایی روی آوردند که لایه تیّکرده و به شخص

ها، هیچ چیز همچون دانش  تصویر کشند. برای نشان دادن این پریشیدگیرا به خوبی به 

تواند به یاری نویسندگان بشتابد؛ از این رو نویسندگان برای پرداخت  شناسی نمی روان

 ).73: 1401(جهانتاب و دیگران،  اند هایشان از این ابزار کمک گرفته تیّشخص

های  دلواپسی پویاست که تمرکز خود را بررویکرد درمانی  یک روان درمانی اگزیستانسیال،

 به نیروهایی و اشارهفرویدی دارد  در مدلپویا ریشه  ۀواژ.  نشأت گرفته از هستی قرار داده است

دیدگاه  .شود رفتار فرد می افکار،هیجان و یریگ شکلکه تعارض آنها در درون فرد، منجر به  دارد

رویارویی فرد با  از کند، تعارض حاصل می کیدأاگزیستانسیال بر تعارض اساسی متفاوتی ت

های درونی  های غایی مسلم است، ویژگی مسلمات هستی دلواپسی« از منظور مات هستی.لّمس

). 23:1396(یالوم ، اند نشیآفر درجگانانسان  یاز هستکه بخش گریزناپذیری  یو مسلمقطعی 

های غایی را  قد ادبی دلواپسیعملکرد منتقد ادبی تا حد زیادی شبیه روان درمانگر است. منت

جستار علاوه بر تشخیص با تکیه بر  این کند. در ها را درمان می دهد اما درمانگر آن تشخیص می

هایی نیز ارائه شده  ها، برای هر کدام از آنها، نمونه دلواپسیاین برای حل  شده نییتعهای  شیوه

اند.  ت نمودار ستونی ترسیم شدهبه صور ها ؤلفهدر نهایت بسامد و آمار هر یک از ماست. 

اند: بنیادی، کاربردی و  گیرند در مجموع سه نوع مختلف صورت می یها در حوزههایی که  پژوهش

هم در زمینه معرفی و به  چراکهای است؛  توسعه -ای. نوع پژوهش حاضر کاربردی توسعه

معضلات انسانی کاربرد  های درمان حل راه ۀتحلیل متن و ارائکارگیری یکی از رویکردهای نوین 

 گردد. هم باعث توسعۀ موضوع و گسترش آن می دارد و

 . پیشینۀ پژوهش1-1

 یمونلّزهر ال«رمان  ژهیو بهحب الله الدّیب  نیعلاءالدآثار ، یا نامه انیپاهیچ پژوهش یا  تاکنون

ه است. اما درمانی یالوم مورد نقد و بررسی قرار ندادپویه روان  ۀرا از نگاه نظری »وقصص أخرى

 شود: هایی مرتبط با موضوع جستار حاضر صورت گرفته که به برخی از آنها اشاره می پژوهش

 نیاز منظر ارو یاز رنج آزاد زیگر یها و راه الیستانسیاگز یبا رنج آزاد همواجه یبررس«مقالۀ 

 سفه دین،)، چاپ شده در مجلۀ جستارهای فل1396علیزمانی،( ، نوشتۀ مظاهری و»و مولانا الومی
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راهکارهای فرار از آن از دید یالوم و مولانا پرداخته است. نتایج  ۀبه بررسی مؤلفه رنج آزادی و ارائ

شناسی  یالوم نوع معرفت ۀترین عامل رنج زا بودن آزادی در اندیش مهمدهد  پژوهش نشان می

ای ساخت خویش اگزیستانسیالیستی است که معتقد است انسان در این دنیا پرتاب شده است و بر

 یشناس معرفتنه قانونی در اختیار دارد و نه مبدأ ماورایی وجود دارد تا او را راهنمایی دهد، اما در 

 .مولانا هم خدا وجود دارد هم قانون
 ت،یاثر صادق هدا» زنده به گور«اثر ساموئل بکت و  »ردیم یمالون م« یقیتطب یبررس«مقالۀ   

)، چاپ شده در مجلۀ 1398، نوشتۀ کوشکی و دیگران، (»الومی نیورا یروانکاو یۀبر نظر دیکأبا ت

ات ملل، با تکیه بر نظریۀ یالوم، اشتراکات موجود در دو رمان یّهای تطبیقی زبان و ادب پژوهش

پدیدۀ مرز، تنهایی، نداشتن دهد  برآیند پژوهش نشان می .مذکور را مورد بررسی قرار داده است

ها،  امیدی، مقدار و نوع این رنج بر و سرنوشت، هراس از پوچی و ناآزادی یا حاکم بودن قدرت ج

 .آیند ها به شمار می ترین مضامین در این داستان عمده
درمانگری اگزیستانسیال اروین  بررسی معنای وجودی در افکار سعدی با تکیه بر روان« مقالۀ 

نظم و نثر فارسی،  یشناس کسبمجلۀ )، چاپ شده در 1400، نوشتۀ آذرنیوار و دیگران، (»یالوم

ه راهکارهایی برای ئو همچنین ارا زندگیهای دستیابی به مفهوم معنای  معنای وجودی و راه

های پژوهش  هبررسی کرده است. یافت  را سعدیدر بوستان و گلستان  بی معناییمقابله با معضل 

هر دو اندیشمند به زبان و  ،زمانی و بعد مکانی ،گویای آن است که با وجود تفاوت فرهنگی

و رهایی از  زندگیه راهکارهایی برای دستیابی به معنای واقعی ئارا درصددیکسان  باًیتقرای  شیوه

های درمان آن در اشعار عدنان الصائغ بر  تنهایی و راه بررسی«مقالۀ  .هستند معنایی بیپوچی و 

)، چاپ شده در مجلۀ 1401خر و آباد،(ؤ، نوشتۀ تصدیقی م»اروین یالوماساس نگرش وجودی 

انواع تنهایی و  ۀسی، برخی از اشعار عدنان الصائغ را در حوزدوفر زبان و ادبیات عربی دانشگاه

دهد  است. برآیند پژوهش نشان می  اروین یالوم بررسی کرده ودیهای درمان آن با رویکرد وج راه

تنهایی درونی   تنهایی وجودی است که نسبت به  لب اشعار عدنان مربوط بهدر غا ییمضمون تنها

 .و تنهایی بین فردی بسامد بیشتری دارد
های  های صورت گرفته، علاوه بر مشخص نمودن دلواپسی تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش

یین شده از سوی های تع حل درمان آن با توجه به پارادیم  چهارگانۀ غایی، برای تمامی آنها، راه

 رود. اروین یالوم از درون متن ذکر شده است که این امر در نوع خود یک نوآوری به شمار می

 الات پژوهشؤ. س1-2

رویکرد اروین یالوم با توجه به  تا چه اندازه به» أخرىیمون وقصص لّزهر ال«متن رمان  -1

 ؟ اش نزدیک بوده است هرواشناسان مضامین و مفاهیم

 در رمان مزبور بیشتر بوده است؟ یالوم ۀهای چهارگان کدام یک از دلواپسیبسامد  -2
 ت پژوهش یّ. ضرورت و اهم1-3

های نوین نقد ادبی  متون ادبی بر اساس نظریه خصوص بهمتون  یو بررساز آنجایی که نقد 

آن از  های درونی و بیرونی یک اثر و پی بردن به مفاهیم و مضامین نمایان ساختن لایه منظور به

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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تواند برای پژوهشگران و  ای می دار است، لذا نگارش چنین مقالهبرخور ییتّ بالایضرورت و اهم

و نظریات مطرح شده برای بررسی متن و فهم هر چه بهتر  ها فنمندان در آشنایی با  علاقه

 ا باشد.گشمحتوای آن راه

 »وقصص أخرى یمونلّزهر ال«خلاصۀ رمان یب و ء الدّمعرفی علا .2
در قاهره  1939مصری معاصر است که در سال  یسرا داستانحب الله الدیب ادیب و  علاءالدین

قمر  ،توان به زهر اللّیمون، أطفال بلادموع متولد شد. از جمله آثار او در زمینۀ رمان و داستان می

و  شّیخةالبدی، المسافر الأ ،صباح الجمعة ،القاهرة ،، أیام وردیّة، عیون البنفسجعلى المستنقع

رنج و درد نسلی از دهه پنجاه و شصت مصر  ۀکنند منعکسجوف اشاره کرد. این رمان الأ الحصان

 گذراند. است که مصیبت بیگانگی و شکست را می

گزیند و  ای قدیمی سکونت می عبدالخالق المسیری در سوئز در اتاقی بر بام خانهیمون: لّزهرال  

ای با خاطرات دردناکش و اکنونی که نا  گوید، گذشته می برای ساکنان آنجا از گذشته و اکنونش

آن است که  به خاطرس شخصی او أاست. ناکامی و ی فراگرفتهامیدی و ناکامی و تباهی آن را 

کند.  اش که علیرغم تفاوت دین از سر دلدادگی با وی ازدواج کرد، رهایش می منا، همسر مسیحی

ها  ثر آن است که هر نوع بارقۀ امیدی در احیای خواستهولی سرخوردگی و ناکامی اجتماعی او بر ا

رسد که عبدالخالق از آخرین سفرش  به پایان می یدر حالدهد. رمان  و انتظاراتش را از دست می

 است. فراگرفتههای مرگ و تباهی از هر سو او را  به قاهره بازگشته و نشانه

های زندگی در آن محو شده و مردمانش  نهپیرامون روستایی است که نشااین داستان  ة:یخشّال   

شور در آنجا  و د روستا شدهبه نام الشیخه واردی فر پس از مدتی اند. دچار پوچی و نا امیدی شده

کند. مردم برای حل مشکلات خود به اتاق کار مخصوص او مراجعه  د میو نشاط خاصی ایجا

 کم کمشود. منسی  سی وارد آن روستا میگذرد تا اینکه فردی غریبه به نام من . مدتی میکردند می

کند که از  کند. در روستا فردی به نام جاد نیز زندگی می د و با او ازدواج میگرد شیفته الشیخه می

 دلیل رفتارهای آزاردهنده از جمله تبلیغ علیه شیخهبرد. منسی، جاد را به  بیماری صرع رنج می

رسد که شیخه  کشد. داستان در حالی به پایان می می را کند و در نهایت با ضربۀ عصا او دنبال می

شود و یک روز پس از بازگشت از محل کار، در منزل خود از دنیا  از کشته شدن جاد، هراسان می

 رود.  می

. عقیله شود آشنا میقاهره داستان فردی است به نام فتحی که با فردی به نام عقیله القاهرة:    

های زننده شوهرش با  سرانی است که به دلیل بد رفتاری و حرفسالۀ بدکاره و هو 30یک زن 

از او  جدا شدنشود. با گذشت چند سال و با پیر شدن عقیله، فتحی به فکر  فتحی وارد رابطه می

گردد  گیرد و این موضوع باعث می افتد. او برای مدتی کوتاه از عقیله فاصله می و آزادی خود می

د به او فکر کند. فتحی نیز در این برهه به دلیل اتفاقات پیرامونش خو الاتیدر ختا عقیله مدام 

کند. فتحی، عقیله را زمانی که در  شود. او بالاخره با عقیله ازدواج می دچار پوچی و تباهی می

و به قتل  کرده کشد و سپس او را خفه داخل اتاق بر روی تخت دراز کشیده، به آغوش می

 رساند. می
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روایتگر داستان فردی است که به همراه دوست خود به » جوفالحصان الأ« الحصان الأجوف:   

ن در میدان یّنام انور در یک آپارتمان در قاهره سکونت دارند. او با دوست خود در یک ساعت مع

شود و به محل اقامت خود  ا از او خبری نمیمّماند ا ها منتظرش می گذارد و ساعت تحریر قرار می

کند.  با او اتفاقات گذشته را مرور می آید و ز گذشت مدت زمانی دوستش می. پس اگردد یبازم

کند.  رود و در آنجا با دوستان و خانواده خود دیدار می فردای آن روز به سمت روستای خود می

اتوبوس با فردی به نام  گیرد به مصر باز گردد. در پس از دیدار با پدر و مادر خود، تصمیم می

گردد. در کنار بیمارستان محل سکونت  شود که این امر منجر به ازدواج با او می ینه آشنا میتّف

 کم کمکند و  آنها، یک خانه قدیمی وجود دارد که فردی آشنا به نام زینب در آن زندگی می

از گذشت مدت زمانی متوجه نبود   شود. پس شیفته او می نکهیاگیرد تا  حرکات او را زیر نظر می

زند و احساس تنهایی و  های قاهره پرسه می ون یک اسب تو خالی در خیابانزینب شده و همچ

 کند. رود و تمام اتفاقات را پیش خودش مرور می می خانه قهوهدهد. به طرف  پوچی به او دست می

 مغایی بر اساس رویکرد یالو ۀچهارگان های دلواپسیمواجهه با . 3

قابل درمان  انیدر پاهستی دردناک ولی  ۀرگانی چهاها مؤلفهبا  شدن مواجهیالوم معتقد است 

چهارگانه از دید یالوم، مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی است. آگاهی از ها و مسلمات  ؤلفهاست. م

برای مقابله با آن راهکارهایی ارائه  حیاتی تکامل انسانی است که او ۀاین چهار رنج یک وظیف

بر  یریگ میتصم موقعیت انسان و یساز تیافشفکار اروین یالوم نوعی  قتیدر حقداده است. 

  .)72:1397علیزمانی، (مظاهری و آن واقعیت است اساس

 و هراس از مرگ   ه. دلهر3-1

ترین موضوعات در حوزۀ ادبیات و فلسفه است که انسان از  دلهره و ترس از مرگ یکی از قدیمی

معنا بخشی به  أایان، مرگ سرمنشکند. از نگاه وجود گر با آن دست و پنجه نرم می تاکنونابتدا 

دانند؛ اما معتقدند که این محدودیت  زندگانی آدمی می ۀمحدودکنندجهان است. آنان مرگ را 

توانند معنایی برای  ها با محدودیت انتخاب رو برو شوند و از این رو می شود که انسان باعث می

لوم در کتاب خود از میان مسلمات اروین یا .)82: 1396(ناظمیان و دیگران،  حیات خویش بجویند

مرگ اندیشی به معنای ساده یعنی اینکه  اوکند. از نظر  له مرگ را بیان میأهستی، ابتدا مس

این  .)Mminton,2001,42( زندگی هر انسانی محدود است و ما نیز تفاوتی با بقیه نداریم

 شود.  محدودیت سبب ترس می

ی روانی و بدنی که بر اثر ترسی مبهم و احساس نا اضطراب از مرگ در اصطلاح به پریشان   

. )61: 1386/1(دادستان،  شود آید، اطلاق می در فرد به وجود می الوقوع بیقر یروز رهیتایمنی و 

کند مثل  بروز می میرمستقیغدر بعضی افراد  -1شود:  ترس از مرگ به سه شیوه ظاهر می

در بعضی افراد اگرچه  -2کند  ی کنترلش میقراری یا استرسی که فرد در کنار زندگی عاد بی

 در -3گردد  میبیماری روحی منجر به  کند، اما زندگی فرد را مختل کرده و بروز می میرمستقیغ

(مرگ آگاهی)  آگاهانه و اگزیستانسیالیستی دربارۀ مرگ و تفکری ایجاد نگرش سببافراد  بعضی

نمود ترس از مرگ به روش نخست  »القاهره« هایی از داستان در بخش ).10: 1391(یالوم،  شود می

 شود: ت فتحی مشاهده نمود که در ادامه به تحلیل و بررسی آن پرداخته مییّتوان در شخص را می
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عندما کانت تستعید في ذهنها الذي أجهدته الأحداث الجدیدة ذکرى لیلة القتل کانت تضطرب و   

، یب(الدّلم تکن تفهمه. شیئا ما أساءت تقدیره...تسأل نفسها: لماذا قتل منسى جاد، أن هناك شیئا 

کرد، مضطرب و هراسان  زمانی که خاطره شب قتل را در ذهن خود مرور می . ترجمه:)24: 2008

آن را  چیزی وجود دارد که حتماًمنسی جاد را کشته است؟.  چراپرسید:  شد و از خودش می می

 .است تباه کرده را او یزن گمانه... چیزی وجود دارد که فهمد نمی

 اینکهپس از  ده نمود.مشاه هتوان اضطراب ناشی از مرگ را در نزد شیخ در این بخش می     

شود  های ذهنی می خلوت خود دچار دغدغه و کشمکش رساند، شیخه در منسی، جاد را به قتل می

. شود کند و از مرگ او هراسان می مرور می یشو مدام ماجرای کشته شدن جاد را در ذهن خو

(عموری و دیگران، دارد  مل و اندیشه درباره آن وا میأمرگ از مفاهیمی است که همواره بشر را به ت

أن هناك شیئا لم «کشته شدن جاد  به عنوان امری مبهم و ناشناس در قالب عبارت  .)69: 1399

نخست  توان گفت ترس از مرگ به شیوۀ در واقع می برای شیخه متبلور شده است.» تکن تفهمه

قراری و اضطراب ناشی از کشته شدن جاد،  اثر بی در شیخه بروز پیدا کرده، به طوری که او در

 دهد، آن را کنترل ای که به او دست می شود اما در ادامه با احساس پشیمانی دچار بیم از مرگ می

د؛ ذهنمان درونی ما دار ۀای در تجرب ترس از مرگ نقش عمدهگیرد.  و کمی از آن فاصله می کرده

کند؛ مدام زیر پوستمان در غرش است و حضوری تیره و آشفته در  تسخیر می یلیدل یبرا به طرز 

به روستا باز  شیخهپس از گذشت چند روز زمانی که  ).53: 1389(یالوم،  حاشیۀ خود آگاهی دارد

ای گرفته و  چهره پرسند کجا بودی؟ او هم با کنند و از او می گردد، اهالی آنجا او را احاطه می می

گوید: پیش منسی، زندان، نیروهای نظامی، دیوارهای آهنی، همه چی  صدایی غریب به آنها می

کند که این  بندد و بعد از چهار روز در آن فوت می تمام شد... سپس در خانه را به روی خود می

أربعة أیام کانت وأغلقت الباب. بعد «تنهایی و در نهایت مرگ اشاره دارد:  یدوگانگموضوع به 

 ). 25: 2008(الدیب ،  »الشیخة قد ماتت

ویختلط وجودها المستمر بصورة أخیه أحمد الذي مات الذي یرقد الآن تحت تراب ناعم ورطب...   

: 2008، یبالدّ(ت..کان فی المقابر یفکر فی عقیلة.. وکان هو نائم مع عقیلة یفکر في جسد أخیه المیّ

ساخت، کسی  اش احمد آمیخته می ا پیوسته به تصویر برادر فوت کرده. ترجمه: وجود عقیله ر)79

کرد...در حالی که با  که الآن در زیر خاک نرم و مرطوب آرمیده.... در گورستان به عقیله فکر می

  اندیشید. برادرش می جان یبخوابیده بود، به پیکره  او

ز آن پیوسته همراه فتحی است. علاوه بر وجود عقیله، اندیشیدن به مرگ برادر و هراس ا   

رود. در آنجا در حالی که در  فتحی پس از مرگ برادرش احمد به همراه عقیله به گورستان می

د، اندیشۀ پیکر مدفون برادرش در زیر قبر بر او غلبه نک و به برادرش فکر می هستکنار عقیله 

در صورت عدم باید گفت  گردد. کند و دچار یک نوع هراس و دلهرۀ ناشی از مرگ می پیدا می

همچنین فتحی ترس از مرگ  آید. مواجهه صحیح با مرگ اندیشی، اضطراب مرگ به وجود می

 اینکهعلاوه بر کند. بخشیدن به زندگی کنترل می برادرش را از طریق توانمند دیدن خود و معنا

ر نیز  گردد، مرگ یک فرد دیگ هراسد و مضطرب می انسان در زندگی خود از مرگ خویش می



 10                                                                                           1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17ادب عربي سال  

شاید بر ملا شدن اضطراب مرگ نیاز به کمی شود.  باعث ایجاد دلهره و اضطراب ناشی از آن می

کنند. مهم نیست  کارآگاه بازی داشته باشد، اما اغلب افراد با کمی درون اندیشی آن را هویدا می

ذهن افراد نفوذ  یاها وؤخره به رچقدر افکار مرگبار از ذهن خود آگاه فاصله داشته باشند، اما بالا

 ).31: 1400(یالوم،  کنند می

 های درمان مرگ هراسی  . راه3-1-1
را مختل » من« تییّگردد و ساختار شخص ها و تضادهای زندگی موجب آشفتگی انسان می ناکامی

شود تا با از بین بردن اضطراب و  های دفاعی روانی فعال می . در چنین شرایطی، سیستمکند می

(احمدزاده و روشنفکر، را تهدید کرده است، آرامش را دوباره به انسان برگرداند  »من«تشویشی که 

1392 :19.( 

در حوزۀ روان درمانی، برای دفاع در برابر مرگ ابزارهایی در نظر گرفته شده است. به  معمولاً

اعتقاد مایک
1

و سام 
2

 غایی، دو یا دهنده نجاتاستثنا بودن به خویش و گزندناپذیری و وجود  

یالوم ). 172: 1389(یالوم،  متفاوت برای مقابله با اضطراب بنیادین در برابر مرگ است کاملاًشیوۀ 

 یها فنمعطوف است.  فنهای جدید توجه به اضطراب مرگ، بیشتر به  ید دارد که در درمانأکت

دیگری،  جدید درمان اضطراب عبارت است از: نیروی افکار، ارتباط با دیگران، همدردی با

افشاگری برای دیگری، رضایت از  ، خود شیمانی، محبت به دیگری، حضور در کنار دیگریپ

بودن   قخلاّ ،سازی نمونه زدایی و   دنیوی، حساسیت ها و تعلقات هشوابسته نبودن به خوا زندگی و

و  های انکار که به شیوه هایی نمونه ادامه در). 21: 1400نژاد و دیگران،  (شامی است ینیآفر موج و

  شود: رهایی از مرگ هراسی اشاره دارد، ذکر و به تحلیل آنها پرداخته می

استسلمت  یولد في نفسها...شغلها هذا الندم عن مراقبة النهایة بوعي... دمبدأ احساس صغیر بالن  

ولدت في نفس الشیخة  ةللشعور المریح الذي یغلف به الندم الواقع فیجعله محتملا... الروح الجدید

یک  کم کمترجمه: ). 24: 2008، یب(الدّ کانت خطوة جدیدة في الطریق إلى النهایة ،ذا الندمبعد ه

ای در او نمایان شد... این پشیمانی از زیر نظر گرفتن با دقت پایان و نهایت او  احساس پشیمانی

، تن ای که این پشیمانی او را در برگرفته بود را به خود مشغول کرده بود... و به احساس راحتی

را تحمل  جادداد، موضوعی که باعث شد تا از این طریق تنهایی، مصائب و هراس از کشته شدن 

گام جدیدی به سوی هدف و   پس از این پشیمانی،در درون شیخه  جادشدهیا کند. روح جدید

 نهایت بود.

 ،اددلهرۀ مرگ اطرافیان ارتباط مستقیمی با تنها شدن فرد دارد. شیخه پس کشته شدن ج    

شود. یکی از شگردهای رهایی و انکار اضطراب  دچار هراس از مرگ  می احساس تنهایی کرده و

گیرد، از این  ای که در او شکل می برخاسته از مرگ، پشیمانی است. شیخه با احساس پشیمانی

زندگی خود را  و قدرت بیشتر و رفتاری دلسوزانه روح جدیدبا یابد و  استرس و اضطراب رهایی می

ای نزدیک نه چندان دور خواهد  من به عنوان کسی که در آینده«گوید:  یالوم می دهد. ادامه می

مرد و روان درمانگری که چند دهه با هراس از مرگ سر و کله زده، معتقدم که رویارویی با مرگ 

                                                           
1.Mike 
2.Sam 
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15نه تنها همانند گشودن جعبه پاندورا 
1

نیست 
)1(

فتاری شود ما با قدرت بیشتر و ر ؛ بلکه باعث می

  ).28: 1400(یالوم، » تر به زندگی بازگردیم دلسوزانه

دیروز و «ت بسزایی برخوردار است. او معتقد است یّزمان حال از اهم نظر یالوم زندگی در در   

 »آورند آرامی و اضطراب به همراه می فردا وجود ندارند. خاطرات گذشته و آرزوهای آینده، فقط نا

براین، پشیمانی از گذشته در صورتی که باعث شود فرد از فرصت باقی ماندۀ بنا)؛ 73 : 1390(یالوم، 

تواند سازنده باشد. در نظر یالوم پشیمانی در وهلۀ اول کلمه بدی  اش استفاده کند، می زندگی

تواند کلید درمان بیمار و نجات وی از اضطراب مرگ باشد. بیمار با نگاه به گذشتۀ  است؛ اما می

خیره شدن به  اشود، اما ب هایی که انجام داده است، دچار پشیمانی می یزخویش و فرصت سو

ت تبدیل کند؛ یّتواند به فعل شود که امکانات بالقوۀ بیشتری وجود دارد که هنوز می آینده متوجه می

(شامی  کند تا به زندگی خود معنا ببخشد های جدید تلاش می بنابراین برای جلوگیری از پشیمانی

 ).18: 1400ران، نژاد و دیگ

ترجمه: ). 79: 2008، یب(الدّ من قبل... بحذائه على طریق لم یسر فیه أحدٌ أنه قادر..أنه یدقّ أحسّ 

تواند در مسیری قدم بگذارد که تاکنون کسی در آن گام  ... میتواند میاحساس کرد که او 

 نگذاشته است.

گرفتن در یک مسیر جدید و شکوفا  فتحی پس از مرگ برادرش و افکار ناشی از آن، با قرار   

هایی که  ق خود، سعی در تغییر نگرش و وضعیت خویش دارد. یکی از راه حللاکردن استعداد خ

اندیشۀ موج زدن است.  ،کند به زندگی در برابر مرگ ذکر می یالوم به عنوان معنادهی

انست. زمانی که فرد های اندیشه موج زدن د توان از بهترین صورت خودشکوفایی و آفرینش را می

کارهای ما هم ابدی خواهند بود و هر فعلی که انجام دهیم، در  نیتر کوچکبه این باور برسد که 

شک عمل خود را با اندیشه و انگیزه بیشتری  شود، بی بارها و بارها تکرار می تینها یب  چرخه

فه خلاق مؤلتوان در قالب  ز میاین نمونه را نی ).133-134: 1397(هاشمی و دیگران،  انجام خواهد داد

ه فرد به دنبال راهی است تا توانایی و استعداد تازۀ ؤلفبر اساس این م چراکهبودن قرار داد؛ 

خویش را کشف و آن را متبلور سازد تا از این طریق از اضطراب و هراس مرگ بکاهد. کاری که 

 فتحی به دنبال آن بود.

موت فإنهم یستحقون لي بذلک... وإلى أن تصدر المحکمة فإنهم حتي لو أصدروا حکمهم عليّ بال_

ترجمه: آنها حتی اگر دربارۀ من به مرگ ). 92: 2008یب، (الدّ حکمها أرجو الله أن ینعم علینا بالراحة

حق دارند. تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود، از خداوند  به من حکم دهند، بازهم نسبت

 خواهم که ما را نجات دهد. می

قاتل از قصاص  حضور در دادگاه به دلیل ارتکاب قتل، یک نوع اضطراب است، دلهره و هراسِ   

شود، ترس،  در دادگاه حاضر می اینکهو مرگ ناشی از آن، یک اضطراب دیگر. فتحی پس از 

گردد. او پس از ایراد سخنان و دفاعیه خود، در نهایت برای رهایی  ضعف و تنهایی بر او چیره می

                                                           
های ناشناختۀ بشر از جمله کار، بیماری، مرگ و  ای است با محتوای تمامی بلاها و شوربختی _ جعبه ١

 غیره.
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کرد وجودی ایشان را رل متوسل و کاتعاغایی، یعنی خداوند م ۀدهند نجاتدلهرۀ آن، به  از مرگ و

که همواره به ما توجه دارد، عشق است غایی، همان نیرو یا موجودی  ۀدهند نجاتپذیرد.  می

گذارد به خطر نزدیک شویم و تا لبه پرتگاه پیش رویم،  کند. گرچه می ورزد، و حمایتمان می می

 ۀارنستو اسپینلی در تکمیل مفهوم نجات دهند ).190: 1389(یالوم، بخشد ایت نجاتمان میولی در نه

 یک هستنده یا یک نیروی فرا ۀممکن است به منزل هاین نجات دهند«نویسد:  م میونهایی یال

جا حاضر   کند و همه ها هدایت، نظارت و حفاظت می زمان ۀطبیعی تصور شود که ما را در هم

 )Spinelli, 2006,311(» کند ر میدّو کیفر نهایی را برای ما مقاست و پاداش 

 . آزادی و مسئولیت انتخاب3-2
ق حقوق و آزادی انسان هستند. وجودگرایان در قّو وجودگرایان به دنبال تحها  تاگزیستانسیالیس 

گرفتند. اما ای را مطرح کردند و فرد را مستقل از جامعه در نظر  ابتدا نظریات بسیار افراط گرایانه

کند، یقین پیدا  ل مییهای آشکاری که جامعه و طبیعت بر انسان تحم به محدودیت رفته رفته

لیف. آگاهی از مسئولیت یعنی آگاهی أمسئولیت یعنی ایجاد و ت ).77: 1396(ناظمیان و دیگران،  کردند

هایمان را خود  رنج اینکه های زندگی، احساسات، و در نتیجه از اینکه خود، سرنوشت، گرفتاری

های  صورتی که انسان به شیوه ناپذیر با آزادی دارد. در ایم. مسئولیت ارتباطی جدایی پدید آورده

معنایی نخواهد داشت. آزادی فراتر از مسئول بودن  ،برپایی جهان آزاد نباشد، مسئولیت مختلف در

سئول است، نه تنها فقط در در برابر زندگی خویش م کاملاًدر برابر دنیا است، علاوه بر آن فرد 

 ). 311-314: 1389(یالوم،  هایش هم مسئولیت دارد کوتاهی بلکه در برابر ،برابر اعمال خود

إن التفکیر في عقیلة أصبح ینتهي الآن دائما بالرغبة في التخلص منها. ینتهي بأن یرى نفسه حرا   

مائدة أخرى، وألا تمیل على مائدته  من جدید. أن یعود إلى هذا البار بدونها، أن تجلس بعیدا على

ترجمه: فکر  ).45: 2008، یب(الدّ لتهمس في أذنه بأشیاء. ولکن حریته کانت تبدو کحلم مستحیل

شد که فتحی  شد. منجر به این می کردن دربارۀ عقیله پیوسته به میل به رهایی از او منجر می

و با او  دور از عقیله بنشیندازگردد و در آنجا دوباره خودش را آزاد ببینید. بدون او به این میخانه ب

 بود. رممکنیغ ،یاؤنکند. اما آزادی او همچون یک ر پچ پچ

بدن ناتوان عقیله باعث شده بود تا فتحی دیگر حس گذشته را نسبت به او نداشته باشد و به     

یا تبدیل ؤبه یک ر فکر رهایی و دوری از او باشد. اما گویی آزاد شدن و رهایی از عقیله برای او

ها از دست عقیله  گیرد تا برای رسیدن به آزادی، شب شده بود. به همین دلیل فتحی تصمیم می

ها خودش را از او مخفی  ها در کنار او باشد و شب گیرد تا روز فرار کند، اما در نهایت تصمیم می

های عقیله مبنی بر  صرارتوان گفت ا کند که این مطلب به انتخاب و آزادی فتحی اشاره دارد. می

 حضور مداوم فتحی در کنار او باعث شده بود تا فتحی به دنبال آزادی و حق انتخاب خود باشد.

 در به انجامش باشیم، ای در کار نباشد،کاری نباشد که مجبور هیچ قانون یا هدف  برجسته اگر  

شاید کسی  عوض نشده؛مان  ماهیت بنیادین آن صورت آزادیم مطابق انتخاب خویش عمل کنیم.

های  حال که ساختار ایم آزادی محروم مانده ۀبگوید حال که از مسیرهای انحرافی کتمان کنند

های اگزیستانسیال  واقعیت ۀهر زمان دیگری به تجرب بیش از اند، تحمیلی بیرونی فرو ریخته

ب برای رها اضطرا بیش از تحمل ماست، ولی آمادگی لازم را نداریم؛ ایم زندگی نزدیک شده
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جان  یوجو جستشوریده وار در  اجتماعی، سطح فردی و در هر دو شدن  غوغا به پا کرده و

 )319: 1389 (یالوم،  پناهی هستیم تا خود را از آزادی در امان داریم

 ).40: 2008یب، دّ(ال ما هو علی أي حال الشيء الذي یمکن أن یقوله لها. هل هو یحبها أم یکرهها؟ 

را به او بگوید، قرار ندارد. آیا او را دوست دارد یا  بتواند سخنشدر حالت و وضعیتی که ترجمه: او 

 آید؟. از او بدش می اینکه

 .دوگانگی مسئولیت انتخاب را در نزد فتحی ملاحظه نمود توان می داستاناین بخش از در    

های آزار دهندۀ عقیله باعث شده بود تا فتحی در انتخاب  ها و پرسش اقدامات و برخی از حرف

توان گفت وارد شدن در  میان دو حس دوست داشتن و نداشتن دچار سرگشتگی شود. در واقع می

های پس از آن، مسئولیت انتخاب میان دو حس مزبور را برای فتحی به  این رابطه و گرفتاری

 د و او را ملزم نمود تا به احساس قلبی عقیله پاسخ دهد.وجود آور

 انتخاب مسئولیت آزادی و های دفاع در برابر . راه3-2-1

آنها اشاره کرده  نیتر عیشابرای دفاع در برابر مسئولیت چند روش وجود دارد. یالوم به برخی از 

آن به دوش دیگران، انکار از: اجباری گری، جا به جایی مسئولیت و انداختن  اند عبارتاست که 

و ناهنجاری در  رفتار خودمختاراز دست دادن کنترل، دوری از گناه)،  (قربانی بی مسئولیت

خواندن  گناه یبدر این رمان نفی مسئولیت و انکار آن به روش  ).319: 1389(یالوم،  گیری تصمیم

 شود: ولیت انتخاب دیده میدفاع و مقابله با آزادی و مسئ فنخود و بندۀ تقدیر بودن به عنوان 

کنت أفکر وأنا أقتلها في أنني لست مسئولا عن شيء، أفکر في أنني عبد لسید کتب کل الأقدار.  

في أنني مواطن مطیع مؤمن وبرئ قتلتها وأنا خائف... وضعیف.. عاجز حتي عن تصور الأمل... 

نیا لن تشهد فتحي آخر... الدّ تأکدت أنني لم أترك أثرا.... إن حیاتي لن تلوث الجیل القادم وأن

کردم که من مسئول  ترجمه: داشتم به این فکر می). 91: 2008، یب(الدّ وأحسست بعد ذلک براحة

من  اینکهها را رقم زده است... به  من بنده کسی هستم که تمام سرنوشت اینکهچیزی نیستم...به 

ام در حالی که هراسان و ضعیف  تهگناهی هستم... من او را کش ییک شهروند مطیع، با ایمان و ب

ام...  هستم... حتی ناتوان از تصور امید و آرزو... مطمئن هستم که من اثری برجای نگذاشته

هرگز شاهد فتحی دیگری نخواهد بود...  نیز و دنیا نکردهنسل آینده را آلوده  هرگز زندگی من

 پس از آن احساس راحتی کردم.

کشد، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به دادگاه منتقل  میفتحی عقیله را  اینکهپس از    

و بندۀ سرنوشت و تقدیر  ، ضعیف و ناتوان خواندن خودگناه یبابتدا فتحی با شود. در آنجا  می

استثنا بودن،  فنکند و سپس با استفاده از  انکار می در برابر قاضی ، مسئولیت قتل عقیله رابودن

خود را قربانی  ،های انکار مسئولیت کند. یکی از روش می یه مستثنااش را از این قض خود و زندگی

است. شکلی خاص از  قسمت  و پناه بردن به اموری چون تقدیر و ناتوان دیدن ،گناهی بی

بینند که خود  وقایعی می ی وگناه توان دید که خود را قربانی بی گریزی را در افرادی می  مسئولیت

 ). 324: 1389(یالوم،  کنند ه این ترتیب مسئولیت را انکار میناخواسته به بار آورده و ب

تجربۀ تنهایی و مسئولیت در قمار زندگی، افسوس بر خودی که از دست رفته (احساس گناه 

تواند بشود و  لیف خودی که هر کس میأاگزیستانسیال) و اضطراب در برابر مسئولیت ساخت و ت
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های  در برابر آزادی و مسئولیت انتخاب در موقعیت ای بس هولناک است. اضطراب باشد، تجربه

گیری، تنهایی و عمل  هایی(تصمیم از چنین موقعیت نوعاًخاصی قابل درک است و افراد 

(یوسف ثانی  برند قسمت پناه می گریزند و به دامان اشخاص یا اموری چون تقدیر و ) میخودمختار

 ).122: 1399و رضایی نیارکی، 

 . تنهایی 3-3
. گیرد مات هستی است که به اشکال گوناگون مورد بررسی و استفاده قرار میلّایی یکی از مستنه 

در تنهایی، درمانگر بالینی با سه شکل متفاوت از تنهایی رو به روست: بین فردی، درون فردی و 

 ). 493: 1389یالوم، ( اگزیستانسیال
 . تنهایی بین فردی3-3-1

شود، به معنای دور افتادن  تجربه می یکس یبرت جدا افتادگی و به صو معمولاًتنهایی بین فردی 

، فقدان و اجتماعی اند: انزوای جغرافیایی عوامل بسیاری در آن دخیل که از دیگران است

ت یا یک سبک یّصمیم ۀت متضاد درباردّهای اجتماعی مناسب، احساسات به ش مهارت

 کننده یراضگر)  که مانع تعامل اجتماعی  تقضاو ایاستثمارگر  فته،یخودش د،یزوئیتی(اسکیّشخص

شخصیت فتحی به دلیل انزوای جغرافیایی و اجتماعی دچار  »القاهره«در داستان  است(همان).

 گیرد: یک نوع تنهایی بین فردی شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می

خطوات ة لاتستقر. زائغ، وجوده الخارجی مهدد وعیونه ة للأعداء، مملوکهو یسیر على أرض غریبة 

وتخلفه، هو یحاول أن یسیر، الحرکة حوله شدیدة، والحیاة  قفالناس سریعة إلى جواره تعبره بلاتو

صاخبة، الشبان والبنات. لیست له هذه المدینة. کل هذه الأشیاء من حوله تجعله وحیدا أکثر، معزولا 

کند، زمینی که در تصرف  نا حرکت میاو بر روی یک زمین نا آش ترجمه: ).41: 2008یب، دّ(الأکثر

مردم  یابد. اش آرام و قرار نمی دشمنان است. وجود خارجی او تهدید شده و چشمان منحرف شده

کند همراه با  تلاش می او در حالی که کنند عبور می ند و از اوردا با سرعت در کنار او گام برمی

 .پسران و دختران .سر و صدااز زندگی پر  و رفت و آمد در اطراف او بسیار است .کند تآنان حرک

 نشین شود. تا او تنها و گوشه این شهر برای او نیست. تمام چیزهای پیرامونش باعث شده

زیاد و عدم  اریبسها و سر و صدای  شرایط سخت و دشوار قاهره، فرو رفتن در شلوغی خیابان    

در  نشینی کند. احساس تنهایی و گوشههمراهی مردم با او باعث شده بود تا فتحی در آن موقعیت 

حرکت  و اجتماعی با تنهایی بین فردی مواجه شده است. واقع فتحی به دلیل انزوای جغرافیایی

انزوای اجتماعی به است.  ییایجغراف ینوع انزوا کی انگرینا آشنا خود ب نیزم یکردن بر رو

که حتی در صورت  استود عبارت ساده به معنای جدا شدن فرد از افراد و محیط اطراف خ

کند، درست مانند شرایطی که  محاصره شدن توسط افراد زیاد باز هم فرد احساس تنهایی می

کند.  عدم تعلق به مکانی که در آن حضور دارد، تجربه می و حسفتحی آن را به دلیل غم غربت 

ر و یا به عنوان داشتن سطح، انزوای اجتماعی به عنوان عدم ارتباط معنادار و پایدا نیتر یادیبندر 

(ونگر تعریف شده است و جامعهحداقل تماس با خانواده 
1
 

 
 ).333: 1996و همکاران ، 

                                                           
1 . Wenger 
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احساس تنهایی، تجربۀ ذهنی منفی و پریشان آوری است که ناشی از خارج شدن روابط     

است، شناختی  ت روانیّهای انسانی مبتنی بر نیاز به امن اجتماعی بین اشخاص از چارچوب تماس

بنابراین احساس تنهایی به معنی فقدان کامل افراد دیگر نیست، بلکه آگاهی از وجود اجتماعات 

(کلانتری و حسینی زاده آرانی، انسانی و افراد دیگر و به عبارتی در جمع، احساس تنهایی کردن است 

فاصله هایی شود، چند وقتی از غم و تن مدتی با عقیله همراه می اینکهپس از  یفتح. )4: 1394

شود. در تنهایی بین  ، اما در نهایت به دلیل کشتن او، از طرف دادگاه به مرگ محکوم میگیرد می

ها و تعاملات  ت، اتفاق یا شرایط خاص زندگی فرد او را از برقراری رابطه با آدمیّفردی، موقع

رد. در واقع نشینی خواهد ک کند و در این حالت فرد احساس تنهایی و گوشه اجتماعی دور می

به صورت سالم با افراد و جامعه در  تواند شود که فرد نمی می اد و شرایطی فراهمجمحیطی ای

 ). 5: 1397(امیری و علیزمانی،  تعامل باشد

 . تنهایی درون فردی3-3-2

 گیرند. ، اجزای مختلف وجود فرد از هم فاصله میدر آنتنهایی درون فردی فرآیندی است که 

هایش را خفه کند، بایدها و  افتد که فرد احساسات یا خواسته ردی زمانی اتفاق میتنهایی درون ف

 ۀشود یا استعدادهای خود را به بوت اعتماد یباجبارها را به جای آرزوهایش بپذیرد، به قضاوت خود 

ت به دّدر این نوع تنهایی فرد با خودش غریبه است و به ش ).494: 1389(یالوم،  سپاردبفراموشی 

 دهد شود. این گسستگی درونی به فرد احساس عمیق تنهایی می کر و وجود دیگران وابسته میتف

هایی برخوردار  نشینی درون فردی از علائم و نشانه تنهایی و گوشه). 6: 1397(امیری و علیزمانی، 

است. برخی از این علائم عبارت است از: زود گریستن، خود را در یک مکان خلوت حبس کردن، 

در رمان مذکور و در  ).27: 1392(احمدی،  تمرکز و حواس، بر باد رفته دانستن آرزوها و... عدم

یی درون فردی به فرم علائم متعدد تجلی یافته است. از جملۀ آنها تنها ۀؤلفهای مختلف، م بخش

 گیرد: قرار می بررسیاست که در ادامه مورد  فریالت یّتنهایی درون فردی شخص

ریال وحیدة في الشقة الجدیدة، تبکي وقد أغلقت الباب على نفسها في حجرة خالیة کانا قد ترکا ف_

با  و او ترجمه: فریال را تک و تنها در آپارتمان جدید رها کردند). 191: 2008یب، دّ(ال. من الأثاث

 گریه و زاری وارد اتاق خالی اثاث شد و در را به روی خودش بست.

هایی از آرامش و سادگی بخشیده و  اش رنگ که به زندگی تاس نینورالدهمسر فتحی فریال   

عبدالخالق المسیری دوست فتحی جهت دید و  آن را از این رو به آن رو کرده است. یک روز

گوید من و دوستم برای انجام  کند، کمی بعد فتحی به فریال می بازدید به منزل او مراجعه می

خواهد تا از رفتن به این سفر  ویم. فریال از او میجل یک پروژۀ قدیمی باید به سفر برضرب الأ

فتحی و دوستش، فریال را  مدتی پس ازکند.  صرف نظر کند اما فتحی درخواست او را قبول نمی

با توجه به شرایطی که برای همسر خود فراهم کرده فریال  .به حال خودش رها کردند و رفتند

با سرکوب کردن نشد، در نهایت  گونه نیابود انتظار داست تا او به حرفش گوش کند که 

 اتاقهای خود، دچار یک نوع تنهایی درون فردی شده و خودش را در داخل  احساسات و خواسته

  کند. حبس می
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ای بود که یک معلم چاق در آرامش کامل در آنجا  در نزدیکی محل سکونت آنها یک مغازه   

آورد و این تنهایی  ریال برای آنها چای تازه میکشید و فرزندش نیز در کنار او بود. ف سیگار می

خود را با علائمی نظیر جمع کردن سر خود در بین دستان و از بین رفته دانستن آرزوهایش بروز 

جلست علی منضدة مقابلة لهما وقد جمعت رأسها بین  کانت فریال تعد لهما شایا جدیدا.«دهد. می

در تنهایی درون فردی، فرد با درون خودش  (همان).»أحلامي لاتنزل الأرض ،یدیها. أنا مثل أمي

های  کند. در این تنهایی، فرد نتوانسته احساسات و خواسته احساس گم گشتگی و سردرگمی می

اش را بشناسد و آنها را کشف کند. در نهایت آنها را سرکوب کرده و به همین علت با  درونی

(امیری و  شود وجود دیگران وابسته می ت به تفکر ودّبه شو  کند خودش احساس غریبگی می

 ).6: 1397علیزمانی، 

 . تنهایی اگزیستانسیال3-3-3
اشاره دارد که میان انسان و هر موجود  شکافیتنهایی اگزیستانسیال یا تنهایی وجودی به    

ای اشاره دارد که  تنهایی به نوعیتوان بر آن زد. همچنین  دیگری دهان گشوده و پلی هم نمی

تر است: جدایی میان فرد و دنیا. افراد اغلب از دیگران و از اجزای خود  ای ریشه تر و بنیادی بسیار

تر جای دارد که به هستی مربوط  ها، تنهایی اساسی افتند، ولی در عمق این جدا افتادگی جدا می

 .)496: 1389(یالوم،  است

ى السریر وأحست أن الدنیا حولها دخلت العقیلة إلى حجرة النوم. وبقى فتحي في الصالة، رقدت عل

). ترجمه: 82: 2008یب، (الدّ خالیة. و فتحي لایزال یتحرك في الصالة یدخن سجائره في عصبیة

عقیله وارد اتاق خواب شد و فتحی در سالن باقی ماند. عقیله بر روی تخت دراز کشید و احساس 

زد و با عصبانیت سیگار  قدم میکرد که دنیا خالی شده است. در حالی که فتحی هنوز در سالن 

 کشید. می

را  و خودکشد، احساس تنهایی کرده  و بر روی تخت دراز می شود وارد اتاق میعقیله زمانی که  

تنهایی « یالوم معتقد استکند.  از دنیا و مخلوقات آن تصور می جداشدهیک فرد  مثابه به

 طرح است و نه انزوای درون فردیاگزیستانسیال نه انزوای بین فردی با تنهاییِ ملازمش م

جدا افتادن هم از مخلوقات و هم از  -(جدایی از بخشی از وجود خویش)، بلکه با انزوایی بنیادین

کند دیگر با  احساس می در تنهایی وجودی یا اگزیستانسیال فرد ).25: 1389(یالوم،  »دنیا مواجهیم

تنهایی فرد احساس این نوع در  ند.ک ای ندارد و خودش را تنهای تنها حس می جهان رابطه

از مفهوم خود تهی  . در این حالت اشیاءداردقرار نکند دیگر در جایی آرام، مطمئن و امن  می

دیگر با جهان پیرامون خود ارتباطی ندارد. این تنهایی زمانی در ما  شود متوجه میشوند و فرد  می

کند که  ن، ترسی در ما ایجاد میشود که آگاهی ما نسبت به تنها بودنمان در جها حس می

  ).7: 1397(امیری و علیزمانی،  فراموش نشدنی نیست

  انکار تنهایی یها فن. 4 -3-3
برای انکار تنهایی و رهایی از آن راهکارهایی وجود دارد که یالوم به برخی از آن اشاره کرده 

ست که انسان باید آن را ای وجودی ا لهأاست. یالوم معتقد است رنج تنهایی راه حل ندارد، مس

انتظار  اینکها مّرنج وجودی برشمرد و ارائه داد، ا نیاز اهایی برای کاستن  توان راه بپذیرد. می
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او برای  ).79: 1397(مظاهری و علیزمانی،  غیرواقع بینانه است ،حذف و پاک شدن آن را داشته باشیم

، ارتباط با دیگران، ؤیاو پناه بردن به ر پردازی هایی نظیر خیال ، روشگانه سههای  انکار تنهایی

ت کردن، ادامه دادن هدفمند زندگی، همانندسازی با بّ، محیورز عشقکارکرد پذیرش یاد خدا، 

چیزی یا کسی، عضوی از یک گروه بودن، خود را از یک جنبش یا آرمان دانستن، و... را در نظر 

 ).506-644: 1389(یالوم،  گرفته است

یدة وحاملا... کانت تلعب فوق أکوام التراب بعروسة من قماش وقش وخرز.... أین أصبحت بغیا وح_

فتحي الآن؟ لماذا لانغرق معا؟ لوکان معي فسنغرق معا في اطمئنان وراحة...سوف نهبط ونهبط 

ترجمه: او به یک فاحشه تنها و حامله تبدیل ). 56: 2008یب، (الدّ معا... سأتعلق في رقبته کطفلة

کرد.  از جنس پارچه و پر از کاه و پوست نی بود، بازی می که ی تپه خاک با عروسکیشد... برو

، در دشویم، اگر پیش من باش گفت فتحی الآن کجاست؟ چرا غرق هم نمی پیش خودش می

 شوم. از گردن او آویزان می یدختر خردسالمن همچون  آرامش و راحتی غرق هم خواهیم شد و

، استمده ات سه شبانه روز به آپارتمان محل سکونت او نیدّفتحی به م اینکهعقیله با توجه به    

کند.  د. او با استفاده از دو روش برای رهایی و انکار تنهایی اقدام مینک احساس تنهایی می

 طرودو م ای تنها که در گوشه شود یم نخست با نشستن بر روی تپه مشغول بازی با عروسکی

با کسی یا چیزی است. ترس از تنهایی مطلق نیز انسان  یهمانندساز افتاده، که این خود به مثابه

. او با پناه پردازی خیالدوم با  .)644: 1389، (یالوم راند را به سوی همانندی با کسی یا چیزی می

داد،  و فکر کردن دربارۀ فتحی و اقداماتی که در صورت حضور او انجام می پردازی خیال به بردن

 کین دادن این تنهایی دارد.سعی در پوشش و تس

 هیلیسم ی. پوچی یا ن3-4

 ر نهیلیسم یا پوچی یکی دیگر از مواجهات عالم هستی است که از سوی یالوم در نظریۀ روانکّتف

، مفاهیم، معانی و دنیا و.... از ءدرمانی مطرح شده است. در این نوع تفکر، زندگی، افراد، اشیا پویه

پوچی با فقدان معنای زندگی «د. یالوم معتقد است نشو عنا خوانده میم سوی فرد یا افراد پوچ و بی

شود: ما موجوداتی در جست و جوی معنا هستیم  در جهانی که در ذات خود بی معناست ایجاد می

 ). 21: همان(» معناست، کنار بیاییم که باید با دردسر پرتاپ شدن به درون دنیایی که خود ذاتا بی

گیرد: معنای زندگی چیست؟ معنای  اشکال گوناگون به خود می ،ییها پرسشر طرح کّدر این تف  

ایم؟ برچه اساسی باید زندگی کنیم؟  اند؟ برای چه زنده زندگی من چیست؟ چرا ما را به اینجا آورده

 ).581(همان: اگر باید بمیریم، اگر هیچ چیز ماندنی نیست، پس چیزی هست که معنی داشته باشد؟

فتحی و  خورد. به عنوان مثال نیز به چشم می این مؤلفه »أخرىیمون وقصص لّلزهر ا«در رمان 

مختلف دو داستان موجود  یها در بخش »جوفالقاهره و الحصان الأ«های  ت اول داستانیّشخص

 سازند: گرایی را متبلور می پوچ ؤلفهلاتی در این راستا، مؤادر رمان مذکور با طرح س

الحساب والفکر... ما جدوى الحرص والعد والرؤیا... لم لاأسقط  یجدولم لاأسقط... وأسکت... ما _

القاع... سوف أذهب إلیه  یفي الحیاة... ألیست بئرا بلاقاع... لم أدور حول البئر ولاأسقط.. لم أخش

کنم و ساکتم... حساب و کتاب و فکر  چرا سقوط نمی  ترجمه:). 60: 2008یب، دّ(ال على أي حال

ای دارد؟.. چرا در زندگی سقوط  یا چه فایدهؤی دارد؟... حرص و تلاش و را کردن چه فایده
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کنم...  چرخم و در آن سقوط نمی وجود ندارد؟ چرا دور این چاه می انیپا یبآیا چاهی  .کنم.. نمی

 ترسم... در هر صورت به داخل آن خواهم رفت. چرا از کف چاه می

ناگواری نظیر بیماری  و اتفاقاتمحل زندگی  و نامطلوب مانااوضاع نابسمواجهه فتحی با   

وارد شدن عقیله در زندگی او و شرایط روحی ، ؤسساتبرادرش احمد، عملیات صادرات توسط م

و شود  های خود، دچار ناامیدی و پوچی  در واگویهاو  شود تا نامساعد خواهرش (فتحیه) باعث می

 ند و به دنبال سقوط در چاه زندگی باشد.ا بد معنا یب، رویا و فکر کردن دربارۀ زندگی را حرص
رأسي فارغ وفي ذهني تصمیم على أن أنفذ کل شيء بسرعة، أن أنهي هذه الحیاة وأخرج من _

ترجمه: سرم خالی و پوچ است. تصمیم دارم همه چیز را به سرعت تمام ). 138همان: (هذا الجحیم

 آسوده شوم.خواهم به این زندگی پایان بدهم تا از این جهنم  کنم. می

خستگی ناشی از شرایط حاکم بر زندگی و رویدادهایی » جوفالحصان الأ«در بخشی از داستان    

شود  خورد، منجر به این می اش برای او رقم می ت اصلی داستان در طی زندگییّکه برای شخص

 های خود تا در مقطعی از حیات خود، چندین بار احساس پوچی کند و زندگی را در مونولوگ

رسد آدمی نیازمند معناست. زندگی  میبداند و به دنبال تمام کردن آن باشد. به نظر  هدف یب

بدون معنا، هدف، ارزش یا آرمان موجب رنج بسیار است. در نوع شدیدش به پایان دادن به 

انجامد. زمانی که فرد در زندگی خود قادر به یافتن الگویی یکپارچه نیست، احساس  زندگی می

 ).639- 585: 1389 (یالوم، کند نارضایتی و پوچی می آزردگی،

 چیهای عبور از پو . روش3-4-1

، یریپذ تیمسئولهای روانی نظیر خواستن،  هایی وجود دارد. پدیده ر پوچی روشکّبرای عبور از تف

شتن)، ارتباط با ذبرگ از خود و معنا بخشیدن به زندگی(نوع دوستی، فداکاری، خودشکوفایی

رهایی از آن  های کلیدی تحول درمانی در بحث انکار پوچی و تعهد در زندگی، فرآینددرمانگر و 

 ).601-669(همان: شوند شمرده می

 فی لحظات أحسست أنني کامل..أني أستطیع أن أبني لنفسي حیاة...هذا هو الحصاد...هل تراه؟؟ _

توانم برای خودم  که من میترجمه: در لحظاتی احساس کردم که من کاملم...  ).128: 2008یب، (الدّ

داستان شخصیتّ اول  اینکهبعد از  بینی؟.  زندگی بسازم... این همان دستاورد است... آیا آن را می

شود و از آنجایی که  ند، شیفته او مییب زنی به نام زنیب را در بیمارستان می »جوفالحصان الأ«

گیرد، دچار یک نوع پوچی  مون او شکل میکه پیرا یها و اتفاقات علاقه در اثرینه همسر اوست، تّف

ی خواستن، حس تعهد به یعن انکار پوچی یها راه حل  برخی ازینه و زینب تّشود. همسرش ف می

ر پوچی، قصد کّبر اثر تف ت داستانشخصیّ زنند. زمانی که رقم می اورا برای  زندگی و فداکاری

گیرد و  آید و عزم و اراده خود را به کار می ای به خودش می کند، در لحظه ینه را میتّجدا شدن از ف

خواهم برای خودم زندگی بسازم. همان  گوید من می شده و می نمایان حس تعهد به زندگی در او

 خواستن است.  ،های انکار پوچی گوید یکی از روش طور که یالوم می

یر حیاتي من أجلها ... أن زینب هذه المرأة التي خرجت لي من الفراغ.... کم أنا مستعد الآن أن أغ _

ترجمه: زینب این زنی که از فراغ و غیب برای من پیدا شد.. ). 128: همان(أبدأ کل شيء من جدید

 او تغییر دهم و همه چیز را دوباره شروع کنم.  به خاطرام را  ام تا زندگی من الآن آماده رچقد
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 او به خاطرتصمیم بگیرد  ت اول داستانیّشخص از طرفی دیگر وجود زینب باعث شد تا    

عامل رهایی  ،زندگی خودش را تغییر بدهد و از نو آن را آغاز کند. دوگانگی فداکاری و خواستن

های گوناگونی  از پوچی است. پرداختن به یک آرمان، مضمونی نافذ است. آرمان ت مزبوریّشخص

مان سیاسی یا دینی، کند: خانواده، دولت، یک آر می  وجود دارد که انسان بخاطرش فداکاری

 ). 602: 1389.(یالوم، گریز مثل کمونیسم و فاشیسم، یک کار خطیر عملی و.. های دین کیش
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 »أخرىیمون وقصص لّزهر ال«های چهارگانۀ غایی در رمان  نمودار بسامد دلواپسی _ 

  نتیجه.4

با تکیه بر رویکرد روان پویه درمانی یالوم  »أخرى یمون وقصصلّزهر ال«در این پژوهش رمان  

های چهارگانۀ غایی (مرگ، آزادی و  بررسی قرار گرفت و مشخص گردید دلواپسی مورد نقد و

(بین فردی، درون فردی و اگزیستانسیال) و پوچی) در رمان مزبور  مسئولیت انتخاب، تنهایی

های موجود در رمان به چشم  داستانهای اصلی  تیّنمایان است. این چهار دلهره بیشتر در شخص

 اند. ها  گشمده و حیران بوده تیّخورد. سایر شخص می

تحلیل متن رمان از دیدگاه روان درمانی وجودی به نظریه یالوم نزدیک بوده و نویسنده تلاش   

هدف  اینکهبا توجه به های داستان متبلور سازد.  تیّکرده تا چهار دلواپسی تعیین شده را در شخص

 ، لذا نظریۀ مزبوراستیالوم  شناسانه روانروش نقدی مرتبط با رویکرد  یریکارگ بهجستار حاضر 

های معنایی و تبیین  برای رسیدن به لایه های مدرنیسم و پسامدرنیسم، فهمؤلی برخعلیرغم وجود 

 کرده است. آن کمک شایانی ؤثر و به درک عمیق و م بودهمحتوای متن مفیده فائده 

ؤلفۀ مورد، م 88های چهارگانه در متن رمان مشخص گردید، از مجموع  سی دلواپسیبا برر  

، 26پوچی با ها داشته است. مؤلفه  مورد بیشترین سهم را در میان سایر دلواپسی 42تنهایی با 

توان  های بعدی قرار دارند. می مورد در رده 7و هراس از مرگ با  13آزادی و مسئولیت انتخاب با 

ترین دلایل بالا بودن میزان بسامد تنهایی در این رمان، تبلور روح مدرنیته در  ز مهمگفت یکی ا

های مختلفی نظیر:جدا شدن از همسر، عدم وجود پیوند و  جامعه انسانی است که با علائم و نشانه

های انسانی در  همبستگی، اعتیاد، عدم توجه به طرف مقابل، ارزش قائل نشدن برای ارزش
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رمان نمود پیدا کرده است. علاوه بر این راهکارهایی که برای حل هر یک از این های  شخصیت

شناسی در زمینه آگاهی  روان –تواند به عنوان یک منبع ادبی  در متن رمان بیان شده، میها  ؤلفهم

 م جهان هستی به مخاطب کمک کند.لّها و رویدادهای مس های تسکین نگرانی از روش

های مدرنیسم و پسامدرنیسم نظیر از  برخی از پارادایم» أخرىون و قصص یملّزهر ال«در رمان _

نولوگ)، استفاده وعینیت به دور بودن، نداشتن پایانی مشخص، جریان سیال ذهن، حدیث نفس(م

 شود. های مختلف، بینامتنیت، حذف، کلی گویی، و... دیده می از لحن

 منابع 

 انتشارات دانشگاه صنعتی. ،، اصفهان16، چ »و جوانان روانشناسی نوجوانان«)، 1392احمدی، احمد، (

واکاوی روانشناختی مضامین مشترک در اشعار سیدّ قطب و دیوان «)، 1392احمدزاده، علی و روشنفکر، کبری، (
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Linguistic processes are always involved in creating a kind of narrative of the 
world in order to create discourse categories with views based on worldview. 
Linguistic processes of confrontation and synonymy play an important and 
effective role in shaping the worldview of texts. Leslie Jeffries (2010) is one of 
the few linguistics researchers who has drawn a model for gaining insight into 
the potential worldview impact of texts by recognizing textual contrasts and 
synonyms and how to regulate this textual phenomenon alongside the more 
established tools of critical discourse analysis. The types of negative, transitive, 
superlative, displacement, privileged, explicit, parallel, and comparison contrasts, 
as well as relational, expressive, and metaphorical synonyms are the components 
suggested by Jeffries in order to discover the hidden ideology of the text. This 
research has been done with the method of critical stylistics and with the aim of 
explaining the contradictions and ideological synonyms in the speeches of the 
Secretary General of Hezbollah of Lebanon, Seyed Hassan Nasrallah, which was 
made on the occasion of the Al-Aqsa storm operation, based on the point of view 
of Leslie Jeffries. The result of the research indicates that the examination of 
conceptual relationships in the textual structure of contrasts and synonyms of 
Nasrallah's words is aimed at presenting worldview categories. The types of 
cognitive confrontations in the text are trying to confront the war of narratives. 
Also, synonyms seek to shape the common worldview of the society in the fight 
against the occupying regime. The estimation of the weak presence of 
metaphorical confrontations is indicative of the frankness of the speech in order 
to quickly receive the audience from the lower layers of the text and the active 
presence of negative confrontations in the wake of negating or marginalizing the 
legitimacy of the Zionist system in the minds of the world community. The 
manifestation of expressive synonyms is, on the one hand, to explain the nature 
of the Zionist regime, and on the other hand, to explain the values of the 
resistance forces, such as standing, stability, patience, certainty, and God's 
pleasure. 
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1.Introduction 
Discourse is the result of linguistic processes within supra-sentential or textual structures that reflect 
social realities. A discourse-centered written or spoken text links language, thought, and reality for 
specific purposes. Critical Discourse Analysis (CDA) is a method for investigating the relationships 
between language and ideology in the context of socio-political interactions. It examines both spoken 
and written texts to uncover the underlying ideologies of the speaker or writer. 
Critical Stylistics is a contemporary approach for analyzing stylistic methods within the framework of 
Critical Discourse Analysis. Although Critical Stylistics shares common goals and tools with CDA, it 
places greater emphasis on the structural features of the text. It analyzes the stylistic characteristics of 
texts within a social context to uncover ideologies—one of its key concepts. In essence, Critical 
Stylistics seeks to identify hidden information beneath the surface of language by analyzing specific 
linguistic components and readings of both spoken and written texts. Leslie Jeffries has made a 
significant contribution to the field by offering a comprehensive view and developing the framework 
for identifying stylistic elements and syntactic patterns aimed at uncovering the worldview embedded 
within a text. One of his major components is the exploration of ideological oppositions and 
synonymies. 
In today’s world, the discourse of prominent political leaders is often viewed through the lens of 
science and ideology. Critical Discourse Analysis and Critical Stylistics, as interdisciplinary methods 
related to sociology, political science, and linguistics, offer insightful tools for uncovering hidden 
ideologies in spoken texts. An important case study is the speeches of Hezbollah’s leader, Sayyed 
Hassan Nasrallah, especially in relation to the "Al-Aqsa Storm" operation. His discourse presents a 
rich ground for analysis, as it involves both oppositional and synonymous elements within the 
structure of the language and, at the same time, conveys political ideologies. Analyzing the structure 
of Nasrallah's speeches, through Critical Stylistics, can shed light on the role of language in 
constructing and communicating power and ideology. This study will explore how Nasrallah uses 
contrastive and synonymous elements in his discourse to reinforce political and ideological messages. 
The goal of this research is to examine the language techniques and the ideological frameworks that 
Nasrallah employs through the critical analysis of his speeches. The analysis will highlight how these 
linguistic elements reflect his political perspectives and ideological stance, contributing to a deeper 
understanding of the interplay between language, ideology, and politics. This research will utilize 
Leslie Jeffries' linguistic models to identify and interpret the critical components of Nasrallah's 
discourse, offering a tool for scholars in the fields of linguistics, literature, and political science. 
2.Methodology 
This study employs a Critical Stylistics approach, based on Leslie Jeffries' framework, to analyze the 
speech of Sayyed Hassan Nasrallah, particularly in the context of the "Al-Aqsa Storm" operation. 
Critical Stylistics focuses on identifying linguistic patterns and structures in the text that reflect 
ideological positions. The methodology involves a systematic examination of oppositional and 
synonymous structures within Nasrallah’s discourse. These structures are analyzed through Jeffries’ 
model to uncover the underlying ideological messages they convey. 
The primary steps of the analysis include: (1) identifying key linguistic features such as contrasts and 
synonymy within the text, (2) analyzing how these features contribute to the broader ideological 
context of the speech, and (3) interpreting how Nasrallah uses these elements to construct and 
communicate his political agenda. The analysis is conducted at both the syntactic and semantic levels, 
with attention to how language choices serve ideological purposes. By employing this approach, the 
research seeks to uncover the hidden ideological layers within the speech, thereby shedding light on 
the speaker’s worldview and political orientation. 
3.Results 
The application of Leslie Jeffries' analytical model to the speeches of Sayyed Hassan Nasrallah reveals 
the profound impact of language in shaping the worldview of the international community. The 
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language used in Nasrallah's speeches plays a pivotal role in guiding the narratives of resistance forces 
in the region and in exposing the crimes of the Israeli regime and the disgrace of its supporters. The 
dominant ideology underlying these speeches is grounded in the discourse of political power, with the 
speaker employing linguistic resources of contrast and synonymy to position his thoughts against the 
perspectives of the hegemonic power system. 
Several key findings emerge from this research: 
1-The Prevalence of Contrastive Language: The widespread use of contrastive language in the 
structural context of Nasrallah's speeches signifies the "war of narratives." Nasrallah uses various 
contrastive linguistic structures to engage in a discursive battle with the hegemonic power system. 
This includes transitions, negations, evaluative contrasts, detail contrasts, shifts, direct oppositions, 
parallel structures, and binary oppositions. These linguistic forms serve to frame the speech as a 
counter-narrative to the dominant discourse. 
2-Transitional Contrasts: The transitional contrasts in Nasrallah’s discourse work to guide the 
audience's perception towards a reality-based understanding, countering the distorted narratives 
propagated by the media of the hegemonic system. These contrasts aim to prevent the audience from 
being misled by the deceptive portrayals of the dominant powers. 
3-Negational Contrasts: The frequent presence of negational contrasts serves to delegitimize the 
Zionist regime in the eyes of the global audience. By negating the legitimacy of the Israeli state, 
Nasrallah aims to marginalize it in the international discourse. 
4-Synonymy in Description: The use of synonymous expressions to describe the Israeli regime paints 
a comprehensive picture of its nature—terms like "arrogant," "rebellious," "corrupt," "oppressive," 
"tyrannical," and "degrading" are employed to expose the negative aspects of the Israeli state. At the 
same time, synonymy is used to emphasize the core values of the resistance forces, such as 
"steadfastness," "endurance," "patience," "conviction," and "divine approval." 
5-Metaphorical Contrasts: The minimal use of metaphorical contrasts indicates Nasrallah's 
directness in his speech. This strategy allows the audience to quickly grasp the hidden ideologies of 
the text, as the language is clear and unequivocal in presenting the speaker’s stance. 
6-Contribution to Linguistic Research: The study, based on Jeffries' theoretical framework, offers a 
novel approach to the analysis of political discourse. It provides a rich model for future linguistic 
studies, particularly in the area of critical stylistics, and can serve as a reference for researchers 
analyzing ideologies embedded in political speeches. 
4.Conclusion 
In conclusion, the critical analysis of Sayyed Hassan Nasrallah’s speeches using Leslie Jeffries' 
framework reveals how language can be a powerful tool for shaping ideological narratives. Through 
the strategic use of contrast and synonymy, Nasrallah constructs a counter-narrative to the hegemonic 
discourse, emphasizing the legitimacy and moral superiority of the resistance while delegitimizing the 
Israeli regime. His discourse serves not only to expose the injustices of the Zionist state but also to 
assert the values and resilience of the resistance forces in the face of oppression. 
The findings of this research underscore the importance of critical discourse analysis and critical 
stylistics in political discourse studies. By focusing on the linguistic structures of contrast and 
synonymy, the study provides a deeper understanding of how political leaders use language to 
influence public perception and to achieve political and ideological goals. This research also offers a 
methodological framework for future studies in the fields of linguistics and political discourse, 
encouraging further exploration of the ways in which language shapes power dynamics and 
ideological positions in global political contexts. 
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 های کلیدی: واژه
تقابل و  ،یانتقاد یشناس سبک

، نصرالله سیدحسن ز،یرترادف، جف

 .یدئولوژیا ،یطوفان الأقص

بینی، درگیر ساختن  هایی مبتنی بر جهان های گفتمانی با دیدگاه های زبانی در راستای ایجاد مقوله همواره فرآیند

بینی متون  دهی جهاننقش مهم و مؤثری در شکل  و ترادف  هستند. فرآیندهای زبانی تقابل  نوعی روایت از جهان

های متنی و چگونگی  که با شناخت تقابل و ترادف است یشناس زبان) از معدود محققان 2010د. لسلی جفریز (دارن

بینش از  دست آوردنتحلیل گفتمان انتقادی، الگویی را برای به   شده تیتثبهای  تنظیم این پدیدۀ متنی در کنار ابزار

جایی، امتیازی، صریح،  های سلبی، انتقالی، تفضیلی، جابه تقابل بینانۀ بالقوۀ متون ترسیم کرده است. انواع تأثیر جهان

های پیشنهادی جفریز در جهت کشف  های ربطی، بیانی و استعاری، مؤلفه موازی و تباین و همچنین ترادف

های  و با هدف تبیین تقابل و ترادف شناسی انتقادی روش سبک  ایدئولوژی پنهان متن است. این پژوهش به

 شده رادیامناسبت عملیات طوفان الأقصی   که به نصراالله دحسنیسلبنان،  الله ا حزب کل ریدبی در سخنان ایدئولوژیک

که بررسی روابط مفهومی در ساختار  آن استبر اساس دیدگاه لسلی جفریز پرداخته است. دستاورد پژوهش، حاکی از 

های شناختی موجود  بینانه است. انواع تقابل های جهان در پی ارائۀ مقوله نصرالله های سخنان ها و ترادف متنی تقابل

بینی مشترک جامعه در  دهی به جهان ها در پی شکل همچنین ترادف هاست. در متن درصدد تقابل با جنگ روایت

ی، گویای صراحت گفتار در جهت دریافت سریع  های استعار رنگ تقابل است. برآورد حضور کم اشغالگرمبارزه با رژیم 

راندن مشروعیت نظام  یا به حاشیه   های سلبی در پی نفی  های زیرین متن و حضور فعال تقابلاز لایهمخاطب 

های بیانی از طرفی درجهت تبیین ماهیت رژیم صهیونیستی و  صهیونیستی در اذهان جامعۀ جهانی است. نمود ترادف
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 مقدمه  .1

 ۀدهند انعکاسکه  یا متن است فرا جملههای زبانی در ساختارهای  گفتمان، نتیجۀ فرآیند

مدار با اهداف خاص به پیوند  . متن نوشتاری یا مقولۀ گفتاری گفتماناستهای اجتماعی  واقعیت

پردازد. تحلیل گفتمان انتقادی در بررسی روابط زبان و ایدئولوژی در زبان، اندیشه و واقعیت می

یابی به  دستسیاسی به تحلیل متون گفتاری و نوشتاری با هدف  -اجتماعی عرصۀ روابط

 پردازد. های پنهان گوینده یا نویسنده می ایدئولوژی

ها بر پایۀ تحلیل گفتمان  شناسی انتقادی، رویکردی نوین برای تحلیل و بررسی شیوه سبک     

در اهداف و ابزارها  یانتقادشناسی انتقادی نسبت به تحلیل گفتمان انتقادی است. اگرچه سبک

های سبکی متون در  ساختار متن تمرکز دارد و به بررسی ویژگیتر بر مشترک است؛ اما بیش

پردازد. در  است میایدئولوژی که یکی از مفاهیم کلیدی آن  دست آوردنبافت اجتماعی و به 

های ساختاری زبان در متون گفتاری و  شناسی انتقادی با توسعۀ سبکی خاص در مؤلفه واقع سبک

دنبال کشف اطلاعات در زیر سطح زبان است. لسلی جفریزهای معین به  نوشتاری و نیز خوانش
1 

های زبانی و الگوهای نحوی با هدف کشف  و تعیین مؤلفه  با طرح دیدگاه خودش و با ارائۀ سبک

های مهم او  شناسی انتقادی برداشت. یکی از مؤلفهبینانۀ متن، گامی نوین در زمینۀ سبک جهان

 .استهای ایدئولوژیکی  تقابل و ترادف

نگرش جهان امروز به سخنان رسمی رهبران مطرح دنیا، نگرشی مبتنی بر علم و ایدئولوژی       

نهان های پهای گفتاری و کشف اندیشه ها برای تحلیل متن است و در این راستا یکی از روش

و مرتبط با  یا رشته انیمشناسی انتقادی است که یک مقولۀ سبک آن، تحلیل گفتمان انتقادی و

 شناسی، علوم سیاسی و... است.  وم مختلف از جمله: جامعهعل

سو با بسآمد انواع به مناسبت عملیات طوفان الأقصی از یک هللانصر  دحسنیسسخنان مهم     

های ایدئولوژیکی در  گیری عناصر تقابلی و ترادفی در بستر ساختار زبانی و از سوی دیگر، جهت

شناسی انتقادی برخوردار است. ی پژوهش در حوزۀ سبکسیاسی از ظرفیت مناسبی برا مباحث 

شناسی انتقادی  روش سبک بر اساسکه  نصراهللاهداف بررسی ساختار روابط متن در سخنان 

کارگیری زبان تقابل و ترادف گوینده در القای ایدئولوژی و قدرت است.  است، بیانگر اهمیتّ به

برند و در جریان  می ن، سیاست و ایدئولوژی  پیخوانندگان با خوانش این پژوهش به رابطۀ زبا

شناختی لسلی جفریز را در  زبان فنونگیرند. این پژوهش الگوها و  های گفتمانی متن  قرار می لایه

 دهد. پژوهان حوزۀ زبان و ادبیات قرار می اختیار دانش

فۀ تقابل و ترادف شناسی انتقادی و بر اساس مؤل در همین راستا این پژوهش با رویکرد سبک     

با هدف  کشف ایدئولوژی  نصرالله توسط لسلی جفریز به بررسی انواع تقابل و ترادف در سخنان 

 های زیر است: پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش ها می پنهان آن

 اند؟طبق الگوی لسلی جفریز کدام هللانصر  دحسنیسها در متن سخنان  و ترادف  انواع تقابل

 است؟ بینی یا ایدئولوژی  ن تقابل و ترادف در متن مذکور دارای چه جهانزبا 

                                                           
1. Lesley Jeffries. 
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چه اهدافی را ها و مفاهیم تقابل و ترادفی در سخنان خود  از کاربست مقوله هللانصر  دحسنیس 

 کند؟ دنبال می

 . پیشینۀ پژوهش1 -1
ن درباره عملیات طوفان الله لبنا ا شده، پژوهشی دربارۀ سخنرانی دبیر کل حزبهای انجام با بررسی

یافته  است. در زیر به موارد پژوهش  ، صورت نگرفته شده رادیاشمسی  1402الأقصی که در سال 

 شود: اشاره می هللانصر  دحسنیسبا موضوع بررسی سخنان 
های  تفاده از مثلث بلاغت در سخنرانیاس«) در پژوهش خود به نام 1395( الزین  حاتم      

و خردمندی در  تیمرجعبه بررسی بافتارهای شورمندی، » هللانصر  سیدحسنالله،  ا دبیرکل حزب

 و زاهد غفاری هشجین راضیه بابایی. پژوهش دیگری توسط پرداخته است هللانصر سخنان 
الله در  ا حزب هوشمندکارگیری قدرت  در به نصراالله دحسنیسنقش رهبری «با عنوان  )1398(

به  1396تا  1378 های  از سال نصراالله که با بررسی سخنان  شده انجام» مواجهه با مخالفان

اند. محمد  پرداخته هللانصر انداز در سخنان سه مهارت هوش احساسی، ارتباطات و چشمبررسی 

دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان در «هشی با عنوان ) نیز در پژو1398( قاسمیمبنی و بهزاد 

به برتری عوامل معنوی، » آن بر امنیت محور مقاومت ریتأثو  هللانصر  دحسنیسمنظومه فکری 

لو و فرشته دادخواه  اند. علیرضا نبی توانمندی، برتری اطلاعاتی و امنیتی مقاومت لبنان پرداخته

به » شناسی انتقادیاحمد بر مبنای سبک لیل مدیر مدرسۀ آلتح«با عنوان  یمقالات) نیز در 1398(

مهدی   ی،حسین مهتداند. همچنین  لسلی جفریز پرداخته ۀگان دهبررسی این اثر بر اساس دیدگاه 

دراسة الأبعاد التداولیه « ) در پژوهشی با زبان عربی و با عنوان1400( مها خیر بک  و حسن شمص

های  بین سال هللانصر به بررسی سخنان » الله وفقًا لآراء جون سیرلافي الخطاب السیاسي للسیدّ حسن نصر 

 اند.  بخشی به رزمندگان مقاومت و تحقیر روحیۀ دشمنان پرداخته شمسی در روحیه 1401تا  1378

شناسی انتقادی به بررسی  ، هیچ پژوهشی تاکنون با رویکرد سبکشده ارائهبر اساس پیشینۀ      

 متن سخنرانی 

که  و نکتۀ حائز اهمیت این نپرداخته استطوفان الأقصی ویژه درباره  به هللانصر  دحسنیس

بینانه لسلی جفریز بر روی متون های جهان ها و ترادف کاربست تقابل رو اولین پژوهش پیش

  است.

 نظری پژوهش مباحث .2

های حاکم بر  و رسیدن به ایدئولوژی نصرالله در راستای تحلیل الگوهای گفتمان انتقادی سخنان 

ضروری است که ابتدا به تشریح مفاهیم اصلی پژوهش، نظریۀ مورد نظر و اثر متن اصلی، 

 .اثر ادبی، مورد تحلیل قرار گیرد آنگاهپرداخته 
 های لسلی جفریز الگوی. 2-1

) و 1989- 2022شناسی دانشگاه هارد سفلید ( شناس و استاد بازنشسته زبان لسلی جفریز زبان

شناسی کاربردی رئیس شورای زبان
1

های پیشنهادی  مؤلفه 2010) در سال 2022نشگاه لنکسر (دا 

                                                           
1. Ucgal 

https://gmj.ut.ac.ir/?_action=article&au=625919&_au=%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C++%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186557/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1186557/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://iws.shahed.ac.ir/?_action=article&au=7845&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://sid.ir/fa/journal/AdvanceWriter.aspx?str=%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://rall.ui.ac.ir/?_action=article&au=161946&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86++%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%AF%D9%8A
https://rall.ui.ac.ir/?_action=article&au=267209&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B5
https://rall.ui.ac.ir/?_action=article&au=267209&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B5
https://rall.ui.ac.ir/?_action=article&au=267209&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A++%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%B5
https://rall.ui.ac.ir/?_action=article&au=267211&_au=%D9%85%D9%87%D8%A7++%D8%AE%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D9%83
https://rall.ui.ac.ir/article_27193_21ebbc5d9a49a92a717f542ed126ac3e.pdf
https://rall.ui.ac.ir/article_27193_21ebbc5d9a49a92a717f542ed126ac3e.pdf
https://rall.ui.ac.ir/article_27193_21ebbc5d9a49a92a717f542ed126ac3e.pdf
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مطرح » شناسی انتقادیسبک«شناسی انتقادی با چاپ کتابش تحت عنوان خود را در زمینۀ سبک

، رابرت هاج، گونتر کرس و همکارانشوسیلۀ راجر فولر و شناسی انتقادی ابتدا بهکرد. مباحث زبان

و بعدها  (Nørgaard, 2010: 13) گرفت شکلدر انگلستان انگلیا تریو در دانشگاه ایست  تونی

 تری پیش رفت.  های کامل به سمت ارائۀ دیدگاه سبک شناسانهمانند هر روش 

های پیشنهادی و جدید توسط لسلی جفریز الگوهای قبلی که توسط  سیمپسون،  مؤلفه     

شناسی انتقادی  سبکهای  فرکلاف و فاولر مطرح شده بود را تحت پوشش قرار داد. مؤلفه

ها،  ها و وضعیتها و حالت ، بازنمایی کنشکردن فیتوصدهی و  اند از: نامجفریز عبارت لسلی

، اطلاعات و نظرات مهم، معانی ضمنی و حقایق مسلم، نام بردنو  مثال آوردنترداف و تقابل، 

ان و جامعه. جفریز سازی، ارائۀ سخنان و افکار دیگران و بازنمایی زمان، مک سازی، فرضیه منفی

کنند  می بینانه کمکشده توسط او در کشف محتوای جهان معتقد است که ابرازهای ارائه

(Jeffries, 2010: 37) .کند رابطۀ  خود به آن اشاره می نکتۀ مهم دیگری که جفریز در کتاب

های  مؤلفهاش در مقابل زبان  فنی متن است. به تصریح جفریز وجوه وصفی پیشنهادی یها مؤلفه

شناسان مایل به استفاده از آن هستند،  کارگیری زبان فنی که زبان عنوان راهی برای عدم بهاو به

در واقع او  ).36(همان: ها مفید خواهند بود  که زبان فنی حضور دارد این مؤلفه هر جانیست؛ بلکه 

 داند.  های خود را  مفهومی می با تأکید بر زبان فنی، مؤلفه

 لگوی تقابل و ترادف لسلی جفریزا  .2 -2

که چگونگی تشکیل پردازد. او با طرح سؤالی مبنی بر این ها می ها و ترادف انواع تقابل 

ها فراتر از معنای  ها و ترادف مفهوم تضاد نییتبها به  ها بر اساس ترداف و تقابل بینی جهان

ند روابط را بین کلمات و عبارات ایجاد توان پردازد. در واقع متون میها خارج از متن می واژگانی آن

در ادامه، ابتدا  .(Jeffries, 2010: 92)شوند  عنوان موجود خارج از متن تصور می کنند که معمولاً به

 .گیردتقابل و آنگاه ترادف از منظر جفریز مورد بحث قرار می

 ها . تقابل1 -2 -2

قض نماها هستند. در بلاغت سنتی، دو ها و متنا ها در بلاغت سنتی همان تضاد خاستگاه تقابل

به مطرح است که در شیوۀ بیان تضاد، کلمات متضاد در کنار یکدیگر  متناقض نمامقولۀ تضاد و 

ترین نوع تضاد است یکی از طرفین، مفهومی  که مهم متناقض نمادر پارادوکس یا «رود.  می کار

ولی بین دو طرف این تناقض حقیقتی  کند؛ مانند هست و نیست؛ را نفی می را ثابت و دیگری آن

» را از راه تفسیر و تأویل به سخنی معنادار و با ارزش تبدیل کردتوان آن  مشترک است که می

)Simpson, 1993: 185.(  ترین و پرکاربردترین مفاهیم در گفتمان یکی از پیچیده«از آنجا که

شناسی در حوزۀ تحلیل  ندان زبان، امروزه دانشم)27: 2007(شومان، » های مختلف استزمینه

دارند. از  متناقض نماتری به تضاد و  شناسانه شناسی انتقادی، نگاه کاربردگفتمان انتقادی و سبک

ها تأکید دارد و به همین  بینی تضاد و متناقض جفریز که بر کشف ایدئولوژی یا جهان جمله لسلی

است که تاکنون تعداد   جفریز بر این باور چهاگربرد.  می به کارجای تضاد  علت واژۀ تقابل را به

اند  های متنی را شناخته ایجاد تقابل (2007:2008)کمی از محققان از جمله خودش و دیویس 
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عنوان  تحلیل گفتمان انتقادی به ۀشد تیتثبهای متنی در کنار ابزارهای  . تنظیم پدیده)108: 2010(

بینانۀ بالقوۀ متون، روی خوانندگان یا شنوندگان  ندست آوردن بینش از تأثیر جها  روشی برای به

 .(Jeffries, 2010: 101) را نشان بدهد  انۀ تقابل و ترادفبین است تا تأثیرجهان

، الگوهایی نحوی را برای  های زیربنایی متن بینی جفریز در تحلیل روند کشف جهان      

صورت دهی و به ها را نام تقابل دهد و سپس انواع ها ارائه می تشخیص و سنجش انواع تقابل

کند، الف): آن تعمیر  کند. جفریز دو نمونه مثال را در این رابطه بیان می شده ذکر میبندی دسته

مثبت/ منفی  . ب): آن خشم بود، عدم صلاحیت. جملۀ الف یک جفت ییآرا کیکماشین بود، نه 

برد که ممکن است  کار می به مرتبط ریغاز ساختارها را برای ایجاد تضاد بین دو فعالیت کاملاً 

) تلقی شود؛ حتی امکان تصور حرفۀ ییآرا کیکتر از سایر موارد ( برخی (تعمیر خودرو) جدی

  ).91: 2010 ،زیجفر( تر، بدیهی است تر و در مقابل حرفۀ زنانه مردانه

ضاد اساسی و شده مطابق متن، اغلب یک یا چند متاین متضادهای ساخته قرار دادنبا مبنا      

جدی؛ بدیهی یا مردانه؛ زنانه در مثال الف. در جملۀ ب،  لیقبمتعارف مفهومی وجود دارد از 

تر  خشم، معمولاً مترادف عصبانیت و عدم صلاحیت (خارج از متن) به معنای عدم کفایت نزدیک

، این موجب آن  خواننده در چنین متنی باید انجام دهد، ساختن بستری است که به آنچهاست. 

که این جمله به است  آن ترین توضیح  کلمات امکان دارد، دارای مرجع مشابهی باشند و محتمل

تواند درست عمل کند یا احتمالاً وضعیتی اشاره دارد که شخص به حدی عصبانی است که نمی

 شود. شان میها سبب عصبانیت کفایتی ذاتی آن برعکس، بی

ای از  ها توسط متون بر مجموعه ها و تقابل که ساختن ترادفنلسلی جفریز با تأکید بر ای      

تحت عنوان  1-2بندی عوامل نحوی را طبق شکل  نوع دستهعوامل نحوی مبتنی است، هشت 

 ).100: 1402(کند  ها معرفی می الگوی زبانی تقابل

  1-2شکل                                                                                                       

 ها الگوی زبانی تقابل ها انواع تقابل

 
 ...  و Y ، فقدانX ؛ مقدار زیادی ازY نه ،X ؛ برخی ازYنه  X تقابل سلبی

 Yبه  X ؛ ازY شود می X؛ Yبه  Xتبدیل  تقابل انتقالی
 Yاز کمتر  X؛ Yاز بیشتر  X تبدیل تفضیلی

 Yجای  به X جایی به تقابل جا
 Yهمچنان  X؛ Y؛ هنوز X ،Yرغم  علی تقابل امتیازی

 و ... Yدرتقابل با  X؛ Yدر تضاد  با  X تقابل صریح

است،  Xرا دوست دارد؛ خانۀ شما  Yدیگری  . آنرا دوست دارد Xاو  موازی بودن

 است Y خانۀ من 

 Yبلکه  X تباین
 ها . ترادف2 -2 -2

علت هر  نیبه همم آمدن چیزی پس از چیز دیگری است ترادف در لغت به معنای پشت سره

برخی  ).131: 1994(رازی، ای که پشت سر مقولۀ دیگری قرار بگیرد در ردیف آن خواهد بود  مقوله
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ای  اند. گاهی قبیله کارگیری ترادف در زبان را  در وضع اولیۀ واژگان دانسته علت پیدایش و به

است که  بردند و علت آن این بوده  کار می مساوی را بهبرای یک معنای واحد دو لفظ یکسان و 

 ).373: 1994(ابن جنی،  داشته استها به آن نیاز  عرب در اوزان شعر و وسعت تصرف در عبارت

جرجانی دربارۀ نظم و ترداف معتقد است که  مقصود از چینش الفاظ در کنار هم صرفاً نظم 

 ).105: 1994( فاظ به آن وابسته هستندکه طبق آن ال است یدلالتظاهری نیست؛ بلکه 

نگرش جفریز به ترادف به عنوان یک پدیدۀ فرازبانی در سطح تحلیل گفتمان انتقادی است.      

کند؛ بنابراین جدایی بین  می شناسی ساختارگرا عمل  های او در این زمینه طبق سنت زبان پیشنهاد

زبان و گفتار
1

بینانه  ها، نگرش جهان مانند مقولۀ تقابل ؛)106: 1402(جفریز،  نماید را بدیهی فرض می

ها از اهداف  بررسی فرآیندهای زبانی و  ها و همچنین کشف ایدئولوژی پنهان آن به ترادف

 گونه بیانها این جفریز در بخش ترادف اگرچهسنجش آنها طبق الگوهای ارائه شده است. 

 ).100: 2010(» و دامنۀ محدودتری دارند تررسد عوامل ترادف، تعداد کم به نظر می«کند:  می

زیر  2-2های جفریز با شیوۀ ساختار نحوی در شکل  بندی ها در دسته الگوی زبانی ترادف

 ).100(همان: ترسیم شده است 

 2-2شکل 

 ها الگوی زبانی ترادف ها انواع ترادف

 Yشد ؛  آشکار Yشده  Xباشد؛  Yرسد  به نظر می X؛ Yهست  X ترادف ربطی تأکیدی
 Yبشود  Xباعث شد  ZYXکند  فکر می ZYXکرد  جادیا Zاست؛ 

 و ...

 و ... X،Y،Z ترادف عطف بیانی

 است و ... Y؛ شبیه Yاز  X؛ مورد Yهست  X ترادف استعاری

 . سخنرانی طوفان الأقصی4

، علیه اسرائیل م2023 اکتبر 7عملیات موسوم به طوفان الأقصی که توسط نیروهای حماس در 

های  ای در جهان داشت. رسانه های اشغالی فلسطین انجام شد، بازتاب بسیار گسترده در سرزمین

 3 (المنار،ظیر در تاریخ و شکستی وسیع برای این رژیم دانستند ن اسرائیلی این عملیات را بی

November ،2023 :(www.almanar.com. های  باران متقابل اسرائیل نیز بمب  حملات  در

طوفان  پس از عملیات هللانصر  دحسنیسای را در غزه رقم زد. سخنرانی  سابقه گسترده کشتار بی

میلیارد نفر بینندۀ آن بودند از اهمیت بالایی برخوردار  چهارالأقصی که به گزارش رویترز بیش از 

 است.

الله لبنان در سخنانش بر موضوعات مهمی از جمله؛ هشدار به ا حزب کل ریدبسخنان      

یت خصوص آمریکا از جناجانبه غرب به ها نسبت به عواقب گسترش، حمایت همه صهیونیست

به شکست و فروپاشی، ترغیب کشورهای عربی  اشغالگررژیم صهیونیستی، اذعان عناصر رژیم 

سازی روابط، هشدار به نیروهای آمریکایی و... تأکید کرد. این  علیه رژیم صهیونیستی و لغو عادی

های نیروهای  در بیروت همزمان با درگیری 2023سخنرانی که در روز جمعه سوم نوامبر سال 

                                                           
1 .Language and parole. 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.almanar.com/
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از سطح بالایی در تحلیل گفتمان انتقادی،  شده استمت و نیروهای رژیم صهیونیستی ایراد مقاو

در صداقت  مخالفانشرا حتی از سوی  نصرالله برخوردار است. اقبال و پذیرش گستردۀ سخنان 

از سوی دیگر عدم وابستگی او به  ).249: 1390(پورکلوری،اند  قول و عمل او معرفی کرده

: 1392باغ،  قره (بیدقیها  های دینی و در عین حال احترام و مراوده با آن سی و فرقههای سیا جریان

سابقۀ  عامل افزایش اقبال و اثرگذاری او در افکار عمومی شده است. با توجه به عملیات بی )،128

های نظام سلطه، در    ها و همچنین فعالیت گستردۀ رسانه طوفان الأقصی و سطح بالای درگیری

 خورد. می به چشمهای تقابلی بسیاری  ویژگی هللانصر ار موقعیتی سخنان بافت

 هللانصر  دحسنیس. پردازش تحلیلی سخنان 3

بینی یا ایدئولوژی پنهان  شناسی انتقادی نیز مانند تحلیل گفتمان انتقادی در پی یافتن جهان سبک

شناسی  که سبک است نیادی شناسی انتقادی با تحلیل گفتمان انتقا متن است. تنها تفاوت سبک

 اش یرادبیغتر زبان را در کاربرد  به زبان ادبی توجه دارد ولی تحلیل گفتمان انتقادی بیش انتقادی

آشکار است که هدف آن  ای مقوله یگفتمان انتقاد لیتحل). 190 :1392(فتوحی،کند  بررسی می

در  .)136: 2019، فیلیبسو  ورغنسن(ی ی استدر حفظ جهان اجتماع یگفتمان یها وهینقش ش کردن

بر اساس الگوی زبانی جفریز  .شده استهایی که از سخنان مذکور اقتباس  این بخش به نمونه

شواهد فرآیند ترادف، مورد بحث و بررسی قرار  آنگاهشود. ابتدا، شواهد فرآیند تقابل و  میپرداخته

 گیرد.می

 . فرآیند تقابل1 -3

های مورد کاوش در ادامه مورد بحث و بررسی  رآیند تقابل در گفتهشده با توجه به ف شواهد یافت

 شود.واقع می

 . تقابل سلبی1 -1 -3

کند  می عنوان ابزاری نحوی برای سنجش، پیشنهادساختار تقابل سلبی معیارمندی که جفریز به

... است. و Y ، فقدانX ؛ مقدار زیادی ازY ، نهX ؛ برخی ازYنه  Xانواع روابط متنی از جمله؛ 

آن دلالت  متقابل و تأکید منحصر بودندیدگاهی که توسط او در این نوع تقابل وجود دارد بر 

فرد متقابل از تقابل مکمل را ایجاد  به  شود، تمایل دارد نوع منحصر  دارد. عاملی که سبب نفی می

 ).102(همان: کند 

قصی، کشورهای حامی رژیم در بخشی از سخنرانی با توصیف نبرد طوفان الأ نصرالله      

معرکة الإنسانیة مقابل التوحش والهمجیة « دهد: ها قرار می صهیونیستی را در تقابلی سلبی با دیگر کشور

گری این نبرد بشریت در برابر وحشی«ترجمه:  ».أمیرکا وبریطانیا وإسرائیل وبعض دول الغرب التي تمُثلها 

». کنندئیل و برخی کشورهای غربی نمایندگی میگری که آمریکا، انگلیس، اسرا است؛ وحشی

در تقابل سلبی است. گوینده،  » Y، نه X برخی از «ساختار عبارت فوق، منطبق بر الگوی نحوی 

محدود و منحصر  »وبعض دول الغرب« کشورهای حامی نبرد علیه بشریت را با آوردن  عبارت

کند این  می دهد و تأکید می و إسرائیل قرارها را در کنار کشورهای آمریکا، انگلیس  کند و آن می

گری و نبرد با بشریت هستند و جبهۀ  کشورها در بین کشورها اندک هستند که حامی وحشی

 ها قرار دارند.  مقاومت در تقابل با آن
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راندن رژیم   های مذکور، در جهت نفی و به حاشیه های سلبی در عبارت ایدئولوژی تقابل      

کارگیری زبان  در  تی و حامیان آن در اذهان جهانی است، همچنین نوع بهغاصب صهیونیس

 یۀبر اساس نظر  راستای تحلیل گفتمان انتقادی و در تقابل با نظام گفتمانی سلطه قرار دارد.

در قالب  میمفاه یبنددر صورت هللانصر  سیدحسن یمورد نظر از سخنران ۀجمل ز،یجفر یلسل

و  تیموجود در جمله، به وضوح دو مفهوم انسان ی. تقابل سلبزبان موفق عمل کرده است

. استفاده از استعاره و تکرار کند یم دیها تأک و بر آن دهد یقرار م گریکدیرا در مقابل  یگر یوحش

 .کند یجمله کمک م شتریب یرگذاریبه تأث زین

 . انتقالی2 -1 -3
شود، تقابل انتقالی است که فرآیند نحوی  توسط جفریز بیان می  گونۀ دیگری از انواع تقابل که  

فاصله . Yبه  X ؛ ازYشود  می X؛ Yبه  Xصورت است: تبدیل  نیبه ااین نوع تقابل در ساختار جمله 

از گزارۀ اول تقابل و حرکت به سمت ایدئولوژی گزارۀ دوم کارکرد این نوع تقابل است  گرفتن

ی اقناع منطقی مخاطب است که با استفاده از تقابل انتقالی در واقع نوع). 103: 1402(جفریز، 

 ).    193: 2005(عکاشه، پذیرد  مصادیق عینی و ادلۀ منطقی صورت می

که به دو وضعیت متضاد قبل و بعد از جنگ  هللانصر ای از تقابل انتقالی در سخنان  نمونه     

ذلک بعد أیام قلیلة من حرب تموز حین قال لنا  وهو الذي « گونه است: سه روزۀ لبنان اشاره دارد، اینوسی

تنها چند «ترجمه:  ».قال لنا ستنتصرون بل ستتحولّون إلى قوة إقلیمیة لم یکن هناك أيّ أفق للانتصار، عندما 

اندازی برای پیروزی وجود نداشت که  روزۀ) جولای گذشته بود و هیچ چشم 33روز از آغاز جنگ (

». شوید ای تبدیل می شوید و به یک قدرت منطقه پیروز میایشان (رهبر ایران) به ما گفت: شما 

پیروی » Yبه  Xتبدیل «این عبارت که طبق الگوهای نحوی جفریز در تقابل انتقالی از گزینۀ 

ای  شدن به قدرت منطقهکند، مفهوم یأس و شکست را در تقابل با امید و پیروزی و تبدیل می

از مقولۀ نا امیدی به سمت چشم  فاصله گرفتنبان و با کارگیری ز است؛ ولی با نوع به قرار داده

الله از یک قدرت ضعیف به یک  ا نموده است. تبدیل وضعیت نیروهای حزب  اندازه پیروزی حرکت

بخش  این عامل را سخنان نوید هللانصر کند که  ای بر عامل این انتقال نیز تأکید می قدرت منطقه

 .است وستهیپکند که به واقعیت  لاب اسلامی ایران، ذکر میای، رهبر انق الله خامنه حضرت آیت

شود که مخاطب در تقابل شرایط دیروز و  می بینانۀ این تقابل زمانی برجسته تأثیر جهان    

امروز نیروهای مقاومت، به درکی خودآگاهانه مبتنی بر اعتماد، خودباوری و  یها یتوانمند

گی و یأس تغییر مسیر داده و به سمت سربلندی و رسد و ذهنیت او از سرخورد بالندگی می

، ابتدا درک شود یمنتقل مکند. ایدئولوژی که در این تقابل به ذهن مخاطب  می پیروزی حرکت

های غیرواقع  ای که دیگر اندیشۀ او تحت تأثیر گفتمان گونه میدانی دو موقعیت متضاد است؛ به

فتن علت این تبدیل وضعیت به نقش برجستۀ شود و سپس در پی یا های معاند واقع نمی رسانه

   برد. می پی اشغالگرهای  تر در مسیر مبارزه با قدرت آگاه  عنوان رهبری رهبر انقلاب ایران به
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 . تقابل تفضیلی3. 1. 3

را برای شدۀ جفریز است که معیار ساختارمند آن  بندی های دسته تقابل تفضیلی، از دیگر تقابل

داند. تقابل تفضیلی به  می» Yاز تر کم X«و » Yاز تر بیش X«وی نحوی سنجش پیروی از الگ

های شخصی  های دیگر بر اساس ترجیح شخصی یا اولویت در مقایسه با گزینه نهیگز کیانتخاب 

طور ساده، وقتی دو یا چند گزینه وجود دارد و تنها باید یکی را انتخاب نمود، اشاره دارد. به

 نامیم.  بل تفضیلی میانتخاب ترجیحی را تقا

ها و باورهای شخصی  ها، علاقه تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ارزش تقابل تفضیلی می    

. استهای متقابل با پسوند تفضیلی (یا عالی) در فرآیند تقابل تفضیلی، رویارویی واژه .قرار بگیرد

 xین تقابل به سنجش وضعیت تر در میان صفات قابل مشاهده است. در ااین نوع تقابل بیش
کنند صدا به تفکرات بازیگر صحبت می که یزمانطور مثال: شود. بهپرداخته می yنسبت به 

، ص. 1388(مجلۀ رادیو،  گویی، فاصله دورتر استتر است، ولی در جایگاه دیالوگمیکروفن نزدیک

53 .( 

اری در جهت تحلیل گفتمان انتقادی عنوان ابز بارها از تقابل تفضیلی به نصرالله در سخنان     

. شده است  کردن گفتمان نظام سلطه و برتری دادن به گفتمان مقاومت استفادهبرای منکوب

قرأت في بعض وسائل الاعلام الاسرائیلیة کلاماً  لقد « :گوید می سخنانشعنوان نمونه، او در بخشی از  به

من فلان عني أنا یعني، أن الاسرائیلیین باتوا یؤمنون أکثر من  یقول أن الاسرائیلیین أنفسهم باتوا یؤمنون أکثر 

های اسرائیلی خواندم که خود  در برخی رسانه«ترجمه: ». العنکبوت فلان أن اسرائیل أوهن من بیت 

در  ».تر است اند که اسرائیل از لانۀ عنکبوت سست تر باور کرده من) بیش(ها از فلانی  اسرائیلی

است. این عبارت تفضیلی که   استفاده شده» Yاز تر بیش X«الگوی ساختاری  این بیان تقابلی از

طرف اسراییل را  ای که در یک با کنایه نیز آمیختگی دارد، ابتدا مخاطب را در تقابل با دو اندیشه

دهد؛ سپس  می  داند، قرار تر از لانۀ عنکبوت و در طرف دیگر اسراییل را ابرقدرت منطقه می سست

اسرائیل أوهن من بیت « بر روی باورپذیری اندیشۀ اول یعنی »یؤمنون أکثر« رگیری اسم تفضیلکا با به

قدرت اسراییل، باورهای موجود بر استیلا و  راندن هیبه حاشکند و با  تمرکز و تأکید می  »العنکبوت 

از جهان خارج از طریق ارجاعات زمانی و  کمک گرفتن«سازد.  قدرت اسراییل را تضعیف می

 ).193:  2005(عکاشه، » شود ها منجر به تعامل ساختار سطحی گفتمان می مکانی و ذکر واقعیت

ها نسبت به اینکه اسراییل آمیز و استفاده از نقل قول و باور خود اسراییلی کارگیری بیانی کنایه به

 شدت افزوده است. این باورپذیری به تر است، بر قدرت از لانۀ عنکبوت سست

  ای در ذهنیت لوژی پنهان در این عبارت، هژمونی اسراییل را فراتر از اذهان منطقهایدئو     

های میدانی، باورهای جهانی  بر واقعیت شکند و با ایجاد گفتمانی مبتنی  می جامعۀ جهانی درهم

 سازد.     می  پذیری اسراییل را منسجم نسبت به افول و زوال

 جایی . تقابل جابه4 -1 -3

جایی است که فرآیند نحوی این  برد، تقابل جابه ها که جفریز نام می نوع دیگری از انواع تقابل  

» جای به«است. در این تقابل عامل تقابل صریح  Yجای به Xصورت  نوع تقابل در ساختار جمله به

بر گزینش یکی  ریتأثگیرد،  در این نوع تقابل مورد بحث قرار می آنچهدر جمله وجود دارد. 
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کند که معنای حقیقت  بینی فکر می است. خواننده در مواجه با این نوع تقابل به این جهان دیگری

بینی در تاریخ بشر شواهدی دارند  جایی جهان به کدام است. هر دو گزاره در تقابل جا ها در گزاره

 ).103: 1402(جفریز، 

های قدرت و  های نظام ها از ویژگی جایی افکار در دنیای امروز از طریق ایجاد گفتمان جابه    

  گونه اشاره جایی این ای از این جابه به نمونه سخنانشدر بخش دیگری از  نصرالله سلطه است. 

الإیراني، خدمة المفاوضات  واینما کان عندما تحصل معرکة معینة سریعاً یقول لک الملف النووي « کند: می

للأهداف الإیرانیة في المنطقة سریعاً یأخذون  یرانیة الأمریکیة، خدمة الإیرانیة الأوروبیة، خدمة المفاوضات الإ

 جادیاکه درگیری مشخصی  هر جاو در «ترجمه:  .»والتزویر الموضوع لمکان آخر من باب الکذب والتضلیل 

ایران و کمک به مذاکرات ایران   ایخاطر پروندۀ هستهگویند:  این به  ، فوری به شما میشود یم

دروغ و  ۀلیوس بها و آمریکا و کمک به اهداف ایران در منطقه است. بلافاصله موضوع را با اروپ

ماهیت و هدف » Xمقولۀ «طبق الگوی جفریز ». کشانند جای دیگری می سازی و فریب به گمراه

گونه  بودن این عملیات بدون هیچ فلسطینی اصلی عملیات طوفان الأقصی است که تأکید بر

در پی » Yمقولۀ «است و در مقابل  های طرف ایران بوده س مصالح و منفعتبر اسا یهدف ساز

جامعۀ  کردن وسیمأبودن این عملیات و در نتیجه  هایی مبنی بر غیر فلسطینی  القای شبهه

در ابتدا با طرح این دو تقابل  در سخنان خویش،  هللانصر فلسطین و محور مقاومت است.

جایی  به سازد. در واقع در عبارت مذکور نوعی جا امعه را خنثی میجایی احتمالی در اذهان ج جابه

ای که اگر احتمالاً در تقابل دو مفهوم متضاد  گونه کنیم؛ به می  را مشاهده نصرالله مجدد از طرف 

X جای   بهY پردازد  جایی احتمالی می کارگیری زبان به این جابه با نوع به هللانصر، قرارگرفته است

 دهد. قرارمی Xی جا به Yو 

سازی گفتمان فریب برخی از  ایدئولوژی این متن در سطح تحلیل گفتمان انتقادی در پی خنثی    

کنند. هدف این  های منطقه قلمداد می کشورهای عربی است که ایران را عامل درگیری

ها و اهداف حقیقی عملیات طوفان الأقصی در ذهن جامعۀ  سازی در جهت تثبیت ارزش خنثی

   ها و محور مقاومت است. هانی  بر اساس حق مشروع فلسطینیج

 . تقابل امتیازی5 -1 -3

ارائه  Y همچنان Y ،X؛ هنوز X ،Yرغم  ساختار متنی تقابل امتیازی توسط جفریز به شکل علی

 موقعیتیها در  آن قرار دادنکردن دو ایده با  توانند برای یکی شود... ساختارهای موازی می می

. جفریز در تأثیر ایدئولوژیکی این )93: 1402جفریز، (کار روند  با شیوۀ بیان غیر یکسان بهمشابه 

تری برای نوع تقابل معتقد است که ساختار موازی تأثیر مشابهی دارد ولی خواننده کارهای بیش

ی این تقابل وجود دارد، هرچند تا حدود برابر کردنانجام دارد؛ در نتیجه تغییری منطقی برای 

 و این پیام تقابل موازی در متن است.  پنهان است

أیها « گوید: امتیازی در سخنان خویش می  کارگیری اسلوب تقابل  با به نصرالله در بخشی دیگر     

بدایات الثمانینات ما زالوا على قید الحیاة ومعهم الیوم أولادهم  الأمریکیون إنّ الذین هزموکم في لبنان في 

در لبنان شکست  1980ها، کسانی که شما را در اوایل دهۀ  ای آمریکایی«مترجم:   ».وأحفادهم أیضاً

این عبارت طبق الگوهای ». اند هایشان نیز کنارشان اند و امروز فرزندان و نوه همچنان زنده ،دادند
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ضمن یادآوری  هللانصر است. » Y همچنان«بر الگوی  پیشنهادی جفریز در تقابل امتیازی، منطبق  

)، همچنان بر Yلبنان (مقولۀ  الله ا حزب) و پیروزی Xو شکست اسراییل (مقولۀ  1980جنگ دهۀ 

  چه این کند. از نظر جفریز گر تر تأکید می ) با توان و ظرفیت بیشYتداوم این پیروزی (مقولۀ 

ب شوند؛ ولی مخاط می با تأثیری مشابه تکرار» پیروزی«تقابل در ساختاری موازی است و مقولۀ 

آن همزمان دسترسی دارد و در نهایت به گزینۀ برتری که خود طبق  به مفاهیم متقابل و متضاد

    دهد. کند، امتیاز می های موجود درک می واقعیت

دلالت ایدئولوژیکی تقابل موازی در عبارت مذکور، ابتدا مخاطب را به درک رابطۀ مشابهت        

دهد و در ادامه با مشاهدۀ  اسراییل شد، سوق می جنگ قبلی و جنگ فعلی که منجر به شکست

 ۀشرفتیپ یدست آوردهاتر نیروهای مقاومت و نیز  های کنونی که شامل گستردگی بیش ظرفیت

سازد. ایدئولوژی  تر می و دستیابی به پیروزی مصمم اشغالگر، او را در مبارزه با رژیم است ینظام

ها  د، پیام صریح به آمریکا و اسراییل و حامیان آندار  دیگری که در تقابل موازی این متن وجود

 که در این جنگ نیز مانند گذشته همچنان شکست خواهند خورد.   است

 . تقابل صریح6 -1 -3

در تضاد   X روش بنا بر، »در مقابل«طبق دیدگاه جفریز تقابل صریح از ساختارهای موازی و واژۀ 

رود که یک گزینه، درست و  در این تقابل انتظار می شود. و... ایجاد می Yدرتقابل با  X؛ Yبا 

گیرد. اگرچه به اعتقاد جفریز  ها قرار می دیگری نادرست باشد و در جهانی دو سویه از تقابل گزینۀ

به  ها نمونۀ اصلی تضاد هستند؛ به این معنا که در اصطلاحات منطقی منحصر دسته از تقابل  این

ها توسط  گونه تقابل باشید. این Yنباشید، باید  Xشما ای که اگر  فرد هستند، به گونه 

بینانه به روش  نگاران و دیگران که تمایل دارند جهان را از نظر جهان مداران و روزنامه سیاست

های مستقیم اجازه  ارائۀ گزارش). 98(همان: گیرد  میبیش از حد مورد استفاده قرار ارائه کنندساده 

 ).316: 2014(فودالک و فایر،دهند  خاطب نمیتشدید مشکلات را در ذهن م

کرده    ها در بخشی از سخنانش از تقابل صریح استفاده کارگیری انواع تقابل در به هللانصر      

سیُعیدنا إلى المدني في  وهذا    وهنا مجُدّداً أحذره من بعض التمادي الذي طال بعض المدنیین فقضوا شهداء « :است

ها که نسبت به  درازی اینجا بار دیگر به این رژیم نسبت به برخی دست«جمه: تر. »مقابل المدني

دهم. این ما را به قاعدۀ  ها انجامید هشدار می برخی شهروندان صورت گرفت و به شهادت آن

پیشنهادی جفریز در تقابل  این جمله طبق الگوهای ». شهروند در مقابل شهروند بازخواهد گرداند

دفاع لبنانی با  ، کشتن شهروندان بیXاست. مقولۀ » Yدرتقابل با  X«الگوی بر   صریح و منطبق

نیز شهروندان اسراییلی است بدون هیچ کنشی از سوی لبنان  Yو مقولۀ  استاسراییل  یکنشگر

جنایات رژیم صهیونیستی  برملا کردن درصددبا بیان این تقابل صریح از سویی  هللانصر است. 

 به شهروندان تأکید نرساندن بیآسر پایبندی کنونی مقاومت لبنان به است و از سویی دیگر ب

ضمن ایجاد این دوگانۀ متضاد و شفاف در برابر افکار جهان، اسراییل را در  هللانصرکند.  می

المدني في مقابل « گزینۀ فعال شدنکند و از  صورت ادامۀ روند فعلی، تهدید به مقابلۀ صریح می

با معرفی این دو تقابل ایدئولوژیکی، مخاطب را در دوسویۀ  هللانصر در واقع دهد.  خبر می» المدني
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 اتیجنامبتنی بر   ، ناگزیر تضاداستدهد و چون نوع این تقابل صریح و روشن  تضاد قرار می

  گزیند. جنگی را رد و دیگری را برمی

ست مستقیماً دریافت بای فوق پیام صریحی است که خواننده می در عبارتایدئولوژی حاکم       

خواهد کند و آگاه باشد که اگر از جنایات جنگی خود دست برندارد با رفتاری مشابه و قاطع مواجه 

 است. هللانصر . این تقابل صریح در واقع، تقابل صریحی کنشی در کلام شد

 بودن یمواز. تقابل 7. 1. 3

های موازی  سنجش تقابل دیگری که جفریز به عنوان ابزاری نحوی برای روشمندساختار 

را دوست دارد؛ خانۀ شما  Yرا دوست دارد، آن دیگری  Xهای او  کند که در آن، جمله پیشنهاد می

X  است، خانۀ من Yیا دو مقوله  دو سبک. ساختار موازی از نظر جفریز برای مقایسۀ است

ساسی دو مقوله را های ا شود و در این نوع تقابل از مخاطب خواسته شده که شباهت استفاده می

 .شود یم انیبها  هایی در مورد آن ببینید ولی در ادامه تفاوت

هایی  حضور دارند. یکی از جایگاه ندرت به هللانصر  سیدحسنهای موازی در سخنان  تقابل      

که دشمن به تهدید مردم لبنان و  است یگاهیجا، کرده استاز تقابل موازی استفاده  هللانصر که 

ویُخیفنا « گوید: در این رابطه می هللانصر زبان گشوده است. 1948سال  عام قتلاز  فتندرس گر

مشاهد جدیدة علینا، وهذه  وهي لیست  1948، لقد شهدنا هذه المشاهد منذ »غزةأیها اللبنانیون انظروا إلى «  ویقول 

في غزة ستجعلنا أکثر قناعة وإیماناً بالعکس هذه المشاهد  المجازر في لبنان تشهد من قانا إلى صبرا وشاتیلا، 

دشمن «ترجمه:  ».والمواجهة والتحديّ وعدم الاستسلام مهما کانت التهدیدات والضغوط بوجوب الصمود والقتال 

 1948ها را از سال  ها، به غزه نگاه کنید. ما این صحنه گوید: ای لبنانی ترساند و می می ما را

قانا تا از  اند: ها در لبنان هم دیده شده گی ندارند. این صحنهها برای ما تاز ایم. این صحنه دیده

تر نسبت به ضرورت ایستادگی، جهاد،  ها در غزه ما را بیش بالعکس، این صحنه. صبرا و شتیلا

». سازد و تسلیم نشدن در مقابل هر میزان تهدید و فشاری قانع و باورمند می یهم آوردمقابله، 

توجه  Yادۀ همیشگی دشمن از زبان تهدید است و در مقابل مقولۀ استف Xدر این عبارت مقولۀ 

است و  Xو نهراسیدن از تهدیدات دشمن است؛ به بیانی دیگر نگرش دشمن بر مقولۀ  نکردن

در هر دو طرف این تضاد  به هم هیشباست. خطوط موازی و  Yنگرش مقاومت بر مقولۀ 

ها در نتایج عملکردهایشان تبلور  فاوت آناست؛ ولی ت» المشاهد« برخورداری از باور و نگرش

های  نسبت به  نگرش یابد. در واقع این عبارت درصدد ارائۀ تفاوت نگرش نیروهای مقاومت می

در مقابل تهدیدات و  نشدن میتسلنگرش مقاومت را در ایستادگی و  هللانصر نظام سلطه است. 

 .کند فشارهای دشمن معرفی می

در  هللانصر های موازی است.  بل موازی توسط شنونده بر اساس شباهتدرک ایدئولوژی تقا      

پردازد تا شنونده به درک  ها می این عبارت به تبیین عملکرد این دو نگرش بر اساس تفاوت

  یابد. ها دست  ای از نگرش بینانه جهان

 . تقابل تباینی8 -1 -3

است. نکتۀ مهمی که  Yبلکه  Xی با فرآیند ها، تقابل تباین ، انواع تقابلروشمندساختار  نیدر آخر

). 102که در میان دو گزینه جریان دارد (همان:  است یمنطقدر این نوع تقابل وجود دارد رابطۀ 
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معنای  کنندۀدر واقع در این نوع ساختارها، توضیح مفاهیم توسط واژگان مترداف به عنوان تبیین

د که در جهت تبیین معنای اول در تقابل تباینی قبلی نیست؛ بلکه واژگان و مفاهیم متضاد هستن

 گیرند. قرار می

ها، تقابل تباینی است که در  کارگیری زبان تقابل در انواع به هللانصر شکل دیگری از سخنان      

های  رفته است. برای مثال ایشان خطاب به ملت به کاردر شنونده  یروشنگرجهت افزایش 

الشعب الفلسطیني، کانت على الأردنیین  التبعات لم تکن فقط على « :گوید می نیچن نیاعربی منطقه 

والشعوب التي عانت من آثار وجود هذا الکیان  والمصریین والسوریین واللبنانیین، ولعله لبنان من أکثر الدول 

پیامدهای این رژیم فقط برای ملت فلسطین نبود؛ بلکه برای « ترجمه: ».المعتدي والغاصب والطماع

هایی بود که  ها هم بود. لبنان شاید یکی از کشورها و ملت ها و لبنانی ها، سوری ها، مصری نیارد

این عبارت که طبق ». ترین رنج را از وجود این رژیم متجاوز، غاصب و آزمند متحمل شد بیش

برخوردار است از دو مقولۀ متضاد مفهومی تشکیل » Yبلکه  X«الگوی جفریز از ساختار نحوی 

اسراییل برای فلسطین است  و  یاشغالگرها فقط مربوط به پیامدهای  که یکی از آن ستشده ا

دیگری عدم ایجاد این پیامدها برای سایر کشورهای همسایۀ فلسطین است؛ به عبارت دیگر 

زبان های عرب بار است و برای دیگر همسایه برای فلسطین زیان اشغالگرموجودیت این رژیم 

در مرحلۀ اول در جهت درک این تضاد  هللانصر . ذهنیت شنوندۀ کلام زیان است فلسطین بی

با  هللانصر بر تبیین مسأله است.  گیرد و سپس آماده دریافت سخن شنونده مبنی  میدوسویه قرار

کند و در جمله بعد این  شود، نفی می می این عبارت پیامدهایی را که منحصر به ملت فلسطین

 کند. رها تبیین میپیامدها برای سایر کشو

است که گسترۀ گفتمانی   اینکه دو مقولۀ متضاد در جهت تبیین یکدیگر باشند، تقابل جدیدی      

بینانۀ گوینده در جملۀ مذکور مبیّن این  دهد. نگاه جهان ها را افزایش می و دامنۀ تبیین ایدئولوژی

بار و موجب درد و رنج  یانمعناست که موجودیت رژیم صهیونیستی برای همه کشورهای منطقه ز

تر با این رژیم  های منطقه را در مقابلۀ جدی خواهد بود؛ در نتیجه ارائۀ این ایدئولوژی افکار ملت

 .سازد متحدتر می

 . فرآیند ترادف2 -3

 گیرد.در این بخش شواهد فرآیند ترادف مورد تحلیل قرار می

 . ترادف ربطی تأکیدی1 -2 -3

که جفریز در زمینۀ بافت نحوی زبان در سنجش ترادف ربطی تأکیدی هایی  به شاخصه با توجه

 به X؛ Yهست  Xبه این صورت است:   Yو  Xهای  کند، انواع روابط تأکیدی بین گزینه مطرح می

باعث  ZYXکند  فکر می ZYXایجاد کرد  Zاست؛  Y؛ آشکار شد Yشده  Xباشد؛  Yرسد  نظر می

پذیرد ولی احتمالاً گزینۀ دوم برای عمل  دو گزینه شکل میربطی بین   و... ترادف Yبشود  Xشد 

؛ بنابراین گزینۀ اول در جایگاه )104: 1402(جفریز، تری نیاز دارد به عنوان ترادف به تفسیر بیش

علت نیازمند تفسیراست.  نیبه همتأکید مفهوم و گزینۀ دوم بر توضیح مفهوم اول تأکید دارد، 

ترداف بر دو معنا «گوید:  که می بوده استز در این رابطه مشابه دیدگاه عبدالقاهر جرجانی نی

   ).31: 1984(جرجانی، »شود: اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم اطلاق می
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های فریب دشمن درباره  لبنان ضمن اشاره به افتادن نقاب سیاست الله ا حزبدبیر کل      

الیوم شهداء غزة، أطفال غزة، نساء غزة، المظلومون في « د:گوی سازی روابط با کشورهای عربی می عادی

ویسُقطون کل هذه الأقنعة الکاذبة، التي ساهمت سیاسات ووسائل  غزة کما في کل المجازر السابقة یکشفون 

ترجمه: ». لدِفعها نحو التطبیع مع هذا الکیان أو السکوت عن هذا الکیان الإعلام عالمیة وعربیة في خداع شعوبنا 

های دروغین را مانند همۀ  مظلومان غزه همۀ این نقاب امروز شهیدان، کودکان، زنان و« 

های جهانی و عربی  ها و رسانه هایی که سیاست اند؛ نقاب های پیش از چهرۀ دشمن انداخته جنایت

سازی روابط یا  سوی عادی های ما را فریب دهند و به اند تا ملت دهی به آن شریک بوده در شکل

در عبارت مذکور،  ترادف  »سکوت«و » سازی عادی« دو کلیدواژۀ .»ت دربارۀ این رژیم بکشانندسکو

کند  در جایگاه ربطی تأکیدی تأکید  می» التطبیع مع هذا الکیان« اند. جملۀ ربطی تأکیدی ایجاد نموده

وت و سک به مفهوم »السکوت عن هذا الکیان« سازی در ارتباط مستقیم با جملۀ که مفهوم عادی

  تفاوتی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی است. بی

علت سکوت کشورهای عربی   کارکرد ایدئولوژی عبارت مذکور از طرفی مخاطب را نسبت به     

سازد و از طرفی به کشورهای عربی هشدار  می  سازی روابط با اسراییل آگاه ادیو در نتیجۀ ع

های فریب و با هدف ایجاد  در جهت سیاست یتسیونیصهسازی رژیم  دهد که جریان عادی می

  های خویش است. سکوت کشورهای عربی در قبال جنایت

 . ترداف استعاری2 -2 -3

که جفریز در ارائۀ  است یگریدبندی  هایی با وجوه استعاری در یک متن، دسته وجوه مترادف

ها برای  گونه متن های نحوی این کند که شکل بینانه ذکر می های جهان انواع ترادف الگوی

است و...  Y؛ شبیه Yاز  X؛ مورد Yهست  Xکند:  میهای استعاری معرفی سازی ترادف مشخص

.(Jeffries, 2010: 100) کند؛ زیرا ممکن  میها، محتاط و دقیق عمل جفریز در مواجهه با ترادف

بینی  بتنی بر جهانهایی م متن از وجوه شاعرانۀ مهمی؛ از جمله استعاره های حاضر در است ترادف

های  برخوردار باشند. خواننده در رویارویی با چنین ساختارهایی حتی اگر موظف به اعمال سیاست

ها در  های شناختی که برای تفسیر استعاره است سیاست تفسیری استعاره نباشد؛ ولی ممکن 

ری متن مورد برد، همان مواردی باشد که برای تفسیر ترداف ساختا میزندگی روزمره به کار

 ).94(همان: گیرد میاستفاده قرار

و همچنین صراحت در گفتار  سخنانشبافت سیاسی  لیبه دللبنان  هللا حزب کل ریدبسخنان     

سه  و با یادآوری جنگ سی هللانصر عنوان مثال  جز در دو مورد از زبان استعاری برخوردار نیست. به

ولکن في نهایة المطاف صمد الشعب اللبناني، « گوید: دم لبنان میروزۀ لبنان و شهادت هزاران نفر از مر

اما «ترجمه: ». صمدت المقاومة في الجبهات، أُجبر العدو أن یتوقف، وأن یتنازل عن أهدافه، وأنزلوه عن الشجرة 

ها ایستادگی کردند و دشمن را ناچار کردند که جنگ را  لبنان و مقاومت در جبهه در پایان ملت

برای بیان نهایت  هللانصر ». آوردند نشییپاهایش کوتاه بیاید و از خر شیطان  د و از هدفتمام کن

وأنزلوه « در جملۀ» الشجرة« نشینی از اهدافش از واژۀ استعاری خسارت و شکست دشمن و عقب

دشمن از رسیدن به  یسرشکستگاستفاده کرده است. منظور گوینده از این استعاره » عن الشجرة

  و اهدافش است.آرزوها 
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تری در متن  های گسترده به ایدئولوژی مؤثرترگفتارهای استعاری مخاطب را برای رسیدن  پاره     

یابی رژیم غاصب صهیونیستی به  شناختی نسبت به عدم دست کند. خواننده در مواجهۀ  ترغیب می

 .داند یمثمر  ها و اهداف بعدی این رژیم را نیز بی اهداف خود، تلاش

 . ترداف عطف بیانی3 -2 -3

های تکراری شامل اسم انتزاعی برخوردارند که  عطف بیانی در فرم زبانی از ساختار  ترادف  

شوند. ترادف به این معنا که برای یک  معمولاً به معنای داشتن معنایی مشابه در نظر گرفته نمی

آنچه ). 131: 1994ی،جن (ابنمعنا چند لفظ مختلف وضع کنند هرگز ناشی از ضعف زبانی نیست 

خواننده در چنین متنی باید انجام دهد، ساختن بستری است که به موجب آن، این کلمات امکان 

 (Jeffries, 2010: 92).دارد دارای مرجع مشابهی باشند

تری برای  های بیانی در تلاش است از ظرفیت کلامی بیش کارگیری ترادف با به نصرالله      

وفي المقابل کانت « گوید: عنوان مثال در بخشی از سخنان اش می ده کند. بهشناساندن دشمن استفا

در مقابل، سیاست دشمن «ترجمه:  .»تزداد صلافة وطغیاناً وعتواً وافساداً وظلماً وقهراً واذلالاً سیاسة العدو 

در این ». دش تر می تر و تحقیرکننده تر، زورگویانه تر، فسادانگیزتر، ظالمانه تر، سرکشانه گستاخانه

های  و... حضوری فعال دارند. گوینده با هدف بیان ویژگی Zو  Yو  Xهای   عبارت ترادف

تری به مخاطب  تری از رژیم صهیونیستی در تلاش است ماهیت این رژیم را در ابعاد وسیع بیش

 ،»طغیاناً« و »صلافة« ؛از اند عبارت  هللانصر های بیانی در این قطعه از کلام  معرفی کند. ترداف

 . »اذلالاً« و »ظلماً«، »افساداً« و »عتواً«

نموده تبیین صفاتی رژیم صهیونیستی تلاش  در جهتهای بیانی  کارگیری ترادف گوینده با به     

تر کند و  های منطقه را در تقابل با این رژیم محکم های عناصر مقاومت و ملت تا انگیزه است

 های جهانی خنثی کند. رسانههای این رژیم را در  نمایی مظلوم

 جهینت .4

گویای  هللانصر  سیدحسنجفریز بر سخنان  شده در مدل تحلیلی لسلیتطبیق فرآیندهای ارائه

آفرینی و تحققّ اهداف  المللی در نقش بینی جامعۀ بین دهی به جهان تأثیر زبان در نحوۀ جهت

یونیستی و رسوایی حامیان آن نیروهای مقاومت در منطقه و همچنین معرفی جنایات رژیم صه

است. ایدئولوژی حاکم بر این اثر، مبتنی بر گفتمان قدرت سیاسی است و گوینده با استفاده از 

های خود را در تقابل با  های تقابلی و ترادفی زبان در سطح گفتمان انتقادی، اندیشه ظرفیت

زیر   به شرحین پژوهش آمدۀ ادست مطرح کرده است. دیگر نتایج به  های نظام سلطه نگرش

 :است
 هللانصر هاست.  گر جنگ روایت نشان نصرالله گستردگی زبان تقابل در بافت ساختاری سخنان     

با انواع ساختار نحوی زبان تقابل به جنگ گفتمانی با اندیشۀ نظام سلطه پرداخته است. حضور 

، موازی و تباینی در متن سخنرانی جایی، صریح های انتقالی، سلبی، امتیازی، تفصیلی، جابه تقابل

 . مبیّن این نتیجه است
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در تلاش برای انتقال ذهن و درک مخاطب به  هللانصر های انتقالی در متن سخنان  تقابل   

های  ای که ذهنیتّ مخاطب، مرعوب رسانه گونه های منطبق بر واقعیت است؛ به سمت گزینه

 .تحریف حقایق نگردد بر یمبنفریب نظام سلطه 

راندن مشروعیت نظام  هیبه حاشو  کردن ینفهای سلبی در جهت   حضور فعال تقابل  

 صهیونیستی در افکار جامعۀ جهانی است. 

تری از چهرۀ رژیم  تبیین و شناساندن گسترده در جهتهای بیانی از طرفی  حضور ترادف   

رکننده و...است و از صهیونیستی؛ از جمله رژیم گستاخ، سرکش، فسادگر، ظالم، زورگو و تحقی

های نیروهای مقاومت؛ از جمله ایستادگی، پایداری، صبر، یقین،  صدد تبیین ارزش سوی دیگر در

 .استرضای الهی و ... 

ای که مخاطب   گونه است؛ به هللانصر گر صراحت گفتار  ی نشان های استعار رنگ تقابل حضور کم  

 ن متن داشته باشد.تری برای دریافت ایدئولوژی پنها امکان سریع

ای برای  تواند نمونهشده بر اساس دیدگاه جفریز لسلی با توجه تازگی آن میپژوهش انجام  

 رو باشد. های پیش شناسی در پژوهش گران حوزۀ زبانپژوهش
 منابع
ات علمی انتشار ،تهران، شناسیتحلیل گفتمان انتقادی، تکوین تحلیل گفتمان در زبان ،)1385( زاده، فردوسآقاگل
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In Americanli, Sonallah Ibrahim criticizes the American colonial policies on the 
lower class by examining the racist images in America. This article aims to 
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been represented in this novel. In response, it should be said that the current 
research aims to reveal the strategy of appropriation and ideology of the colonial 
world by analyzing the dialectic of the center and the periphery and othering. 
And by examining the racial oppression of colonized people, she presents the 
bourgeois ideology of the colonizers' capitalist classes in the text and represents 
the opposition between the West and the East and the historical process of the 
subjugated in the novel. The results of this research indicate that, by showing the 
centrality of superior European imperialism, Ibrahim expresses the issue of 
bourgeois and epistemological violence of dominant Western colonialism in the 
form of oppression of the black minority. He reflects the voice of the 
subordinates of the society and depicts the lack of agency and commodification 
of the political objects of his novel who were forced to remain silent and did not 
have the right to express any opinion. 
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1. Introduction 
In her articles, Gayatri Spivak examines the study of the indigenous language-master and, by 
examining the absence of text, after violence, she reacts to the designed epistemology of the 
imperialist project and tries to portray a kind of reading strategy with the indigenous subject, who is 
mainly a non-elite or subordinate woman. What is seen in her books is that there is a recurring theme 
of women's speech and that the subordinate subject as a woman cannot hear or speak. The theoretical 
ruling of this postcolonial critic is formed by the study of a discourse in which patriarchal rituals and 
customs collude with the colonialization of Indian culture to erase all traces of the female voice. They 
use women's gender as a socio-cultural process and product, which considers women as a tool for 
controlling and directing social forces and exercising power. What is important in this article is the 
postcolonial critique of Sonallah Ibrahim’s Americanli, relying on Spivak's deconstructionist method, 
which calls for the decentering of the superior colonial object; because his assumption is manifested in 
forgetting and silencing the voices of the inferior and continuing the project of imperialist domination. 
Since Ibrahim depicts the growth of the exclusive, imperialist centralism of the United States and the 
hegemony that dominates the inferior classes of society in the novel, the main issue of this research is 
the opposition between the centrality of the West and the marginalization of the inferior and 
otherization; In other words, with the help of Spivak's theory, we can extract the political subjects of 
the text and determine the process of subjectivity or objectification of domination over them, and 
represent the voice of the subordinates, their agency, and subjectivity. 
To examine this issue, the following questions are answered: 
1. How does the author of the novel, Americanli, incorporate the dominant ideology of the West into 
the text? 
2. How is the deconstruction of the oppositions of the marginality of the subordinate and the centrality 
of the superior objectified in this novel? 
3. How is the radical centralization and decentration of the subject manifested in the text? 
Findings 
In this novel, the types of racial discrimination, racism, and undermining of the rights of the weaker 
class that have been imposed by American imperialism on the colonial countries are evident. The main 
character of this novel (Labib Maher) is a visiting professor of comparative history at the University of 
San Francisco who after immigrating to America, encounters historical narratives of events in societies 
with problems related to immigrants and racial discrimination between blacks and whites. During the 
examination of political and social events in countries and the extinction of ancient civilizations, he 
encounters the presence of superior American imperialism that has affected the lives of all immigrants 
in this country. 
The author of this novel attracts the reader's attention by raising the issue of the bourgeoisie (class 
privilege) and the epistemological violence of the dominant Western colonialism. Eurocentric 
ideology with its epistemological violence provides for the oppression of the black minority who are 
marginalized in Western societies and turns blacks and the underprivileged into commodities that can 
be bought and sold in the West. The dominant presence of the West in the above story has led to the 
oppression of the black individual and the supremacy of the white race and the resignation of 
journalism that sought to tell the story of the inferiority of blacks whose marginalization was 
considered part of the continuous history of the superior European. 
Conclusion 
The study of the novel, Americanli, shows that Sonallah Ibrahim, by representing the life of the 
inferior in American society, has presented a post-colonial discourse in his text and shows the reader 
the dominant hegemony of superior countries such as England and America, which have usurped their 
neighboring countries through the totalizing power and desire. 
By examining the contrast between the periphery and the center in this novel, it is seen that the 
presence of colonialists in the United States and the exploited countries caused the silence imposed on 
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the natives and kept them submissive to American global imperialism. This led to the centralization of 
the Western world, which clearly reveals the imperialist plans of the United States, and that led to the 
domination and occupation of Third World countries 
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 ای کلیدی:ه واژه
و  تیمتن ،یواساز ،یپسااستعمارنقد 

 ..واکیاسپ ت،یویدن

های استعماری  پرستانه در کشور آمریکا به نقد سیاست الله ابراهیم در رمان آمریکانلی با بررسی تصاویر نژادا  صنع

ب را برای غر ۀهای استعمار خاموش و استثمار کشورهای تحت سلط پردازد و جلوه فرودست می ۀآمریکایی بر طبق

استعماری است، در چهارچوب مطالعات تاریخ به  سازد. از آنجا  که اسپیواک که منتقد فمنیسم پسا خواننده آشکار می

 چه تا اسپیواک ینظر یمبان که است سؤال این به پاسخگویی درصددپردازد، این مقاله  نگاری می واسازی تاریخ

 مرکز دیالکتیک تحلیل با پژوهش حاضر  بر آن است که اسخ باید گفت کهدر پ اند؟شده نمایانگر رمان این در اندازه

و با بررسی سرکوب نژادی  داردبر  پرده استعماری و ایدئولوژی دنیای تصاحب استراتژی از سازی حاشیه و دیگری و

و با خوانشی داری استعمارگران را در متن مطرح سازد  نشین، ایدئولوژی بورژوایی طبقات سرمایه افراد مستعمره

واسازانه تقابل غرب و شرق و فرایند تاریخی فرودستان را در پیرنگ رمان بازنمایی کند. نتایج این تحقیق حاکی از 

 یشناخت معرفتآن است که صنع الله ابراهیم با بیان مرکزیت امپریالیسم برتر اروپایی، مسئلۀ بورژوایی و خشونت 

کند و در این رستا، صدای فرودستان سیاه پوستان در متن خود مطرح می استعمار غالب غرب در قالب سرکوب اقلیت

اند و حق  های سیاسی رمانش را که به سکوت واداشته شده شدگی ابژهجامعه را منعکس نموده و عدم عاملیت و کالا

 . را به تصویر کشیده استاند  هرگونه اظهار نظر را نداشته
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 مقدمه  .1

استعماری بیش از هر چیز به تحلیل گفتمان  الب مطالعات پسااستعماری در قنظریه و نقد پسا

 درصدد و شودامپریالیستی و هژمونی انسان غربی مربوط می ۀاستعماری و به چالش کشیدن سوژ

اقتصادی و سیاسی عناصر کلیدی امپریالیسم و استعمار در  ۀکته است که سلطنآشکار کردن این 

بندی و تکوین  همواره با صورتو این امر،   دهد قرون هجدهم و نوزدهم را تشکیل می

به عنوان هویتی مستقل نفی  سیا و آفریقاآمردمان  »غیریت« آنهایی همراه بود که در  نگفتما

ی نیز های اروپای شدند و برتری فرهنگی و اخلاقی قدرتشد و از نظر فرهنگی نیز استعمار میمی

به این  ).419:1380همکاران،بوین و ( »فتگر قرار میپوشی مورد تأکید  بدون کمترین تردید یا پرده

محوری و  رستی و قومپ  به چالش کشیدن نژاد درصدد گفت که این نقد،توان ميترتیب 

غربی است که با تولیدات فرهنگی، ادبیات و تفکر غربی به پیش  ۀگران سازی سرکوب غیریت

 رود. می

های مؤثری در  های مستعمره، جریان ردر کشوزدایی  زمان با امواج استعمار بیستم هم ۀاز سد

مردم (تابع) غیر غربی به چالش کشید؛  شین را در موردغرب شکل گرفت که تصورات مردم پی

و مقامات دولتی محدود گشت؛   های نظامی زدایی تنها به خروج نیرو البته باید گفت که استعمار

گذاشت باقی  کشورهای مستعمره اثر خود را بود در بین  دار شهیرولی استعمار فرهنگی که عمیقاً 

که فرهنگ و  گردد یبازمهای بریتانیایی  این امر به القای فرهنگ و ارزش ).19:1396 ،یمیکر(

 ،یگر یاستعمارو بر اساس گفتمان و باور  آوردند یدرمخود  ۀسلط تحت را گرید یهااخلاق ملت

 ،یپست به افراد بوم یناروا یهادادن نسبت دادند و بایم یبرتر و حیترج گرانید بر را خودشان

استعمارگران  چراکهدادند؛ یمستعمره را تحت تصرف خودشان قرار م یهانیسرزم ۀیاول ساکنان

است  یرشه کلان و پیشرفته و متمدن خودشان اروپایی – یسیمعتقد بودند که فقط فرهنگ انگل

 را) یگری(د یانو بوم ینتجسم انسان راست دانستند. استعمارگران خود رایو خود را مرکز عالم م

 ). 532 :همان(کردند  یم سازی دیگریبه اصطلاح  بیترت نیبد ودانستند می کِهتر

ب پردازد و با بررسی غیا می  زبان بومی-ارباب ي همطالع به بررسی خود مقالات در اسپیواک   

دهد و  یستی واکنش نشان میامپریال ۀپروژ ۀطراحی شد متنی، پس از خشونت، به اپیستمولوژی

که عمدتاً زن غیر نخبه یا فرودست است را به   کوشد نوعی استراتژی خوانش را با سوژه بومیمی

مضمونی مکرر مبنی بر  خورد، حاوی آن است که در کتب وی به چشم می آنچهتصویر بکشد و 

ا سخن بگوید، حکم بشنود ی تواندنمی فرودست در مقام زن ۀسوژ«و   وجود نداردتکلم زنان 

و رسوم  ها نییآ که در آن شده لیتشک گفتمانی ۀاز مطالع استعماري این منتقد پسانظری 

اثر   تا تمامی شوند همدست میسازی فرهنگ هندی به دست استعمار،  سالارانه با روایی پدر

های  هفراورد به عنوان فرایند و را جنسیت زن ).110:1397،و همکاران (میتو »صدای زن را محو کنند

به شکل ابزاری برای کنترل و هدایت  کنند که  این فرایند زن را استفاده مي اجتماعی -فرهنگی

 ).145: 1398 ،همکاراننجفیان و (گیرد  در نظر مينیروهای اجتماعی و اعمال قدرت 
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 روش بر تکیه با آمریکانلی رمان استعماری پسا نقد دارد، اهمیت ما برای مقاله این در آنچه 

وی  چراکهاست که خواستار مرکزیت زدایی از ابژۀ استعمارگر فرادست است؛  اسپیواک ۀواسازان

 داند. از آنجا که امپریالیستی می ۀسلط ۀپروژ ۀفراموشی و خاموش کردن صدای فرودستان را ادام

یکا و گرایی انحصاری و امپریالیستی کشور امرآمریکانلی رشد مرکز رمان در ابراهیم صنع الله

اصلی این تحقیق تقابل  ۀمسئل کشد، هژمونی غالب بر طبقات فرودست جامعه را به تصویر می

توان  سازی است؛ به عبارت دیگر  میبودن فرودستان و دیگریو در حاشیه غرب تیمرکزبین 

ت های سیاسی متن را استخراج نموده و فرایند سوژگی یا عینی اسپیواک، سوژه ۀبا استمداد از نظری

یافتن سلطه را بر آنان مشخص نمود و به بازنمایی صدای فرودستان، عاملیت و ذهنیت آنان 

 بپردازیم.

 شود: برای بررسی این مسئله به سؤالات زیر پاسخ داده می

 گنجاند؟ می متن در راغالب غرب  ایدئولوژی رمان آمریکانلی چگونه ۀنویسند .1
 چگونه فرادست در این رمان کزیتو مر فرودست حاشیگی یها تقابل یواساز .2

 کند؟ می پیدا عینیت
 رادیکالی سوژه در متن چگونه نمایان شده است؟ ییزدا تیمرکزو  یبخش تیمرکز .3

 پژوهش ۀپیشین.1-2

 ترین آنها در زیر آمده است: هایی صورت پذیرفته است که مهم پژوهش آمریکانلی در مورد رمان 

، »لصنع الله ابراهیم دراسة مقارنةأمریکانلی و سان فرانسیسکو فی روایة  قصة مدینتین: القاهرة« مقاله .1

که نویسندگان به بررسی مطالعات تطبیقی بین دو  25عدد  ،)، مجلة کلیة التربیة2019سعاد امین محمد السید، (

 پردازند.شهر قاهره و آمریکانلی در این رمان می

، عائشة لکحل، »مفهوم المواجهة الحضاریة لدی صنع الله ابراهیمشرق و غرب، رجولة و أنوثة نحو «  . مقاله 2

در  شرفتهیپ یفرهنگهای  که نویسنده به بررسی نمونه 21عدد  حولیات جامعة قائمة للغات و الآداب،). 2017(

ین های ا های شخصیت اروپا را در قالب گفتمان ۀشرفتیتمدن پپردازد و شناسی غرب در این رمان می ساختار نشانه

 کشد. داستان به تصویر می

، محمد »ابراهیم صنع الله أنموذجاً مریکانليصورة الأمریکا فی المخیال الروائي المعاصر، روایة أ«. مقاله 3

که نویسندگان به بررسی تصویر   ). مجلة إشکالات فی اللغة و الأدب2020بوزیانی و محمد بوحبیب، (

در را های مستعمره  و مسائل تاریخی ملت دنپرداز یرمان آمریکانلی م مثبت و منفی آمریکا در

ی ند و در قالب این گفتمان پرده از امپریالیسم غالب غرب در کشورهانک طول تاریخ بررسی می

 .ارنددمی مستعمره بر

 ۀکنون پژوهش مستقلی به بررسی این رمان، با تکیه بر نقد واسازانبا وجود چنین تحقیقاتی، تا 

در آن است که این تحقیق  مزبورهای  است. تفاوت این مقاله با پژوهش اسپیواک نپرداخته

مردمان مهاجر ساکن در کشورهای  گرفتن اقلیتدرصدد بررسی مرکزیت غرب و در حاشیه قرار 

غربی بر آمده است و با مطرح ساختن مسائل مربوط به فرودستان، همچون تبعیض نژادی و 

ست حاکم، ایدئولوژی بورژوایی غرب را نمایانگر فرودست توسط طبقه فراد ۀطبق سرکوب

گر در کشورهایی است که تسلط و قدرت استعمار ۀشد سرکوببیانگر دیگریِ  سازد که این امر  می
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 درصددکه اسپیواک  آنجااند. از به نمایش گذاشته فیضع ۀطبقرانی برتر خود را در قالب واپس

در متن مقاله، مؤید  شده مطرحامی موارد ی فرودست جامعه است، تمهویت بخشی به طبقه

واک در عدم توانایی سخن گفتن طبقات محروم جامعه از منظر امپریالیسم برتر ینظریات اسپ

 اروپایی است.

 ضرورت و اهمیت تحقیق.1-3

مدرنیسم بوده است و  در طی چندین  نقد پسا ۀحوزستعماری، سرآغازی شگرف و نو در پساانقد  

آثار اسپیواک  ۀاهمیت مطالع خود جلب نموده است.را به بحث نظر پژوهشگران سال اخیر، این م

ش دریدایی فرایندهای ـاستعماری با توسل به واسازی و خواناین متفکر پسا از آن روست که

کند و عدم عاملیت فرودستان  تاریخی ردّ یابی می -های ادبیشدگی فرودستان را در گفتمانطرد

کند. رمان  سازی میرا برای ما برجسته ندیآ یملیدی از استعمار به حساب فاقد تاریخ را که تو

اقتصادی و فرهنگی در دنیای جدید  ،ای تاریخی از درگیری ایدئولوژیکیآمریکانلی نمونه

استعماری از منظر نقد  پردازان نقد پساکنون از منظر نظریهکشد؛ اما تا استعماری را به تصویر می

ک مورد مطالعه مستقل قرار نگرفته است؛ بنا براین این امر بیانگر تازگی و اسپیوا ۀواسازان

 .استرو ضرورت پژوهش پیش
 آمریکانلین رما و ابراهیمالله ا صنع.1-4

در قاهره متولد شد و تحصیلات ابتدائی و دبیرستان خود را در  1937صنع الله ابراهیم در سال 

و نویسندگی روی  ینگار روزنامهنه حقوق ادامه داد و به آنجا گذراند و  تحصیلات خود را در زمی

زندانی شد و پس از گذراندن دوران  اش یاسیس یها تیفعالبه دلیل  1964-1959آورد و در سال 

وی از نویسندگان  ).169: 1996(الیسوعی، زندان، به لبنان و آلمان شرقی و شوروی  مسافرت نمود 

محور «اقدام به چاپ رمان آمریکانلی نمود.  2007ال س درمصری است که  یگرا چپسیاسی و 

جوانب فکری، سیاسی و اجتماعی است   اساسی تفکر این نویسنده، معرفی مظاهر تاریخ در تمامی

 ).5: 2013(الدمینی،  »کند های وی نقش اساسی بازی می و جنسیت در ساختار رمان

 ۀپوست و روابط دوگانوسط سفیدنژادپرستی، تحقیر جنس سیاه ت رمان آمریکانلی به مسائل

 تطبیقی مدعو تاریخ استاد) ماهر لبیب( رمان این اصلی پردازد. شخصیتتمدن شرق و غرب می

 با حوادث جوامع  تاریخی روایت با که پس از مهاجرت به آمریکا، است دانشگاه سانفرانسیسکو

 در و شودمی روبرو سفیدپوست و پوست اهیس بین تبعیض نژادی و مهاجران به مربوط مشکلات

 1امپریالیسم حضور به کهن های تمدن انقراض بررسی حوادث سیاسی و اجتماعی کشورها و طی

کند که زندگی تمامی مهاجران این کشور را تحت تأثیر خود قرار داده  برتر آمریکایی برخورد می

 در استعمار پیامدهای و غرب و شرق جهان وضعیت از تصویری خواننده رو برای است؛ از این

 در نویسنده که گفت توانمی واقع کند؛ در می ترسیم را داشتند کهن های تمدن که هایی کشور

 را»یغرب دیگری« با »شرقی من« کشف و  زدایی استعمار و استعمار به مربوط مسائل متن، بافت

فرهنگی در امور اقتصادی و  مستعمره کشورهای تنش دیگری، با سازی همسان با و کند می دنبال

 طلبی همچون کشورهای سلطه تاریخ در ریشه که گراییشدۀ استعمار نهادینه دانش قالب را در 

 .سازدمی مطرح را دارد آمریکا
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 پژوهش نظری چهارچوب.1-5

 واسازی و اسپیواک
 های جنبش براندازی و نقد رد اسپیواک، برای گرایانهمداخله و سیاسی تمهیدی واسازی،

 تجربیات، تاریخ کوشنداست که می فمنیسم یا گرایی ملی مارکسیسم، ونهمچ سیاسی -اجتماعی

: 1396محمودی،(کنند شناسانده و روایت  هایی واژه ابر با تکیه بر را ها اقلیت خاص مبارزات زندگی،

 بر بیشتر او تمرکز و دهدمی سوق آن نتایج تاریخی حضور سوی به را تاریخ ۀمسئل اسپیواک ).40

 در امپریالیسم معاصر اشکال از وی نقد. استعمارگر محدودتر تاریخی شکل تا تاس امپریالیسم

 در. شروع شد »یالملل نیب چهارچوبی در فرانسوی فمنیسم« تأثیرگذار ۀمقال انتشار با 1981 سال

 تاریخ آن در که پردازدمی ای شیوه نقد به« پرورش و آموزش و تاریخ روابط بر تکیه با او اثر این

 شهریمتروپلیتن یا فرهنگ کلان های فرهنگ در آن کنندگان مصرف برای قرن نوزدهم ادبیات

 و امپریالیسم باب در ای ملاحظه و توجه گونه هیچ بدون جوامع سایر مردمان همچنین برای و

 پیوسته ایدئولوژیکی سازی پنهان بیانگر خلأ این شود،می داده آموزش آن فرهنگی بازنمایی

 ).405: 1399 یانگ،(»است کنونی ۀانزم در امپریالیسم

-  خشونت معادل تاریخ که دهد می نشان استعماری گفتمان تحلیل در او راستا همین در
معرفتی

2
 است شناسی شرق در خاص موضوع یک از خاص نمایی باز هدفمند ساختن بر معنای به 

 غرب مفروضات اساس بر و غرب دیدگاه از معمولاً که است تاریخی روایتی حاوی تاریخ این که

 تاریخی های پردازی روایت و بازنمایی از اسپیواک هدف. است شده نوشته استعماری قدرت یا

 سوم جهان چگونه که دهدمی نشان جدید های روایت ایجاد با او. است سوم جهان سازی جهانی

 ).407 همان:(شود می بازنمایی غرب فرهنگ برای تنها

 آمریکانلی بر پایه نظریات اسپیواکن رما در تاریخ واسازی نقد .2

 و نوزدهم قرن خواه آزادی های جنبش ۀگسترد نگاری تاریخمعتقد است که  یدجد نگاری تاریخ 

 های پیشینه گذاشتن مسکوت و نخبگان های سیاست قلمرو بر را خود اصلی تمرکز بیستم،

 گرای نخبه نگاری تاریخ هب فرودستان دیگر مطالعات تعبیری به. است گذاشته فرودستان مشارکت

 تنها بهمسلط جامعه  یها و گروه یتانیاییگران برکه توسط استعمار پردازدمی ای نظرانه تنگ

با مطرح شدن در مطالعات بر » فرودست«اصطلاح   تاریخی نظر از. است گشته بدل معتبر روایت

و  یاتادب یخ،در تار یانتقاد یها پژوهش یبرا یماژیاروپا به ا ین،لات یکایآمر یقا،آفر یرو

 ).173 :1396 محمودی،(شد  یلتبد ینگار مردم

مستعمره و  یاستعمار بر مردم کشورها یاستمرار هژمون ۀمنزل به فرودستان کردن تاریخی

 یخرا در تار یشورش یخدست موارد تارنگار فرو یختار. «شود ینگه داشته شده قلمداد م یفضع

 با را خودش هژمونیک نگاری تاریخ کشاندن بحران به برای راهبردی مثابه به و کندیمستقر م

که دو شکل  دهد هشدار می همچناناسپیواک آثار خود  این استراتژی که دهد می پیوند فرودستان

 تمایز فوئرباخ درباره مارکس یازدهم تز از الهام با و بماند باقی گسسته هم از همچنان یفرودست

  ).409: 1399یانگ، (کند  می آوری یاد را انجه تغییر و تفسیر بین او مشهور
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ضعیف که توسط امپریالیسم   ۀپرستی و تضعیف حق طبق در این رمان، انواع تبعیض نژادی، نژاد

توان به خورد. به طور مثال، می آمریکایی بر کشورهای مستعمره اعمال شده است، به چشم می

، استنیویورک تایمز منتشر شده  ۀروزنام همچونهای جمعی  ای از داستانی که در رسانه نمونه

نگار معروف به سبب عدم آزادی   روزنامهه گوید ک لبیب ماهر به نقل از راوی داستان میپرداخت. 

 :شودهای گروهی و خفقان حاکم بر کشور آمریکا مجبور به استعفا از کار خود می بیان در رسانه
معروف نشر خلال   يأت قصة استعفاء صحفالتی أصبحت مملة و قر »کلینتون«تجاهلت اخبار  

(التی تملکها شرکة نیویورک تایمز)  »بوسطون جلوب«عمود فی صحیفة  4000ربع قرن  أکثر من 

ستقالة بناء علی طلب مدیر الصحیفة بعد أن اختلق قصة عن وفاة طفلین أحدهما أسود و الإو جائت 

الصداقة التی نشأت بین الطفلین أثناء وامتلأت قصة وهمیة بتفاصیل  الآخر الأبیض بالسرطان.

وجودهما بالمستشفی و المحنة التی تعرض لها والد الصبی الأسود عندما فصلته الشرکة التی یعمل 

بها، وکیف تلقت زوجته شیکا بعشرة آلاف دولار من الأسرة البیضاء، فدمعت عیناها و تطلعت الی 

 السماء و عند ذلک سمعت ابنها یغنی أما 

).44: 2007(ابراهیم،  ال إن هناک حقا إله!؟ الاب فق
3

 

 غالب استعمار شناختی معرفت خشونت و) طبقاتی امتیاز( بورژوازی ۀمسئل فوق عبارات در 

 شناختی معرفت خشونت با یاروپا محور ایدئولوژی. کندمی جلب خود به را خواننده نظر غرب

 و آورد می فراهم را اند شده رانده اشیهح به غربی جوامع در که پوستان اهیس اقلیت سرکوب خود،

 فروش و خرید قابل غرب در که نموده تبدیل کالایی به را شده داشته نگه ضعیف قشر و سیاهان

 جنس دانستن برتر و سیاهپوست فرد سرکوب باعث فوق داستان در غرب غالب حضور باشند.

 فرودستی گذشتسر بیان درصدد که است شده نگاری روزنامه استعفای و سفیدپوست

 برتر اروپایی از مستمری تاریخچه  از جزئی آنان بودن حاشیهدر  که است بوده پوستانیسیاه

 . شدمی قلمداد

کند که به دلیل  را عنوان می سرنوشت جوان سیاهپوستی  راوی رمان، این از دیگر جایی در 

 شود: ظ اجتماعی کشته میوی از لحا ۀپوست و پایین بودن رتبمایل وی به ازدواج با دختر سفیدت

صورت هذه الروایة مصیر شاب زنجی أبیض اللون تطارده الرغبة فی الانتقام من البیض الذین «

نتقام صورة الایقاع بالبنات البیض وفض غتالوا أخاه لأنه تجرأ و أحب فتاة بیضاء. وأخذ هذا الاا

ة وألصقوا  بصدره ورقة تحمل طاردته الشرطة إلی أن قتله و علقه الأهالی فوق شجر ...بکارتهن

.)77-76 :2007(ابراهیم، »هذه الکلمات: إلی الجحیم وسیتبعک بقیه الزنوج
4

 

 به که داکردهیپ نمود انسان شبه و سیاسی ۀابژ عنوان به پوست جوان سیاه داستان این در 

 او برای ناگوار فرجامی و شده رانده حاشیه به غرب غالب امپریالیسم توسط نژادی، تبعیض دلیل

 دولت ستم علیه پوستان سیاه مقاومت است، مبرهن اینجا در که طور همان ؛ ورقم خورده است

 .شودمی جلوه محال امری صورت به امریکا

و بومیان  ییکایآمراستاد لبیب ماهر در مورد تبعیض نژادی و تفاوت فاحشی که بین مهاجران 

 گوید: آمریکا وجود دارد،  سخن می
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ضده من جانب أساتذة المعهد بسبب ك یتحدث طوال الوقت عن المؤامرات التی تحا »ماهر «کان «

أمریکي في نظر قانون.  نکلا تمارس أي نشاط سیاسی. ثم أ نکاستقامته و کونه عربیاً. قلت: لک

عرقاً رئیسیاً مرتبین هرمیاً. الوظائف الأعلی  30ك رأسه و لو العرق الاصلي هنا مهم. هنا ماهر هزَّ

یلیهم السود ثم الهسبانیک، أبناء أمریکا اللاتینیة، فالأسیویون و بقیة الأعراق و کلُّ منهم  للبیض

داخل کلّ عرق ترتیبات أیضاً ریماً ینازعه الوظائف الدونیة، ویتعالی علی الذي بعده و یعتبره غ

یضاً أك و هنا »کالمکسی«فالشیکانو ذوی الأصل المکسیکي یتعالون علی الوافدین حدیثاً من 

ابراهیم، ( »ت والعربي إرهابي: فالأسود مجرم ومغتصب والمیکسیکي تاجر مخدراالأنماط الجاهزة

2007 :57.(
5

 

 و ییکایآمر داریسرمایه خاص الزامات. است غرب گفتمان عناصر از یکی سفید نژاد برتری 

 از که رودمی رشما به سرکوب متعدد صور از آمیز تبعیض کار تقسیم و طلبیاستثمار های ساختار

شود. در اینجا فرهنگ لیبرالیسم  می اعمال جامعه محروم طبقات بر نژادطلبی مرسوم روش طریق

در برخی از جوامع لیبرالیستی چند  چراکهکند؛  آمریکایی صدق می یچند فرهنگبر جامعۀ 

طبق « وکند  ها سیطره پیدا میفرهنگی، فرهنگ و زبان متمایز یک کشور برتر، بر دیگر فرهنگ

 ؛ وشود برابری در شهروندی میه موجب ناافتد کبرابری توزیعی در منابع اتفاق مینظر یانگ نا

» آرمان برابری«این بدان معناست که شهروندان باید هویت خود را نادیده بگیرند و این امر سلطه 

 ).12: 1394پور،  به نقل از  براتعلی 274: 1989یانگ، ( »دهد را نشان می» تفاوت«بر 

 وحشی است که شرق و متمدن غرب در عبارت فوق، بیانگر تقابل شده مطرحنژادی  تنوع 

دارد که فرهنگ  سعی نویسنده مذکور گفتمان در. پیامدهای آن است و استعمارگر حضور از ناشی

های دیگر ختم شده به ناچیز و پست شمردن فرهنگ کشورغالب بر کشورهای غربی اروپایی که 

 را بودن تروریست و گری غارت و گری وحشی خوی ذات از عینی  بکند و تجسمی است را مطرح

 دهد.  نسبت  شان یذاتبه عنوان ویژگی  نانبه آ

 کند یاشاره م ینیچ یاپوست یاهس ۀبرد کشیدنداستان  به دار  به یگرد ییداستان در جا راوی

 این و کردند می صادر را آنانکردن  زیآو حلقباشند، حکم به  ییقضا حکممنتظر  ینکهکه بدون ا

 :داشت ادامه نیم و قرن یک غرب غالب فرهنگ توسط سرکوب،

فی بکین  »یانمینت«وقراطیة أقیم بعد أحداث میدان اکتشفت أننّا نقف إلی جوار تمثال لإلهة  الدیم«

مهور أجل. یقرر الج -لینشیج؟  – »اللینشیج«هذه الساحة کان یتم فیها  (سارة) قالت... 1989سنة 

-2007:86،ابراهیم ( »شنق زنجی أو صینی و ینفذون قرارهم فی الحال دون ان ینتظروا حکماً قضائیاً

87.(
6

 

پوستان و مهاجران است که  یاهس یتخاموش اقل یتداستان مبرهن است، عامل یندر  ا آنچه  

در  یمضاعف آنان مسکوت نگه داشته شده و ظلم و استعمار یادفر یصدا ی،مقاومت گونه یچبدون ه

 . است شدهیاعمال م یکابر آنان توسط دولت آمر یمقرن و ن یک یط

 :گوید می و پردازد یم  یکادر آمر ینزاد یضتبع ۀمسئل به راوی داستان این از دیگر ییجا در
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بأن إعلان الاستقلال  1857أعرب لاری عن دهشته و قال إن رئیس المحکمة العلیا حکم عام «

: إن الکتاب فی رأیي یدین لجمیع لا ینطبق علی السود. وأضافد المساواة بین ایؤکي الذیي الامریک

آمریکا البیضاء. وقد ذکر بالتحدید أنه إذا کانت آمریکا البیضاء قد بدأت تسمح بحریة آمریکا السوّداء. 

 130فبعد مضی  . فأجاب فیرنون...:...التمییز ضدهم..فإنها خلقت فی نفس الوقت نظاماً محکماً من 

من الفقر والبطالة والمرض  عاما علی إلغاء العبودیة ما زال السود معزولین فی أحیاء خاصة بهم تشکو

).152: 2007ابراهیم، (والعنف 
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دهد، یکی از دانشجویان که  ای که استاد ماهر  بین دانشجویانش ترتیب میدر طی جلسه  

پوست در یدـپوست و سفیاهـدان سهرونـلاری نام دارد، در مورد قانون عدم تساوی حقوق ش

-روابط تولیدی استثمار شده مطرحدر اینجا  آنچهگوید.  برداری از امکانات جامعه سخن میبهره
گرامشی در این زمینه، مؤید این امر  ۀنظری«که  طور همانداری آمریکاست. سرمایه ۀجامع ۀگران

و ساختارهای هژمونی  اندخیر شدهاست که طبقات فرودست جامعه توسط ایدئولوژی بورژوایی تس

کامل تجلی و  کند تا بدین وسیله به طور های معارض را دگرگون و ادغام میایدئولوژیک ارزش

تقسیم  ).55-54: 1388(هال و همکاران،  »های این ارزش جلوگیری کنند کار کرد کامل دلالت

کشور  نیدر ارا  یفرهنگ چندپوست، وجود لیبرالیسم پوست و سیاهآمریکا به آمریکای سفید

مذهبی  و سیاسی و نژادی هایشاخه در امپریالیسم تبعات سازد و این امر به تحمیل نمایانگر می

 انجامد. می

 مرکز و حاشیه تقابل .2-1
 ثابت مرکز یک دارای هویتّ که رسد می نتیجه این به ،خود خواننده محور دیدگاهدر  اسپیواک

 اسپیواک هدف با) مرکز بودن رعیت( زدامرکز هویت روش، این رد. است ثباتبی ذاتاً و نیست

 برده تحلیل را نو استعمار و استعمارگر به مربوط جوهرگرایی ادعاهای اساساً چراکه مطابقت دارد؛

 تحلیل ،با آن مدارای سیاسی دارد اندکی وی که را مستعمراتیپسا گرایی بنیاد اندازه همان به و

 نظری وجدان عنوان به نوظهور جوهرگرایی اشکال به خود حملات و ها تحلیل در وی. بردمی

 همانند دقیقاً زدا استعمار های فرهنگ و ملل دیگر طرف از کند؛ می عمل مستعمراتی دیدگاه

 تخریب را خودش بلافاصله که دارند نیاز هویت از انواعی به قطعاً زدا،استعمار سیاسی هایجنبش

 این برای اسپیواک حل راه. است مرکز بدون و زمینه بدون که کند  اعلام جانیان به و بکند

 ابلاغ را اش سیاسی مسائل وضوح به که است مثبت گرایی جوهر استراتژی از استفاده یفیبلاتکل

 ).336 :1384برتنس،( کند می

 قابل یاروپا محور ۀمقول در سوم جهان کشورهای و مستعمره هایی اقلیت زدایی مرکز ۀمقول 

 که گفت باید اسپیواک توسط مقوله این ابداع و ییجهان سوم گرا مورد در چراکه« ؛است یابیباز

 هایی شیوه به فضا این یعنی شود؛می آورده جهان این درون به شده استعمار فضای طریق، این از

اروپا  نگرش محصول اساساً که کند زندگی جهان از بخشی عنوان به بتواند که کند می تغییر

 فرمانروا عامل عنوان به اروپا تحکیم طبق بر که شده عنوان چنین مقوله این. است یمحور

 این و آوردیم در فرضیه شکل به و نمودیم مستند را آن راستین عامل و فرمانروا .شدیم متمرکز

اشکرافت و ( میآورد به وجود را شودمی نامیده جهان سوم آنچه و تاریخی روایت که بود
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 امپریالیسم ۀمحدودشد دیدگاه از ناشی سازی جهانی ۀمقول این« که گفت باید ).348:1393همکاران،

 امپراتور یک گذاریپایه همچون امپریالیسم، از کلاسیکی گرایی عمل تعاریف چنین و است

 استعمار قلمروهای از شماری بر را مراتبی سلسله و مرکز به مایل قدرت یک که ملتی ۀلیوس به

 گر نمایان »شده استعمار  بومی«جذب  استراتژیک قالب در استعماریپسا تئوری و کند می اعمال

 ).341-340همان: (سازد می

 این که گویدمی سخن پادشاهان شکست و پیشرفت عوامل از داستان راوی فوق متن در

 دان نداشته خود در آغازی سر که دارد یبرم پرده کهن های امپراتوری استعمارگری هویت از مسئله

 مستعمره به عظیم امپراتوری از مصر تبدیل امر به متن، این در. اند نداشته ثابتی وجود و

  کند؛می مشخص یخوب به را استعمار زده و استعمارگر بین تعامل که شده پرداخته
العامل الرئیسی هو ضعف الملوک الأواخر و التجائهم إلی العناصر الأجنبیة المرتزقة  »فادیة«قالت 

سنة.  15من غزوها بعد  »الاسکندر«غریق فهؤلاء ساعدوا الفرس علی احتلال مصر و مکنوا من الأ

من  »مصر«: و ما الذی أضعف الملوک الأواخر؟ لماذا تجمدت الحضارة القدیمة و کیف تحولت قلت

إمپراطوریة إلی أطول مستعمرة فی التاریخ علی حد قول جمال حمدان؟ و قال لاری: صعود و نزول 

علقت میجان  ستجابة له.الذی تواجهه هذه الحضارة وقدرتها علی الا يیعود إلی مبدأ التحد حضارة

  مستشهدة بأطروحة المؤرخ الأمریکی بول کنیدی: إذا زادت الالتزامات الإستراتیجیة للدولة العظمی

ة هذا قد یفسر أیضا سقوط الإمپراطوریتصادیة اضمحلت قواتها تدریجیاً وعلی إمکانتیها الاق

السوفیتیة. اعترض لاری: سقوط الاتحاد السوفیتی ارتبط أکثر بعجز النظام عن مواکبة التطورات 

).105: 2007ابراهیم، ( ةیالتکنولوج
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 گوید می بود، خوانده را آن لاری که ییها کتاب از یکی در اسرائیلی مورخین از یکیدر ادامه 

 هایشان خانه که شده خواسته ما از و هستند سرسخت دشمنانی ها عرب که اند داده خبر ما رهبران

 و تروریست ها فلسطینی که اند گفته دروغ ما به چنین هم کنند؛ ترک ما ۀاراد محض به را

 ما به که دروغی نیتر دروغ و دارند را اسرائیل نابودی قصد عربی های دولت و هستند خوار خون

 و اند کرده تصور سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمینی در گرورا  ما استقلال اند، گفته

 ).2007:125(ابراهیم، آورند نمی حساب به اشغال را موعود سرزمین به بازگشت

 که گریم غاصب را نظاره امپریالیسم پای ردّ و اسرائیلی مورخان ریای و تزویر ،نجایا در 

 چراکه شود؛ می اننمای اسرائیل ملت به خود مفاهیم القای و با دارد ضمنی ناپیدای مرکزیت

داری سرمایه امپریالیسم
 

 وارد تزویر و ریا و مکر راه از فلسطینیان سرزمین غصب قصد با اسرائیل

 و ها عرب سرکوب به وادار را اسرائیل ملت ها، عرب شمردن مقدار بی و پست القای با و شودمی

 وجود دانش استعماری فرایند در که ای نهفته و ضمنی خشونت« کنند؛می آنان سرزمین ویرانی

 عرب ملت بودن حاشیه  و شودمی منجر اسرائیل لیبرالیسم سازی جهانی به سیاسی سطح در دارد،

 بر دلیلی خود این و سازدمی نمایانگر شود،می نامیده سوم جهان سیاسی سطح در که را

 ).407-406: 1399نک: یانگ، ( استاروپایی  استعمار و داری سرمایه دیالکتیک
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 ،شده داده اسرائیل سوی از ها فلسطینی و اعراب به که ناشایستی القاب ارجاعدر  نویسنده دقص 

 که است آنان ذاتی ویژگی و ژنتیک به معطوف گری وحشی خوی گری، غارت ذات عینی تجسم

 تاریخ کل به آن تعمیم چراکه دارد؛ اسپیواک ۀنظری اساس بر  را اساسی پیامد دو مسئله این«

 فرودستی وضعیت کردن تاریخی غیر به گری وحشی خوی های ویژگی سازی تیذا و اعراب

 نمودن تبرئه و اسرائیل امپریالیستی ماهیت بر گذاشتن سرپوش به خود امر این انجامد؛ می

 اسرائیل غالب هژمونی و است فلسطین بر واردشده مصائب تمام مسبب که شود می منجر استعمار

 نادیده با و شود می میدان وارد میل و قدرت بخش تمامیت راه از دارد غاصب کشوری از نشان که

 اراضی غصب و سرکوب. زندمی دست خود امپریالیستی های طرح سازی پیاده به ها عرب گرفتن

 نظریات ۀکنند تأکید خود این که انجامد می سوم جهان فرودستی به غرب فرادست توسط

: 1396نک: محمدی، (است  دیگری محو و سرزمین فتح ۀزمین در سازی دیگری ۀمقول در اسپیواک

135-136.( 

 عنوان به یهود دولت که است امر این به نویسنده اعتراف است، مبرهن اینجا در آنچه

 طور همان داند؛ می جایز را کشتارهای گروهی که دنیاست در مکانی تنها اروپایی غالب امپریالیسم

 با و ندنمود قلمداد سگ را آنان فلسطین مردم به نتوهی با) لیکود( اسرائیل ۀفرق رهبران که

 آن اهالی  تمامی یجمع دسته کشتار به 56 سال در نیاسی رید روستای در جمعی دسته ۀمحاصر

 در خودشان از سنگ ۀوسیل به فلسطینی اطفال که رخ داد حالی در اتفاق این و زدند دست روستا

 :نمودندمی دفاع غاصب اسرائیل ۀحمل برابر

قالت: مرة کنت أتحدث عن مذبحة –والصعاب التی یواجهها فلم تعلق  »لاري«یت لها عن حک

نبساط لأنها بدا علیها الا -لا أذکر التفاضیل هل تعرف القصة؟ قلت: 56قریة کفر قاسم سنة 

فرض الجیش الاسرائیلي حظر التجوال علی سکان القریة لکن مائتین من -ستتولی تنویري

وا فی الحقول ولم یعلموا بالقرار و ذهب الجندي المکلفّ بمدخلها إلی قائده مزارعیها العرب کان

یطلب منه الرأی فیما یفعل عند عودتهم فقال له القائد یرحمهم الله واعتبر الجندي هذا التصریح 

.)223: 2007ابراهیم،(بالقتل تفویضاً 
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 صرف های رویداد به طینفلس مردم زندگی دادن تقلیل و اسرائیل گری غارت و ویرانی روایت

 و انجامد می ها مستعمره در استعماری مأموریت از ناشی قربانی کردن عددی به سیاسی

به  و پردازندمی المقدس تیب غصب به تنها دیگر، جوامع ۀهم تاریخ طرد با اسرائیلی سردمداران

 ۀشد نمادین کزمر تائید در تصاحب استراتژی و کنندمی معین خود ۀمداران قوم عنوان مرکزیت

 است. اسرائیل استعمارگری

 دنیویتّ و متنیتّ.2-2

 ۀفرضی به پسااستعماری و استعماری شرایط تحت متون تولید حال در پسااستعماری ادبی ۀنظری

 یک است، استعماری مواجهه خاص ویژگی متنیتّ که ادعا این با و شودمی متوسل ماتریالیسم

 دیگری، سیاسی و اجتماعی ۀفراورد هر از بیش ها متن که است این بر اعتقاد. رودمی فراتر گام

 این در مورتون )204: 1391 گاندی،( هستند یاستعمار تممقاو و استعماری قدرت پشتیبان و مشوق

 ادوارد همچون منتقدانی استعماری گفتمان تحلیل با اسپیواک کار چشمگیر تفاوت گوید، می زمینه
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 و سیاسی عاملیت و کنش او که است این هستند، متمرکز اروپا یادب سنت ادبی متون بر که سعید

 یها تیابر روا ۀسلط طریق این از تا گذاردمی نمایش به نیز را پسااستعماری ادبی متون ادبی

 و واسطه بی درآمد پیش واسازی« که گویدمی گاندی لیلا .)122همان،(برد  سؤال زیر را استعماری

 ).  62:1391،گاندی( »است متنیتّ یسو به پسااستعماری چرخش روشن

اصطلاح دنیویت در آثار اسپیواک به روشی اشاره دارد که از طریق آن نوشتار، متنیت یک 

شود. موضوع متنیتّ مرتبط به  ساختار بلاغی برای توجیه گسترش امپریالیسم فراهم آورده  می

های  نخورده و انسان ینی دستدنیایی بکر است که در قلمرو استعماری از آن، به عنوان سرزم

شود. توصیف جوامع بومی به عنوان مردمانی  عاری از فرهنگ نوشتار و حکومت سیاسی یاد می

ای هستند که برای توجیه گسترش کننده های قانع بدون نوشتار و حکومت سیاسی در واقع استعاره

ها ، چپاول و استثمار این سرزمینها چگونگی انقیاد اند. در حقیقت این استعاره استعمار به کار رفته

مورتون، ( دینما ی، متنیتّ و علم توصیف میهای فراگیر  نوشتار غرباز طریق نظام آن راو مردمان 

 در خواند؛می متن دنیویتّ را جهان فراگیر بازنمایی اسپیواک« توان گفت که در واقع می ).35: 1392

 دانستندمی خود مایملک آن را که جدیدی دنیای در استعمارگران تصرّف به گفت توان می واقع،

سازی در اینجا مطرح است، مقوله جهانی آنچه). 34: 1392مورتون، ( »گویند می دنیویتّ را

مرکز  به مایل قدرت یک که ملتی ۀوسیل به امپراتور یک گذاریپایه که به«امپریالیستی است 

 و گردد یبازمکند،  می اعمال استعمار قلمروهای از شماری بر را مراتبی سلسله و بودن است

همان: ( »سازدمی گر نمایان »استثمارشده  بومی«جذب  استراتژیک قالب در را استعماریپسا تئوری

340-341.( 

 باعث که کند ها را مطرح می ملت گردی بر انگلیس طلبی سلطهنویسنده، در جایی از رمان  

 مطرح تاریخی های روایت در که طور همان شد؛ کاآمری ۀقار  بومی  پوست سرخ هزاران عام قتل

 از اطراف کشورهای با ارتباط و زیستی هم عدم و  نظامی امکانات در پیشرفت عدم است؛ شده

 ۀغاصبان خشونت و رود می شمار به غاصب های انگلیسی مقابل در پوستان سرخ شکست علل

 بسازند استعمارگران وطن عنوان به را زمینی نمود، مجبور را آمریکا ۀقار بومیان کلمب، کریستف

 : گوید می که جا آن. ببخشند تحکیم را انگلیس امپراتوری مضاعف سازی فرودست با و

شادویک] إلی ساحة کبیرة مظلمة تناثرت بها بضع شجیرات و قالت: کانت أرضاً [اشارت 

وأعلنا أن ملاکها  »الحدائقیین«مهجورة تملکها الجامعة فاحتلتها مجموعة منا أصبحت تلقب ب 

الحقیقیین هم الهنود الحمر الذین سرقت منهم بالقوة قبل مائتی سنة. وإذا ظهر واحد منهم و طالب 

عنها أقسمنا أن ندافع . أما غیر  ذلک فلن نتخلی عنها وبها سنترکها له علی الفور بسرور

).146همان:(
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 که کند می اشاره است، ییکایآمر انپوست سرخ به متعلق که زمینی به داستان راوی فوق متن در 

 استعماری متنیتّ. گردید غصب پوستان سرخ از زور به انگلیسی استعمارگران توسط زمین این

 ساکنین و شد آمریکا ۀقار اصلی بومیان یجمع دسته کشتار و عام قتل باعث انگلستان امپراتوری

 .نمود بیرون شان یاصل ۀرا از خان قاره این اصلی
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 آن از اندک مقداری که بیندمی ای آینه در را خودش گررمان، استعمار یناز ایگر در جایی د

-می بودگی دیگر خودش هویت به نامطمئن طور به ظرافت با و شکند می هم در را تصویرش
 :گویدمی نویسنده که جا آن بخشد

قد جمعت  أموالاً أطرقت دوریس برأسها مؤمنة: هذا ینطبق تماماً علی الامپراطوریة الاسبانیة. ف

ما إن انتتهی تدفق  ؛ وهائلة من المستعمرات و بدلاً من استثمارها أنفقتها علی الکمالیات و الحروب

).108-107: 2007ابراهیم،( لیالطوالذهب فی منتصف القرن السابع عشر حتی بدأت البلاد انحدارها 
11

 

 چراکه شد؛ عظیم امپراتوری این شکست مسبب یااسپان امپراتوری گراییتجمل و طلبی جنگ 

 ۀگون یسها جمع نمود؛ اما ذات نارس را از مستعمره یادیز یاموال و طلاها ،امپراتوری ینا

استعمارگر اغلب در تعامل با  یتهو چراکهگشت؛  یمعظ امپراتوری ینباعث زوال ا یطلب استعمار

 مداوم ۀسلط شکست به آن بودن امن نا و ثبات بی و شودیساخته م »یگرید« یا »یگراند«

 هایسیاست دردناک ۀنتیج به داستان راوی .شود می ختم کشورها اهالی بومی بر استعمارگران

می اعمال ضعیف های ملت بر عظیم های امپراتوری سوی از مشترک صورت به که استعماری

 پردازد.می شود،

  جهینت.3

 ۀبازنمایی زندگی فرودستان در جامع ابراهیم با صنع اللهدهد که  بررسی رمان امریکانلی نشان می

استعماری را در رمانش عرضه کرده است و هژمونی غالب کشورهای برتر آمریکایی، گفتمانی پسا

قدرت و میل، به غصب کشورهای مجاور  بخش تیتماماز راه  که همچون انگلستان و امریکا را

 سازد. اند را برای خواننده نمایانگر میخود دست زده

ی تقابل حاشیه و مرکز در این رمان، به خوبی حضور استعمارگران در کشور امریکا و با بررس

طلبان سبب شود که این حضور ناپیدای استثمارکشورهای به استثمار کشیده شده ملاحظه می

صدایی به بومیان تحمیل شود و در برابر امپریالیسم جهانی آمریکا مطیع نگه داشته  گردید تا بی

های امپریالیستی امر به مرکزیت بخشی جهان غرب منجر شده که به وضوح، طرحشوند و این 

کشور امریکا را که منجر به سلطه و اشغال کشورهای جهان شده سوم شده است را واضح و 

 آشکار نماید.

ما در نقد واسازانه  آنچهزدایی از ابژه استعمارگر فرادست است و اسپیواک، خواستار مرکزیت  

امریکا است که با انواع سلطه و سرکوب  ۀبا آن مواجه هستیم، موقعیت مهاجران جامع این رمان،

مستقیم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی این کشور روبرو هستند و انواع تبعیض نژادی در طبقات 

خورد که این تبعیض، ثمرۀ مرکزیت بخشی امپریالیسم  مختلف جامعه مهاجران به چشم می

 مستقیم استعماری آن بر کشورهای ضعیف و بومی است. گری  آمریکایی و سلطه

غرب را در قالب استعمار غالب  یشناخت معرفتو خشونت  ابراهیم، مسئله بورژوازی هللاصنع 

پوست، کند و با تأکید بر برتر شدن جنس سفیدپوستان در متن خود مطرح می سرکوب اقلیت سیاه

است، وارد تاریخ فرودستان  دشدهیتولط استعمار را به عنوان کالایی که توس شده سرکوبسوژۀ 
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نموده و سرکوب این اقلیت ضعیف را با نشان دادن مراتب اجتماعی نژادهای مختلف در کشور 

 دهد.امریکا نشان می

خورد، عدم عاملیت طبقۀ فرودست و مسکوت ماندن آنچه در پیرنگ داستان به چشم می

امعۀ چند فرهنگی آمریکا، متنیت و سیطرۀ در ج چراکهداستان است؛  یها تیشخصصدای 

مواضع  خورد وها به چشم میبر دیگر فرهنگ کایکشور آمرفرهنگی و اقتصادی و سیاسی 

داری دال بر آن است که استعمار، سعی بر آن دارد ایدئولوژیک ضمنی استعمارگران در امر برده

گونه کنترلی را برای خود توجیه  به کالایی تبدیل بکند و با تحقیر وی، هررا که شخصیت بومی 

 نماید که این امر، موجب مسکوت نگه داشته شدن و شنیده نشدن صدای آنان شده است.

 ها نوشت یپ

را بر یک یا چندین  اش یرگیچ ، ملتی،آنکند که در  اشاره می امپراتوریگیری یک  لامپریالیسم در مفهوم عام خود به شک .1

 گفتهشهر غالب  های یک مرکز کلان امپریالیسم به کنش، تئوری و نگرش به تعبیر دیگرداده است.  گسترشملت همسایه 

  .)176: 1401اشکرافت و همکاران، ( داردهای دور سلطه  شود که بر سرزمین می
شود که به منظور تولید سوژۀ استعماری بر  . خشونت معرفتی به طرح ناهمگون و از دور هماهنگ شده استعمار اطلاق می2

 ).39: 1396کریمی، شود ( شورهای ضعیف اعمال میک

در  که ،مزیتا ورکیوین ۀمعروف روزنام نگار روزنامهآوری که مربوط به کلینتون بود را رها کردم و داستان استعفای  . اخبار ملال3

مسئول  مدیر درخواست به استعفا خواندم. این را منتشر کرده بود، »بوستون گلوب«ستون در روزنامه  4000سال بیش از  4طی 

، داستاني تخیلی با موضوع مرگ دو کودک مبتلا به سرطان، یکي نگار روزنامه صورت پذیرفت پس از آنکه، روزنامه،

 زمانی سفیدپوست و دیگري سیاهپوست را منتشر کرد. این قصه خیالي، سرشار از توصیف جزئیات دوستی میان دو کودک بود

 کرد متحمل از شرکتی که در آن کار می اخراج پس از پوست کودک سیاه پدر هایی که سختی بودند و بستری بیمارستان در که

خانواده کودک سفیدپوست، اشک در چشمانش جمع شده،  از دلاری هزار ده چک همسرش پس از دریافت چگونه نکهیاشد و 

 ؟!خدایی وجود دارد واقعاًت آیا خواند و اما پدر گفته اس به آسمان چشم دوخته است و شنیده است که پسرش آواز می

که همواره، میل به انتقام از سفیدپوستانی را دارد که  است کشیده تصویر به را پوستی جوان سیاه سرنوشت داستان، این .4

به شکل تجاوز جنسی  انتقام گستاخي کرده و عاشق دختري سفیدپوست شده است و این اند، چون او برادرش را به قتل رسانده

 آویزانش درخت از کشت و مردم را او پس از تعقیب و گریز، (در نهایت)،  پلیس ...دهد پوست خود را نشان می ان سفیدبه زن

 نیز به تو ملحق خواهند شد. پوستان سیاه بقیه برو به درک و  اش سنجاق کردند: ای را با این مضمون به سینه نوشته و کردند

 تو کردند. گفتم: اما طراحی می او علیه عرب بودنش و دلیل مقاومت به مؤسسه اساتید هک گفت می هایی توطئه از مدام ماهر .5

اصلی  نژاد 30است، مهم نژاد، اینجا داد: تکان را سرش هستی. آمریکایی یک قانون نظر از و کنی نمی ای سیاسی فعالیت هیچ

 پوستان، سیاه سفیدپوستان است و پس از آن، به ها، متعلق به بالاترین منصب .اند شده مرتب صورت هرمی به وجود دارد که

بر طبقه زیرین خود، برتری دارند  ها آن از کدام هر نژادها که ۀبقی و ها آسیایی لاتین، آمریکای اهالی های هیسپانیک، آمریکایی

از دارند،  مکزیکی اصل که چیکانوهای ؛ ودارد وجود ترتیبی نژاد نیز، هر در کنند، رقابت می یکدیگر با ها شغل بر سر و

 عنف، به متجاوز مجرم و پوستان سیاه: دارد وجود نیز ای های ذهنی آماده مهاجرین مکزیکي جدید، برتر هستند انگاره

 هستند. تروریست ها عرب و مخدر مواد ها تاجر مکزیکی

سال  در پکن در »تیانمن میدان« وقایع از پس که ایم ایستاده دموکراسی الهه از ای مجسمه کنار در ما که شدم متوجه . من6

 منتظر کهآن بدون کنند؛ آویز حلق را چینی یک یا پوست یک سیاه گیرند می تصمیم در لیشنج مردماست.  شده ساخته 1981

 .بمانند قضایی حکم

حقوق مبنایش بر تساوي که یکا استقلال آمر ن که قانو داد حکم 1857 سال در عالی دیوان رئیس« گفت: با تعجب . لاری7

 اگرچهکند و  می محکوم را این کتاب، سفیدپوستان آمریکایي من، به نظر: افزود وی .کند نمی صدق پوستان سیاه مورد در است،

ورنون پاسخ  ...ایجاد کردند ها آن علیه تبعیض گیرانه سراسر سخت سیستم یک حال، عین در پوستان آزادی دادند، آنها، به سیاه

 فقر، از انزوا هستند و در هایی خاص، محله در همچنان پوستان سیاه داری،  قانون برده لغو سال از 130با گذشت داد...: ... 

 .دارند شکایت خشونت و بیماری بیکاری،
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فادیه گفت: عامل اصلی، ناتوانی پادشاهان اخیر و روی آوردن آنان به مزدوران یونانی بود که به ایرانیان در اشغال مصر . 8

سال، به مصر حمله کند. گفتم: عامل ناتوانی این پادشاهان چه بود؟ چه  15کندر را قادر ساختند تا پس از کمک کردند و اس

ترین  (کهن) به طولانی  امپراتوریجمال حمدان از یک  ۀچیزی باعث افول این تمدن کهن شد و چگونه مصر بنا بر گفت

و  است تمدن با آن روبرو ینکه ا ییها بحرانمنشأ  دن بهمستعمره تاریخ تبدیل گشت؟ لاری گفت: پیشرفت یا افول یک تم

راهبردی  تعهدات اگر توضیح داد که: »یکند پل«با استناد به نظریه مورخ آمریکایی  »میجان«.گردد یبرمقدرت رویارویی با آنها 

  را شوروی وط اتحاد جماهیرسق این نظریه، رفت و خواهد بین از جیتدر به رود، قدرتش فراتر آن اقتصادی توان از ابرقدرت یک

 شدن همگام در این نظام، ناتوانی به بیشتر شوروی جماهیر اتحاد سقوط: لاری در مخالفت با سخن او گفت کند. نیز توجیه می

 شود. می مربوط یفنّاور های پیشرفت با

 عام قتل از بار کی: گفت کرد،ن نظری اظهار او و های که با آن مواجه شده بود، سخن گفتم . برای او از لاری و دشواری9

مرا مطلع  خواست یماینکه  از نیست. یادم جزییاتش: دانی؟ گفتم کردم. ماجرا را می می صحبت 56 سال در قاسم کفر روستای

 کشاورزان در از تن دویست اما کرد؛ اعلام حکومت نظامی روستا این ساکنان برای اسرائیل سازد، خشنود شد و گفت: ارتش

مافوقش رفت تا درباره  نزد سربازی که مسئول ورودی روستا بود،، .نداشتند اطلاعی تصمیم این از و کردند کار میمزارع خود 

را  و سرباز این گفته خدا آنان را بیامرزد: گفت او به فرمانده گردند، کسب تکلیف کند. کشاورزانی که از مزرعه به روستا برمی

 ها دانست.  مجوز قتل آن
 تملک در ۀزمین متروک گفت: اینجا، و کرد اشاره بزرگ تاریکی که چند درختچه در آن روییده بودند، میدان شادویک به .10

کردیم و اعلام نمودیم که مالکین حقیقی آن  تصرف آن را بودیم »ها باغی«به که ملقب  ما از دانشگاه بود  که گروهی

به مطالبه  ها آن از یکی اگر ؛ واز آنان غصب گردیده است پوستانی هستند که این سرزمین، دویست سال پیش به زور سرخ

در دفاع از آن، هم  و کنیم نمی رها را آن صورت این غیر در .خواهیم کرد واگذار او به را آن میل، کمال با و درنگ یببیاید، 

 ایم. قسم شده

 کند که ثروت می صدق اسپانیا امپراتوری دمور در دقیقاً به نشانه تأیید این سخن تکان داد و گفت: اینرا  سرش سیدور .11

 در نمود. به محض اینکه، می جنگ و تجملات صرف را آن یگذار هیسرما یجا به و کرد می آوری جمع ها مستعمره از هنگفتی

وارد انحطاطي طولاني مدت  کشور ها به سمت این امپراتوري متوقف شد، نیمه قرن هفدهم میلادي، جریان طلاها و ثروت

 شد.
 منابع

 .، اتحاد الکتاب العربآمریکانلی ،)2007ابراهیم، صنع الله ( 
 یعل یحاج ترجمه ،ادبی متون نقد و پسااستعمار رویکرد نویسدمی وا امپراتوری ،)1392( و همکاران بیل اشکرافت،

 .کتاب نارجستان سپهوند،

 .57و 56، زریبار، سال نهم، شماره یسجاد بختیار ۀترجم ،مستعمراتی پسا نقد و نظریه  ،)1384هانس  ( برتنس،

 پست و مدرنیته در مدرنیسم پست در سیاست و نظریه: جامعه و مدرنیسم پست ،)1380( روی و همکاران بوین،

 .جهان نقش ،تهران نوذری، حسینعلی تدوین و ترجمه ،ها کاربست و ها هینظر تعاریف،: مدرنیسم

 .70عدد مجله أدبیة الکلمه، ال )،2013(الدمینی، علی 
  نی. نشر ،، چاپ اولکردشناسی و پسااستعماری ۀنظری ،)1396کریمی، جلیل (

 ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.گرایی استعمار پسا ،)1388( لیلا گاندی،

نوشتار تاریخ  استیو سروایت تاریخ در مطالعات فرودستان (استراتژی  ،)1396محمدی، جمال و همکاران (

 .479-457،  2 ۀ. شماریشناخت جامعهالعات مط فرودستان)،

مورد مطالعه رمان کولی سلط (رمان کردی و واسازی تاریخ ناری  )،1396( ریجهانگمحمدی، جمال، محمودی، 

 .2نهم، شمارۀ  ۀهنر و ادبیات، دور یشناس جامعهشوران از عطاء نهایی)، نشریه 

 نشر بیدگل. ،تهران ،چاپ اول نجمه قابلی، ۀرجمت اسپیواک، تیرچاکراو گایاتری) 1392مورتون، استفان (

 چاپ اول.، )مقالات منتخب( یپسااستعمارمطالعات  ،)1397(و همکاران  میتو

 هنوشت(شازده خانم)  هدر داستان کوتا یتبه گفتمان قدرت و جنس یانتقاد ینگاه ،)1398(و همکاران  نجفیان، آزاده

 .142-121، ، مجله نقد و نظریه ادبیییارسطو یواش

 نشر چشمه. ،دربارۀ مطالعات فرهنگی ،)1388( وهمکاران هال، استوارت



 62                                                                            1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  
هنر و علوم  یاتادب یا رشته ینمطالعات ب ،یقیتطب یاتسخن فرودست در ادب یدر جستجو ،)1400( ینحسیرام وفا،

 ..82-63،دوم ۀشمار ی،انسان

، چاپ دوم یمی، کمال خالق پناه،کرترجمه جلیل  تاریخ، نوشتن و غرب سفید ۀاسطور ،)1399یانگ، رابرت (

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۀموسس

 . 1سیر وسیر ذاتیة، الشرکة المتحدة للتوزیع، بیروت، ط  ،)، أعلام الأدب العربي المعاصر1996الیسوعي، روبرت (
Ibrahim, Sanaullah (1386). Americanli, Ittihad al-Kitab al-Arab. [In Arabic]. 
Alyasuei, Robert (1996), Contemporary Arab Writers Biographies and 

Autobiographies, United Distribution Company, Beirut, 1 st edition. [In 
Arabic]. 

Ashcroft, Bill et al. (2012). The Empire Writes Back: The Post-Colonial 
Approach and Criticism of Literary Texts. Translated by Haji Ali 
Sephond, Narjastan Kitab. [In Persian]. 

Bertens, Hans. Post-colonial Theory and Criticism. Translated by Bakhtiar 
Sajjadi. [In Persian]. 

Boyen, Roy et al. (2008). Postmodernism and Society: Theory and Politics 
in postmodernism: Definitions, Theories and Works, translated and edited 
by Hossein Ali Nozari, Tehran: Naqsh Jahan. [In Persian]. 

Simkani, Rahim Dehghan, (1391). Media Imperialism, Educational 
Challenges and Duties, Tarbiat Tablighi Research Magazine. [In Persian] 

Morton, Stephen (2012). Gayatri Chakravati Spivak, translated by Najmeh 
Ghabi, First Edition: Tehran: Bidgol Publishing. [In Persian]. 

Karimi, Jalil (2016). A Post-colonial Theory and Kurdology, First Edition. 
Ney Publishing. [In Persian]. 

Gandhi, Leila (2008). Postcolonialism, Institute of Cultural and Social 
Studies. [In Persian]. 

Mohammadi, Jamal et al. (2016). Narration of History in the Subaltern 
Studies (Strategy and Policy of Writing the History of Subaltern), 
Sociological Studies. No. 2, 457-479... [In Persian]. 

Mahmoudi, Jahangir et al. (2014). Historical Reconstruction of the Subaltern 
in Kurdish Novel: Presentation of Deconstruction, University of 
Kurdistan, Faculty of Humanities and Social Sciences. [In Persian]. 

Mohammadi, Jamal, Mahmoudi, Jahangir, The role of Kurdish novel in 
deconstructing dominant historiography (A Case study of Golly Shoran, 
written by Atta Nahai), Journal of Sociology of Art and Literature, 
Volume 9, Number 2. [In Persian]. 

Mito, Dennis et al. (2017) Post-Colonial Studies (Selected Articles), First 
Edition. [In Persian]. 

Najafian, Azadeh et al. (2018). A Critical Study of the Discourses of Power 
and Gender in Shiva Arastui’s “Shazdeh Khanom”, Journal of Literary 
Criticism and Theory, 121-142.. [In Persian]. 



 واکیبر روش واسازانه اسپ دیبا تأک یکانلیاستعماري رمان آمر نقد پسا                                                                                 63 

Wafa, Amir Hossein (1400). In search of the Subaltern word in comparative 
literature, Interdisciplinary studies of art literature and humanities, No. 2. 
63-82. [In Persian]. 

Hall, Stewart, McRobbie, Angela and others, (2008). About Cultural Studies. 
Spring publication. [In Persian]. 

Young, Robert (2019). White Mythologies: Writing History and the West, 
translated by Jalil Karimi, Kamal Khaleq Panah. Second Edition. Institute 
of Cultural and Social Studies. [In Persian]. 

Al-Damini, Ali, 2013, Al-Kalmah Literary Magazine, No. 70. [In Arabic]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 64                                                                            1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  
 

 



 
Postcolonial Criticism of Americanli with Emphasis on Spivak's Deconstructive Method 

Abou Ali Raja ¹, Zeinab Fami Tafresh 2 
1.Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabaei 
University, Tehran, Iran. E-mail: happyz.1986@gmail.com 
2.Responsible Author  Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, 
Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. E-mail: happyz@gmail.com 

 
 
 
 

Cite this: The Author(s): Abou Ali, R., Fami Tafresh, Z: (2025). Postcolonial Criticism of Americanli with Emphasis on 
Spivak's Deconstructive Method: (Arabic Literature) (Scientific) Vol. 17, No. 1, Serial No. 43- Spring, (65-87)- 
 DOI: 10.22059/jalit.2024.367093.612746.   

  Published: University of Tehran Press            

 
 
 
 
 
 

Article Ifo               Abstract 
 

Article Type: 
Research  Araticle 
 
 
Article History: 
Received: 
22, October, 2023  
 
 
In Revised Form: 
7, May, 2024 
 
 
Accepted:  
11, June, 2024  
 
 
Published Onlin: 
19, January, 2025  
 
 
 
Keywords: 
Ali maede Daesh, Foco, 
personality, subject, 
speech. 

Characterization in the stories from Classic to postmodern course has been faced 
with many changes, entering postmodern, the theories of great- philosophers such 
as Foko has affected deeply the manner of anolysing personals of the stories. 
Since action and reaction of personals from the Story, forms the story.   So the 
Kind of Studying a Personal helps us to have a better understanding of the story. 
Each concept is a function of speech that comes from power and knowledge. 
Studying the kind of speech and the power coming from knowledge, we can 
knows these actions and reactions and even we can predict them. Provides fixed 
power for thinking of personalities and their operant. What foco puts forward as 
power does not have a negative meaning. this article from Foko’s point of view 
studied personalities and so studied the kind of power coming from speech and 
forces, we have studied his way of personalogy. So, the personals of the story 
have been studied to get more carefully their reactions. In this study, they 
resulted that personals won’t accept dominant speech or help it in some way or 
will be changed to a subject unconsciously. Subject is infact placing personalities 
in speech position. 
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1. Introduction 
Foucault studies the society by examining the institutions and social networks and the 
knowledge and teachings that gradually took root in the land of European civilization after the 
Middle Ages, with controlling and always watchful eyes. He conducted various studies in the 
field of power and its history in European societies, and by examining how power works in 
different regimes throughout history, and examining tortures, pressures and punishments in 
prison, its impact on different people. evaluated. And on the other hand, by examining the 
relationship between power and knowledge, he changed his way of thinking towards the 
effect of speech on power.  
Monitoring people has penetrated into modern societies and has been noticed by various 
institutions. In discipline, it is a kind of punctuality, mastering one's postures and bodily 
actions, being careful and giving priority to one's immediate desires and emotions. , such 
disciplinary pressures create an individual who becomes subject to a set of habits, produces 
the power of the realms of matters related to truth. 
According to Foucault, every speech expresses a certain way in society. In other words, the 
discourse determines the way of expression or linguistic behavior of the institution or 
organization. Foucault considers discourse to be an orderly set of propositions that lead to an 
understanding of reality. Discourse creates knowledge about specific concepts and produces 
rules for speaking about those concepts. Discourses are not fixed, but they change with the 
change in the historical or social situation and form new rules. 
2.materials and methodes 
The basic questions that will be answered in this article: 
Based on Foucault's theory of power and discourse, what methods does ISIS use to influence 
the minds and bodies of its captives and forces? 
 How do the characters in the novel react to the power of ISIS? And how much are they 
affected by this central core of power? 
3. conclusion 

ISIS implements various strategies to establish its ideology among the people of Syria and 
Iraq. In fact, by first dividing the Yazidi people into designated categories, and implementing 
various methods of transferring power (force, trickery, kindness, threats, etc.) to convey the 
desired discourse, very consciously, trying Accompanying the captives with ISIS Islam and 
eliminating the opponents of its ideology. After the passage of time, the new thought system 
is internalized among the prisoners who survived. He also has a plan for the future of his 
government to train children under the age of six to have soldiers with more inner beliefs to 
become productive arms. 
The captive women in this novel, because they have faced the force and the massacre of their 
loved ones at the beginning, surrender to the new discourse because of the fear of being 
killed, and despair of being saved. The young Yazidi men in the story were often either killed 
and did not accept ISIS's discourse, or if they managed to escape, they refused to be subjects. 
And while preserving their identity, they have fled to other areas and are fighting against 
ISIS. Some other characters in the story have also become the productive arm of the new 
discourse and have melted into it; And now they are considered ISIS The power arising from 
the discourse creates "subjects" in the society who behave according to the same discourse. It 
can be said that the power resulting from the discourse in the postmodern world can lead to 
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the creation of characters who are either productive and consciously wield power, or are 
subjects who unconsciously internalize the dominant discourse. 
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پسامدرن، دستخوش تغییرات زیادی شده است. با ورود به دوره  شخصیت پردازی در داستان ها از دوره کلاسیک تا

به  تأثیرداستانی  های شخصیتپسامدرن، نظرات فیلسوفان و روانشناسان بزرگی چون فوکو، بر چگونگی تحلیل 

دهد، نوع نگاه منتقد به شخصیت، به داستان شکل می ها شخصیتسزایی داشته است. از آنجایی که کنش و واکنش 

-انجامد. هر مفهومی تابعی از گفتمان است که خود از قدرت و دانش برمیتری از داستان میو درک صحیح به فهم
ها ها پرداخت و حتی آنها و واکنشتوان به شناخت این کنشآید، با بررسی نوع گفتمان و قدرتِ برآمده از دانش، می

کند. آنچه فوکو ها فراهم مینیز برای کنشگری آن ها وچهارچوبی برای اندیشیدن شخصیت قدرت را پیش بینی کرد.

این مقاله با بررسی نظریۀ قدرت و گفتمان فوکو به  در کند مفهوم سلبی در بر ندارد.قدرت مطرح می عنوان به

داستانی علی مائدة داعش مورد مطالعه  های شخصیتاست. بدین منظور چگونگی شخصیت شناسی او پرداخته شده

ها تری بررسی شود. این مقاله از دیدگاه فوکو به بررسی شخصیتنگاه دقیق با های آنها،العملعکسقرار گرفته تا 

ها این نتیجه رسید که شخصیت به پرداخت و نوع قدرت برآمده از زور و برآمده از گفتمان را مورد بررسی قرار داد.

شوند و یا خود به بازوی کمک کنندۀ آن تبدیل می پذیرند یا آن را پذیرفته وگفتمان غالب یا آن را نمی تأثیرتحت 

های گفتمانی ها در موقعیت شوند. سوژه در واقع قرار گرفتن شخصیتبدون اینکه خود بدانند تبدیل به سوژه می

 .است
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 مقدمه  .1

و  یتحولات اجتماع یدوره بند یبرا یجملگ میو پسامدرن تهیپسامدرن پسامدرن ۀسه واژ

تحول در درون آنها و  ایتحول هنرها  فیپس از جنگ)، توص معمولاً( یدار هیسرمانظام  یاقتصاد

 نیبنابرا؛ شوندیت به کار گرفته متحولا نیموضع شخص نسبت به ا ایاشاره به نگرش  زین

غالب  ۀویش سمیدوره و پسامدرن نیا های پدیدهپسامدرن  ،یدار هیسرمااز نظام  یا دوره تهینپسامدر

سیلوئ یدوران است. بر نیدر هنر ا
1

 یال 1960 های سال اتیغالب در ادب وهیرا ش سمیمدرن پست 

و ابرمز داندیم 1990
2

از و هنر بعد  اتیادب بهاصطلاح را  نیا یدر فرهنگ اصطلاحات ادب زین، 

اجتماعی چون -عوامل سیاسی تأثیرکند و پیدایش آن را تحت جهانی دوم اطلاق می جنگ

رویۀ ها و افزایش بیبمب اتمی در ژاپن، نابودی طبیعت در شهر یرانگریودر آلمان،  یگر ینظام

  ).22: 1388(تدینی،داند جمعیت می
گوناگون  های عرصهتنها برای اهل فلسفه بلکه برای پژوهشگران  نه امروزه نام میشل فوکو،

ار  یتوجه قابلهای اخیر ترجمه های سالمطالعات علوم اجتماعی و فرهنگی، نامی آشناست. در 

های اندیشۀ وی انجام شده است. تحقیقاتی در برخی زمینه رسی و همچنین بعضاًاآثار فوکو به ف

، مطالعات و یشناس روانپزشکی،  ۀمدرن است. وی در حوز میشل فوکو فیلسوف نقاد عصر

های متنوع علوم اجتماعی با است. سرگرمی میشل فوکو در حوزهداشته  یتوجه جالبمشغولیات 

و اثرگذارترین فیلسوف جامعه  نیتر یجداست تا وی را بتوان  پشتوانۀ تفکر فلسفی سبب شده

قامت آثار  ۀبر انداز» فیلسوف جامعه«و عنوانی مانند  توان ادعا کرد هیچ لقبمی جرئتدانست. به 

 از وی نیست. منتشرشده یو آرا

به دنیا آمد،  بورژواای ، در پوآتیۀ فرانسه و در خانواده1926اکتبر  15در میشل فوکو 

در  .به پاریس رفت 1945سال تحصیلات مقدماتی خود را در مدارس محلی به پایان برد، در 

بر  1984 در سالوی . لیسانس روانشناسی خود را گرفت 1950سال ه و در لیسانس فلسف 1948

 .)4: 1380،کوزنز( اثر بیماری ایدز درگذشت

ها و معارفی که های اجتماعی و دانشفیلسوفی چون فوکو جامعه را با بررسی نهادها و شبکه

و  گر کنترلشمان چ ۀبه مرور پس از قرون وسطی در سرزمین تمدن اروپایی ریشه دواند، به مثاب

او مطالعات گوناگونی در زمینۀ قدرت و تاریخچۀ آن در جوامع کند. مراقب، برانداز می شهیهم

و بررسی   های مختلف در طول تاریخو با بررسی نحوۀ عملکرد قدرت در رژیم اروپایی انجام داد

از  ؛ وارزیابی قرار دادآن را بر افراد مختلف مورد  تأثیردر زندان،  مجازاتها و فشارها و شکنجه

سخن بر  تأثیرسوی دیگر با بررسی رابطۀ میان قدرت و دانش مسیر فکری خود را به سمت 

 قدرت تغییر داد.
                                                           
1. Barry Lewis 
2. M.H.Abrams 
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. در این مقاله برای دستیابی شود میتحلیلی محسوب  -پژوهش حاضر از منظر پژوهشی، توصیفی

با  ها آننظری و روابط میان  به اطلاعات مورد نیاز از تحقیقات گذشته  در زمینه متغیّرهای

مراجعه به منابع موجود، استفاده گردید. روش تحقیق در این پژوهش، مطالعۀ نظریات گفتمان و 

 بر اساس این دو نظریه یشناس تیشخصو نقد رمان با محوریت  قدرت فوکو و تحلیل محتوا

 است.

 پژوهش هدف .1-2

قدرت  تأثیرعلی مائدة داعش و کیفیت رمان  های شخصیتهدف این پژوهش، بررسی  نیتر مهم

هایی که بر رفتارهای زنِ در رمان است. شخصیت مؤثر های شخصیت العمل عکسو گفتمان بر 

 ؛ ودهندگذارند و مجموعه رفتارهای او را در طی داستان شکل میمی تأثیرشخصیت اول رمان 

 بر افراد.  _هسته قدرت عنوان به_اعمال داعش  تأثیرهمچنین 

 پژوهش سؤالات .1-3

 شد بدین شرح است:سؤالات اساسی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد 

در ذهن و  گذاریداعش بر اساس نظریه قدرت و گفتمان فوکو از چه ترفندهایی برای تأثیر -

 کند؟نیروهایش استفاده می سرا وجسم اُ

ها تا چه حد آنو  ؟ونه استچگداعش  اعمال قدرت رمان در مقابل  های شخصیت العمل عکس-

 ؟گیرنداین هستۀ مرکزی قدرت قرار می تأثیرتحت 

 پژوهش ۀنیشیپ .1-4

، نظریات فوکو در نقد رمان یشناس تیشخصمتعددی در زمینۀ  یها پژوهشدر چند سال اخیر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:صورت گرفته است که از جملۀ آن می

» ار داعش علیه زنان در رمان علی مائدة داعش اثر زهراء عبداللهرفت یشناخت جامعهنقد «مقالۀ 

به بررسی  ،)1400(دو فصلنامۀ علمی نقد ادب معاصر عربی، از زهرا ماهوزی، رسول بلاوی، ناصر زارع

. در این پژوهش، مسائلی مانند حقوق پرداخته استشخصیت زن در این رمان  یشناخت جامعه

الاری، پرداخته و توانسته زوایای جدیدی از اشغال عراق و به زنان اسیر، فقر فرهنگی، مردس

مختلف  رمان  های شخصیتبه بررسی  رو شیپبردگی گرفتن زنان را در آن بازتاب دهد. پژوهش 

 -مناسبات دانش«در باب قدرت و دانش از نگاه فوکو، مقالۀ  پرداخته و منحصر به زنان نیست.

به بررسی نظریۀ  ،)1388نشریۀ فرهنگ پژوهش،پور (م نصیری از الها» قدرت در اندیشۀ میشل فوکو

. در این پژوهش رابطۀ دانش و قدرت به پرداخته استقدرت فوکو و رابطۀ متقابل آن با دانش 

تواند در باب مربوط به دانش و قدرت در تحلیل متن دقت مورد بررسی قرار گرفته و می

 باشد.  رسان کمک

(نشریۀ   »محمد بن سباع«نوشتۀ » حلیل الخطاب عند میشال فوکوت«در زمینۀ گفتمان، مقالۀ  

های گوناگون آن را ذکر کرده و از به بررسی نظریة گفتمان فوکو پرداخته و مؤلفه ،)2014دراسات، 
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به ارائه تعاریفی از مفاهیمی  ؛ وتری قرار داده استها تبارشناسی را مورد ارزیابی دقیقمیان آن

. پرداخته استه گفتمان،  روش تاریخی و تبارشناسی و سلطه و... چون منطوق و منظوم

که ملاحظه شد، این اثر به ارائه تعاریفی از موضوع گفتمان پرداخته ولی به بررسی  گونه همان

در این پژوهش با بررسی نظریۀ گفتمان و قدرت میشل  است. کاربرد گفتمان در تحلیل نپرداخته

 است.ورد بررسی قرار گرفتهداستان م یپرداز تیشخصفوکو 

 قدرت فوکو  یۀنظر .2

ای نظام حقیقت و سیاست کلی فوکو معتقد است، حقیقتی بیرون از قدرت وجود ندارد. هر جامعه

بندد. خود را در مورد حقیقت دارد؛ و گفتمانی را که پذیرفته، مانند گفتمان حقیقی به کار می

کند و از طریق هر قدرتی، حقیقتی را تولید می اعمال قدرت بدون گفتمان ابداً ممکن نیست.

 و متمرکز افتهی سازمانبا اشکال  یقدرت کار لیدر تحل دهد. اوگفتمان آن را در جامعه تسری می

. ابندی یمگوناگون تجسم  یاست که در نهادها ییها فنبحث او  یبلکه موضوع اصل؛ ندارد قدرت

 ایحوزه اجرا و اثرات اعمال قدرت است نه قبضه مورد بحث فوکو، اعمال،  ۀمسئل گریبه سخن د

طبقات در اعمال  ایها و منافع گروه ها زهیانگتمرکز بر  یفوکو به جا دگاهیاز د .تصاحب قدرت

آثار قدرت ابژه  عنوان بهآنها افراد  قیکه از طر میبپرداز یا دهیچیپ یندهایفرآ لیبه تحل دیبا طهسل

کارگزار قدرت  ایمالک  ،افراد، است که همه در آن گرفتارند یا شبکه. قدرت شوندیم لیساز تشک

 وفرد هم محصول قدرت  .ها از اثرات قدرت هستندو خواست قیحقا ،اند آن یبلکه مجرا ؛ستندین

 دیقدرت با یهاکیو تاکت فن خ،یشناخت تار یتشخص و تبلور آن است. برا یبرا یا لهیوسهم 

تنها پس از شناخت  .خُرد قدرت) شروع کرد کیزیف(طح فوکو از س ۀبه گفت ایاز سطح فرد و 

حبس و مجازات . افتیآن را در یاسیس ای یاقتصاد دیفوا توانیقدرت م یها فنو  هاسمیمکان

 یبه مجازات روان یبدن تتحول از مجازا .بدن است یاسیس یفنّاور یعنیقدرت  یها فناز  یکی

و  شیدایاز دانش بود. با پ یا تازهن اشکال از قدرت و همراه با آ یدیشکل جد شیدایپ نیمب

 .)26: 1376(دریفوس، شود می دایبه نام فرد پ یدیجد تیانضباط واقع یعنیقدرت  دیاعمال شکل جد

»فرد«با رابطه میان فرد و نهادها و ساختارهای اجتماعی سروکار دارد. مفهوم  عمدتاًآثار فوکو 
1  

»نهاد«و » ردف«میان  ۀین حال، تنها در قالب رابطله ساز است، با اأر نظر فوکو بسیار مسد
2

است  

یابیم. او در سرتاسر کار خود، چون تاریخ میل ترین وجه درمیکه ما عملکرد قدرت را به روشن

به  )،1977( و نظارت و مجازات )1973( )، زایش درمانگاه1980( قدرت/دانش، )1978( جنسی

ثیرات یا أیید آن تأاز افراد و نقش آن افراد در ت ییها گروهنهادهای مختلف بر  تأثیرتحلیل 

»قدرت«ی نهادها تحلیلی است که از مقاومت در برابر آنها پرداخته است. کانون بحث او درباره
3
 

                                                           
1. individual 
2. institution   
3. power 
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دهد. کار او بیش از همه در انتقاد از باور کسانی است که قدرت را چیزی در تملک یک می ارائه

 ،یا معتقدند که قدرت تنها با سرکوب و تهدید سروکار دارد. اغلبدانند، نهاد یا گروهی از افراد می

تلاش فوکو این است . کنند که قدرت چیزی نیست جز سرکوب ضعیف به دست قویتصور می

و ما را وادارد که هنگام تفکر در باب قدرت به این نکته بیندیشیم که  دهد رییتغکه این عقیده را 

 که نیا. او به جای شود میمیان افراد و نهادها وارد عمل  قدرت چگونه در بطن روابط روزمره

گر، بنگرد، در و سرکوب محدودکنندهچیزی  عنوان بهای سلبی و منفی، به شیوه قدرت را صرفاً

-گرانه، حتی در محدودکنندهکند که اقدامات  سرکوبجلد یکم تاریخ میل جنسی استدلال می
 که نیاانجامند، نه های جدیدی از رفتار میبه ظهور شکل هچراکترین حالت خود، درواقع مولدّند، 

 . فقط برخی اشکال رفتار را منسوخ یا سانسور کنند
تاریخی خاص نیز  یها دورهمختلف در  یها میرژعملکرد قدرت از طریق  ۀفوکو به نحو

های پردازد که قدرت در دورهمند است. او در نظارت و مجازات به توصیف این نکته میعلاقه

مجرمان به تأدیب،  ۀشد شکنجه، چگونه از نمایش عمومی تنِ شده اعمالمختلف در اروپا چگونه 

نظر فوکو، متناظر با این تغییر شکل  در حبس و نظارت در روزگار امروز تغییر شکل داده است.

ز تغییر شکل ا مثلاًاست، مجازات، تغییری هم در اشکال جریان قدرت در درون جامعه رخ داده

نگریستند و قدرت از بالا به پایین پادشاه یا ملکه را به چشم تجسم ملت می در آننظامی که 

نک: ( شود میی جامعه اعمال قدرت در درون پیکره در آنشد، به نظامی که توزیع می

در جوامع مدرن  -در قالب انضباط شخصی -بدین گونه که نظارت بر افراد  .)60-1389:74میلز،

 شناس وقتباط، نوعی دغدغۀ ضدر ان« است.و مورد توجّه نهادهای مختلف قرار گرفتهرخنه کرده 

ها و کارهای بدنی خود، دقت کردن و تعالی بخشیدن به امیال و بودن، تسلط داشتن بر حالت

آورد که تابع می به وجودباطی فردی را ض، چنین فشارهای ان»خود است ۀواسط یباحساسات 

هایی که با وجود تحمیل از بیرون، هدفش تأدیب درونی فرد گردد، رویهها میای از روَیهمجموعه

باید از توصیف «بیان کرد:  گونه نیاتوان دهد را میتعریف قدرت ارائه می عنوان بهاست. آنچه او 

سازد، دفع کند، سرکوب میکردن دائمی قدرت با عبارات منفی دست برداریم. قدرت طرد می

کند. واقعیتی را کند. در واقع قدرت تولید میپوشاند و مکتوم میسازد، میمی کند، انتزاعیمی

کند. فرد و شناختی که کند. قدرت قلمروهای اشیا و امور مربوط به حقیقت را تولید میایجاد می

 .)150: 1385(مرکیور، »گردندتوان از آن به دست آورد، از همین تولید منبعث میمی

در معرض  اعضا دائماً در آنای است که به باور فوکو عبارت از جامعه زندان گونهجامعۀ 

شوند. بدیهی است نهایی در گسترۀ قدرت اسیر می لیدر تحلمراقبت، نظارت و تربیت هستند و 

ای خاص منسوب کرد، بلکه قدرت از که به گفتۀ او قدرت را نباید صرفاً به فردی مستبد یا طبقه

 گیردها نشئت میاز جمله نهادها، هنجارها، مقررات، قوانین و گفتمان، یرشخصیغاجتماع عوامل 

های مزبور نه تنها دارد. در حقیقت نهادها و سازمان ریانکارناپذو ساختاری دارد و با دانش پیوندی 
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. سازند یمو مولد  شده تیترببلکه از آنها موجودی منضبط،  ،کننداعضای خویش را سرکوب می

وی قبل از ارائه مفهوم قدرت  های او یافت.نوشته یلا لابهتوان در را می قدرتاز برداشت فوکو 

این راستا، او به ابزار اعمال آن نیز توجه دارد.  در دهد.مدنظر قرار می آن راچگونگی اعمال 

وجو که اشاره شد، قدرت را نباید در تملک طبقه یا دولت یا فرمانروایی خاص جست گونه همان

از  .)1384:156ضمیران،( دهدروابط قدرت معنا می بهکه  قدرت راهبردی است خاصکرد، بلکه 

علت درگیر شدن با به گاه نباید سوی دیگر، روابط قدرت هدفمند و دارای جهت است و هیچ

 معنای فاعل قدرت، از کارکرد و نحوۀ اعمال آن غافل بود. هیچ قدرتی وجود ندارد که جهت

»طرح سراسر بینی بنتام«فوکو از جمله به  اشد.مندی و سمت وسو نداشته ب
)1(

کند و اشاره می 

بان را تواند در آن نقش دیدههرکس می کهاست  یا گونه بهکه معماری این نظام  شود مییادآور 

داند اصل مهم سودمندی ممتاز این زندان این است که زندانی نمی .)158: 1384ضمیران،( بازی کند

مجازی شکل زاده  یا از رابطه طور خودکار بهواقعی  ادیانق ست یا نه.مراقبت شدن ا در حال

. به نحوی که برای ملزم کردن محکوم به داشتن رفتاری خوب، دیوانه به آرامش، کارگر شود می

به رعایت دستورها، دیگر توسل به زور ضرورتی ندارد. بنتام  ماریو بآموز به پشتکار به کار، دانش

آور توانند این همه سبک باشند. کارایی و نیروی الزامهادهای سراسر بین میبود که ن زده شگفت

 تیرؤقدرت به نوعی به جانب دیگر گذر کرد، به جانب سطح کاربرد آن. کسی که تابع قلمرو 

ها را به شوند و این الزامدار میهای قدرت را خود عهدهاست و از این امر آگاه است، الزام یریپذ

کند، مناسبات کنند. او مناسبات قدرت را بر خود هک میخته بر خود اعمال میطور خودانگی

. از شود میکند، او به بنیان و اساس انقیاد خویش بدل قدرتی که او همزمان دو نقش را ایفا می

کاهد، این قدرت به سمت غیر جسمانی همین رو قدرت بیرونی نیز از سنگینی جسمی خود می

 بار کیتر، اثرهایش پایدارتر، عمیق شود میاین حد نزدیک  به شتریبهرچه کند و بودن میل می

 .)252: 1385فوکو،( شود میتر برای همیشه به دست آمده و دائمی

برقرار کرده و در  »و حقیقت گفتمان، قدرت، معرفت«ای تعاملی و دیالکتیکی بین فوکو رابطه

به  ،بیندهای قدرت را نهان میآوریبط و فنشکلی از روا ،طجدی و گفتمان مسلّ ۀورای هر گزار

 ۀهیچ رابط ،ای مستقیم با هم دارندقدرت و دانش ملازمه ،کندقدرت دانش را تولید می، تعبیر او

و هیچ دانشی بدون فرض  قدرتی بدون تأسیس یک قلمرو همزاد و همزمان از دانش وجود ندارد

 .)10: 1379یک (تاج یابدمیو تشکیل روابط قدرت قابلیت تحقق ن

 گفتمان فوکو یۀنظر .3

های ادبی جدید رایج باشد در زبانشناسی برای اشاره به در نظریه که نیااصطلاح گفتمان قبل از 

شناسی و نشانه تأثیراما علت ؛ رفتمی به کارتر از جمله گفتارها یا واحدهای زبانی طولانیپاره

ه نظریۀ ادبی، مطالعات فرهنگی و به طور کلی ساختارگرایی حوزۀ کاربرد این اصطلاح اکنون ب

یک واحد زبانی  ۀکنند فیتوص ،در این کاربرد گسترده» گفتمان« .است افتهیعلوم انسانی گسترش 
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معرفت انسان و رفتارهای او در جامعه را به طور کلی ها و های میان انساننیست، بلکه تعامل

 کند.توصیف می

به عبارت دیگر، ؛ استن شیوۀ خاصی در جامعه ه یا سخنی مبیّگزاره یا گفت از نظر فوکو، هر

کند. برای مثال در گفتمان طرز بیان یا رفتارهای زبانی نهاد یا تشکیلاتی مدنی را مشخص می

های پزشکی، ها، دانشکده، داروخانهها درمانگاه، ها مارستانیبپزشکی و نهادهای وابسته به آن (

ها، وزارت بهداری، پزشکی قانونی، سازمان ی توزیع دارو، آزمایشگاههاکارخانه تولید دارو، شرکت

برای بیان  ،)و ادارات ها سازمانهای پرستاری، انواع شوراهای پزشکی، در نظام پزشکی، دانشکده

که مختص  شود میها از واژگان غریب استفاده موضوعات مربوط به تشخیص و درمان بیماری

به  .ها دربارۀ موضوعی معین استای از گزاره. گفتمان مجموعهآن است انیمتصدهمین حوزه و 

 »زبان معمول در صنف و قشر اجتماعی خاصی: «با مترادف» گفتمان«این نکته باید توجه کرد که 

های نحوی)، های صوری زبان (انتخاب واژگان و ساختنیست. اصطلاح گفتمان علاوه بر جنبه

د عامشان رهای زبانی خاص در پزشکی، علاوه بر کارکرتناظر بر رفتار اجتماعی هم هست. صو

همین جنبه از  فوکو دقیقاً .ندادهندۀ قدرت و روابط قدرت(برقراری مراوده بین گویشوران) نشان

معرفت یا دانشی خاص و نیز قدرتی خاص  ۀجادکنندیاگفتمانی  هر کند.گفتمان را بررسی می

 است. 

. شود میادراکی از واقعیت  باعثداند که می از گزاره ای منسجمفوکو گفتمان را مجموعه

کند و قواعدی برای سخن گفتن دربارۀ آن معرفتی دربارۀ مفاهیم خاص ایجاد می ،گفتمان

ها ماهیتی ایستا ندارند، بلکه به فراخور تغییر در وضعیت تاریخی یا نهد. گفتمانمفاهیم برمی

از این رو برای مثال،  دهند.واعد جدیدی را شکل میها و قشوند و گزارهاجتماعی دگرگون می

کدام گفتمان پزشکی در  که نیاهای مختلف تاریخی برحسب جنون مفهومی است که در دوره

. در هر صورت رابطۀ شده استهای گوناگون و متضادی تعریف ط بوده، به شیوهجامعه مسلّ

ن دیگر، معرفت با ایجاد گفتمانی خاص متقابلی بین معرفت و گفتمان و قدرت وجود دارد. به بیا

تأدیب و تنبیه: «بخشد. فوکو در کتاب های گفتمان را استحکام میم قدرت است و قدرت پایهمقوّ

قدرت و معرفت «: سدینو یمپیوندی قدرت و معرفت چنین ، در خصوص هم»پیدایش زندان

ای از معرفت کل بگیرد، حوزهکه روابط مبتنی بر قدرت ش هر جامستقیماً متضمن یکدیگرند ... 

گیرد و هر معرفتی لزوماً روابطی مبتنی بر قدرت را پیشاپیش مفروض هم متناظر با آن شکل می

فوکو برای اشاره به همین رابطۀ  در آثار  »معرفت-قدرت«. اصطلاح »دهدو تشکیل می ردیگ یم

 رک،( رت است و هم قدرت زاو حکایت از آن دارد که معرفت، هم زادۀ قد روددوسویه به کار می

 .)526: 1390،ندهیپا

سنجد. با کارکردشان می در ارتباطها را فوکو این است که گفتمان یها یژگیویکی از 

ها نیستند، بلکه الگوهای عمل و کاربندی سخنرانی ها وها، متنها، کتابها تنها نوشتهگفتمان
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توانیم هم نهد که از آن طریق مییش پای ما میبه عبارت دیگر، فوکو راهی را پ؛ نها نیز هستندآ

های فوکو آنچه را که در زمان حرکت کنیم.، هااز بیرون به درون وهم از درون به بیرون متن

ها قواعد ناآگاهی نامد. این نظاممی» های فکرینظام«دهد ها شکل میگوناگون به گفتمان

هایی هستند که آمیزند. این قواعد شبکهدرهم می هستند که از راه آنها کلمات و اشیاء و کردارها

های فوکو این است که گفتمان را در یکی دیگر از ویژگی سازند.ها را ممکن میکاربست گفتمان

پندارها نیست. بلکه در  یستیدئالیاکند. گفتمان برای او بیان ارتباطش با قدرت تعریف می

ها در این ر درون جامعه است. اهمیت گفتمانچارچوب ماتریالیستی، بخشی از ساختار قدرت د

های قدرتی هستند طبقاتی نیستند، بلکه کنش یها گاهیجااست که آشکارکنندۀ بازی قدرت در 

ۀ نزلفوکو، به م از نظرهای آموزشی دهند. مکانکه فعالانه به زندگی مردم شکل می

درستی و نادرستی،  در آنهاه هایی ک، مکانهستندتولیدکنندگان گفتمان ویژۀ تاریخی (مدرن) 

های آموزشی نه تنها گردد. مکانقبول یا عدم قبول برخی از حقوق سخن گفتن مدرن تولید می

تعیین «انتشار گفتمان، یعنی در  و، بلکه به صورتی تمرکز یافته در گسترش اند گفتمانموضوع 

ه انواع مختلف گفتمان را ها درگیرند. این تشکیلات دسترسی افراد بگفتمان» سرنوشت اجتماعی

تحت کنترل خود دارند... هر نظام آموزشی یک ابزاری سیاسی برای ابقاء یا تعدیل تناسب 

 .)56: 1380،(عضدانلو آورندها با دانش و قدرتی هستند که با خود به همراه میگفتمان

 رمان ۀخلاص .4

شبی مورد حملۀ نیروهای داعش  یوفا دختری ایزدی به همراه خانواده و اهالی روستایشان سنجار،

کنند. یوفا که عاشق اکبر در تاریکی شب آنان را غافلگیر میللّه که با فریادهای ا گیرندقرار می

با او ازدواج کند و  تواند نمیسیروان است به دلیل اختلاف طبقاتی موجود در فرهنگ ایزدی 

شیوخ  ،شوندتقسیم می دم به سه طبقهپذیرد. (در آیین ایزدی مرپیشنهاد فرار سیروان را هم نمی

یکی از اصحاب عدی - علاء ریپکه اعضای آن از نسل  پیر ۀکه مورد تبجیل بسیار هستند، طبق

محسوب  ها یزدیا ۀترین طبقمرید که پایین ۀو طبق هستند -آیین ایزدی دکنندهیتجد ،بن مسافر

اش که و خاله برادر، مادر ،یوفا ،اسارت ق دارند). پس ازبه این طبقه تعلّ ها یزدیاشوند و اکثر می

شوند و مردان روستا ای فرستاده میزنی هفتاد ساله است، همراه با سایر زنان ایزدی به مدرسه

و  شده کشتهشوند. در آن مدرسه زنان بزرگسال کشته می ندیآ یدرنمکه به دین اسلام داعشی 

شوند. زنانی هم که مکان دیگری فرستاده میبرای تعلیم و تربیت و آموختن قرآن به  ها پسربچه

 21 شوند. یوفایمی های داعشی ها به اسارت بردهدر سن مادر یوفا هستند جهت خدمت در خانه

بردۀ جنسی به  عنوان بهساله و تمام دختران از نه سال به بالا جهت خدمت به سربازان داعشی 

درنهایت یوفا  گیرند.افراد مختلف قرار می دوفروشیخرو بعد از مدتی مورد  واگذارشدهسربازان 

که مورد شکنجه روحی و جسمی فراوانی واقع شده بعد از کشتن دو تن از سربازان داعشی، 
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که اکنون به میدان مین  موفق به فرار شده و به امید یافتن سیروان در مزارع نزدیک سنجار

 ... .دهد یمو آزاد به راه خود ادامه  بال سبک، است شده تبدیل

 رمان بر اساس نظریۀ فوکو های شخصیت لیتحل .5

 : شخصیت و قدرت5-1

های متقدم از ها و فمینیستالگوی رایجی است که مارکسیست برخلافقدرت  فوکو بهنگرش 

و  دانستندمی یستمگرشکلی از سرکوبگری یا  صرفاًآنها قدرت را  چراکهکردند، قدرت ترسیم می

نامید. در عوض، او قدرت را چیزی می »ی سرکوبفرضیه«و آن را این همان چیزی بود که فوک

نه  .آوردهای جدیدی از رفتار را به بار میداند که مولدّ نیز هست، چیزی که رخدادها و شکلمی

این امر، در متن داستان نمودی  .)64: 1389(میلز، تنها آزادی را محدود و افراد را دربند کند که نیا

کند و خود مقایسه می ۀیوفا را با دختر مورد علاق(سرباز داعشی)  که أبوهاجر واضح دارد، جایی

یها و أنت تنظرین بعینیّ، من دون أن لتلقّ »إشرب خمرتک«أرید منک أن تحفظی قصیدة (: گویدمی

) التوبة کما کانت تفعل هاجر، حبیبتی، قبل تزیحی نظرک عنّی،
)2(

و ایمان آوردن ا .)112: 2017 (عبدالله، 

 اسلامِ ،از سر اجبار و نه به اقتضای شناخت اسلام داعشی بوده است، در نتیجه او با زور و ارعاب

-حتی با وجود بی شده است بدنۀ داعشاما اکنون که جزئی از  است رفتهیپذمورد نظر داعش را 
ی چه به آن گردن نهاده راضی است و خود را یک سرباز داعشآنخود بازهم از ۀ خبری از محبوب

   کند.پندارد و همچون ایشان عمل میتمام عیار می

 هاشخصیت  شکنجه و مجازات. قدرت در 5-2

پس از وقوع انقلاب فرانسه مقرر شد که مجازات مجرمان ماهیتی علمی و منظم بیابد و با جرم  

مرتکب شده متناسب باشد. فوکو مدعی است به طور کلی در قرن هجدهم در فرانسه سه نظام 

ی وجود داشت: یکی نظام پادشاهی کیفر که بر شکنجه استوار بود، دوم رژیم پیشنهادی کیفر

اکثر  .که متکی بر مجازات متناسب با جرم بود و بیست سال بیشتر دوام نداشت طلبان اصلاح

حکومت  یها استیسبودند و (سوم) ها طلبان جزء روشنفکران متعلق به گروه ایدئولوگاصلاح

داشتند. آنها مدعی بودند که دانش و کردند و به دولت عرضه میرا تدوین میانقلابی فرانسه 

از پیشینیان متمایز  راآنها  آنچه اند.گرفته به کارتجربۀ خویش را با هدف اصلاح روان آدمیان 

در آنها کالبد آدمی را هم  هرچند ساخت اهمیتی بود که برای روان آدمی قائل بودند.می

گرفتند، غایت آنها چیرگی بر روان آدمیان بود. در حقیقت، آنها اعمال می ردر نظخود  محاسبات

: 1384،رانیضم رک،(ساختند می ریپذ امکانقدرت بر وجود آدمی را تنها از طریق سلطه بر اندیشۀ او 

زمانی که در ابتدای  کند.نمود پیدا می داستان ابتدای ، درۀ جسمانیبخش مربوط به شکنج .)146

 ۀبه شیو مجازاتها و ، ابتدا شکنجهشوندزندانی مییوفا و سایر زنان و مادران روستا ، شداع ۀحمل

پیرزنان روستا که کارکرد جنسی  در نتیجه. شود میقدیم اروپا و شیوۀ پادشاهان فرانسه انجام 

بیننا  بلمح البصر، کالموت حین یأتی للإنسان، انتشلوا من( شوند.برای داعش ندارند به تفنگ بسته می
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النساء الکبیرات سناّ، اللواتی کنّ بحدود الثمانین امرأة، شحطوهن علی الأرض من شعرهنّ. حاولت و أمی 

یدوس علی أیدینا  أخذ إنقاذ خالتی کوری، شددتها من کمّ الشالک فتمزّق، و الوحش الذی کان سحبها،

أسوأ.برزت أظافر الخوف علی کلّ کدباّبة تسحق دجاجة.أغلق الباب مرةّ أخری علی کارثة أفظع، و حال 

الوجوه. هل مات رجالنا فعلا؟ إلی أین أخذوا الکبیرات؟! الکلّ یصرخ، لا أحد یسمع! ذلک مفعول الذعر 

عنا إلی النافذة، لإستکشاف مصدر الرصاص الکثیف، الذی تعالی فی الجوّ. فحین یقبض علی القلوب. ...تدا

اضحة، لم یطل نظری خالتی کوری. کانت الواحدة تلو أخری رأیت عددا من الکبیرات، أم مراد کانت و

ترتمی أرضا. رموهنّ بالرصاص، تسارعت الجرّافات إلی تمریغ جثثهنّ بالتراب المتیبّس، الذی لم یرتو بعد 

)من دمائنا.
 )3(

-خود را بر روان یوفا می تأثیرایجاد رعب و وحشت در میان زنان  ).32 :2017،(عبدالله 
با گذشت زمان و  .شود میمقهور قدرت داعش  کند و اوداعش در وجود او رخنه می ، هیمنۀگذارد

های شکند و یوفا از راهکم فرو میماندنش در خانۀ سربازان مختلف داعشی، آن هیمنه کم

اما سربازانی که از حربۀ ؛ مختلف به دنبال یافتن مادر و برادر خود و یا فرار از دست داعش  است

، اشاره شدکه  گونه همانهای دیگر او را فریب دهند. اند تا از راهکنند، در تلاشنمیزور استفاده 

سربازان آیندۀ داعش به جای  عنوان بههمراه سایر پسران بالای شش سال،  -شفان-برادر یوفا 

 شود مینامعلومی فرستاده شدند. یوفا در تلاش است تا برادرش را بیابد و به طور اتفاقی متوجه 

ساجد، برادر ابوهاجر (سربازی که اکنون در خانۀ اوست)، مسئول تربیت کودکان است. بعد از  که

کند تا با نزدیک کردن خود به ساجد و استفاده از جسمش، مکان مرگ ابوهاجر، یوفا تلاش می

 ؛ وگفته استفهمد که در تمام این مدت، ابوهاجر به او دروغ برادرش را بیابد ولی در نهایت می

جد اصلا مسئول تربیت نسل جدید داعش نیست. فهمیدن این موضوع درد بزرگی را در یوفا سا

من علوّ ( .شود میگذارد که از خود متنفر آورد و چنان  تأثیری در روح و روان او میمی به وجود

. لم ر من ذنوبی..شاهق هویت، ارتمت بصخور مسننّة... تجلدنی السماء بمطرها، فأغتسل من ضعفی، أتطهّ

یکن لي قدرة حتی لأن أتنفّس، دخلت في دوّامة لا تتوقف، لا تهدأ...لو أن الإنسان یتطهرّ، و یتداوی 

بالألم! لکان الألم فرخّ فی صلوات الأیادی الممدودة إلی السماء. و لکننّا، نحن البشر، لا نقبل أن نتألمّ، 

قلبی بخبر عن أخی، بلقاء به، رمیت بنفسی  نرید أن تغفر ذنوبنا، دون ایّ عناء. لأجل أن أبردّ جمرة

ي لأجل الإله، وأنا ضحیّت بجسد يللهلاک بالنار. هل أخطیت؟ و هل اخطأت؟ إنهّم یقتلون الأضاح

)... يلأجل أخ
 )4(

قدرت  ۀبه هدف خود که نگه داشتن یوفا در حیط ،أبوهاجر .)124: 2017،(عبدالله 

 او،رسد و اینک روح یوفا است که تحت قدرت یم است، ای جز شکنجه و مجازاتبه شیوه خود

گیرد و خشونت قرار نمی تأثیردانست که یوفا دیگر تحت ابوهاجر خوب می قرار گرفته است.

آورد و با سوء استفاده از روان او را تحت کنترل خود در می پس ای ندارد.تهدید و ارعاب او فایده

با توجه به نظریات فوکو قدرت و زور در کند. ن میاش، او را وادار به تمکیاحساسات خواهرانه

ها نفوذ چندانی داشته باشد، بنابراین برای داشتن ، در شخصیتتواند نمیدنیای پسامدرن 

از:  عبارت استشخصیت مولد و در مرحلۀ بعد سوژه، نیاز به روش پسامدرن دیگری است که 

 .شود میمه به عناوین آن پرداخته ورود نهادها و جاری شدن سیر قدرت در گفتمان. در ادا
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 در شخصیت مولدّ قدرت .5-3

نظر فوکو نیست و با اعمال خشونت همراه است خارج ابتدائی که مدّ ۀزمانی که قدرت از شیو

به ی ابد، شکل جدیدیسوژه رواج می عنوان بهدر بین مردم  ها یدئولوژیاو توسط نهادها و  شود می

که فرد  یا گونه به ،شود میجریان دیگری تبدیل و ستمدیده به  گیرد و از حالت ستمگرخود می

داستان با سربازان داعشی  یجا یجادر  .)157: 1384،(ضمیران گرددخود به مولدّ قدرت تبدیل می

و اکنون  شده لیتبدمختلف خود به دستگاه مولد داعش  یها وهیششویم که به مختلفی روبرو می

»أم الخنساء«ی چون اند. شخصیتدهش تبدیلخود به بازوهای قدرت 
)5(

با پذیرش قدرت گفتمان  

موجب دوام و قوام ایدئولوژی داعش  وشده  مند ضابطهحاکم، اکنون  خود تبدیل به موجودی 

های شوند به مکانی شبیه به زندان. وقتی یوفا و دختران جوان از سایر زنان جدا میشود می

»أم خنساء«برای اولین بار  شوند، در آنجا یوفازیرزمینی برده می
)6(

بیند. زنی که امور مربوط را می 

و  خواهد که راجع به خود بگوینددهد. او که در ابتدا از دختران میبه دختران جوان را انجام می

زند تا دختران کمربند انتحاری او را ببینند و بدانند که او آماده اندکی بعد عبای خود را کنار می

ه در صورت احساس خطر خود و همۀ دختران را نابود کند. گفتمان داعش، است تا هر لحظ

توانسته  چنان تأثیری در وجود این زن بگذارد که حاضر است هر لحظه خود و دیگران را نابود 

کند. در سراسر داستان فقط شخصیت أم خنساء است که از  یرسان خدمتکند تا به قدرت حاکم 

رسد که این شیوۀ منحصر به فرد را خود برگزیده تا ه و به نظر میکمربند انتحاری استفاده کرد

(جلست رئیسة کتیبة النساء أمّ الخنساء، على الکرسي، زیاد دختران را کنترل کند.  تیجمعبتواند 

هیا ماذا  -ووضعت أمامها على الطاولة دفترًا، وأضاءت مصباحاً أبیض اللون، قالت کأنها تسمح لنا بالکلام 

.کلّ واحدة منا أخذت تحکي بلهفة وترجّ، عماّ حصل لها، دون أن یُفهم شيءٌ من ..؟ تحدثن عندکنَّ

الکلام الذي رکب فوق بعضه بعضاً. خنقت الحلوق وجمدّت الأحرف بالبلاعیم حرکة أمّ الخنساء، حین 

 .)53-4: 2017الله، (عبد فتحت عن سترتها، لیتبینَّ أنهَّا تتزنّر بحزام ناسف. أتت لتفجّر حقدها هنا، فینا)

ها خود را در بیشتر روی شخصیت تأثیرقدرت در دنیای پسامدرن، صاحبان پنهان دارد که برای 

کنند، بلکه از نیروهای مولدّ خود برای اعمال گفتمان مورد نظر استفاده صحنه قدرت ظاهر نمی

  :شود میهایی از رمان در این مورد ذکر کنند، در ادامه نمونهمی

 صاحبان پنهان :قدرت .5-4

در اینجاست  ؛ ورودمی به کارقدرت به طور کلی نامی است که برای راهبردهای حاکم بر روابط 

طرح سراسر بینی پیش از این به  .شود میمندی بدون فاعل اعمال قدرت قابل فهم که جهت

زبور گستردن ، زیرا غایت معماری مشود میتر روشندر این طرح  ، مفهوم قدرت اشاره شد بنتام

گذشته تنها  یها دورهیعنی در ؛ است عیان بودن جریان قدرتحوزۀ نظارت بر افراد و واژگونی 

گرفتند، اما در عصر جدید صاحبان قدرت در فرمانروایان و قهرمانان در برابر دید همگان قرار می

در  وند.شمی قابل رویتند و این مردم عادی هستند که اپشت دستگاه اعمال قدرت پنهان
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ماده و  حقیقت، کارکرد ویژۀ این طرح چیزی جز افزایش نظارت و کنترل و قدرت بر افراد نیست.

و غایت  یمند جهتصورت سراسربین خود متضمن تفسیر و تأویل فلسفۀ آن است. به اعتباری، 

خارجی نویسنده در جایی از داستان به وجود زنانی  .)158(ضمیران محمد، آن در وجود آن حلول دارد

داعشی  میو تعالکنند و مشغول یادگیری قرآن کند که به زبانی غیر از عربی صحبت میاشاره می

پرسد که چرا این زنان در حال ترجمه برای آنهاست و یوفا از خود می مترجم دائماً کیو هستند 

الشیخة الفاضلة  (کسوق العملات، لا تهدأ هذه الغرفة.. تکثّفت دروس الدین علی ید در بینشان هستند؟

منی، تأتی إلینا کلّ یوم، و تأتی معها أیضاً مجموعة من الفتیات الأجنبیات الشقراوات. رأیت خمس فتیات 

منهنّ، لا یتحدثّن العربیّة أبداً، کانت معهنّ مترجمة دائماً من التنظیم. بین صلاة، و بین آیات یجب أن 

هنّ متحمسّات لأن یتغمّن و یلفظن الآیات بالشکل نحفظها، و تعالیم علینا أن لا ننساها، کنت أرا

 الصحیح. أتساءل ما هو السّر الذیّ أتی بهنّ إلی هنا؟)
)7(

در یک گروه  .)132 :2017(عبدالله زهراء، 

ابزاری در جهت پیشبرد  عنوان به که نیاهمچون داعش به زنان علاوه بر  یالملل نیبتروریستی 

در زمان نبود مردان داعشی نیز  ها تیفعالآنان، جهت انواع  یزتوانمندسانگرند، اهداف جهادی می

کردند که زنان متعدد را جمع، آموزش و سازمان . از این رو تلاش میشود می قرارگرفته مدنظر

تا علاوه بر نسل  کندداعش از این زنان اروپایی استفاده می .)156: 1397زاده، یصف (سردارنیا، دهند

نیروی بالقوه برای انجام  عنوان بهش، از آنان پس از بازگشت به اروپا کمی داع و گسترشآوری 

 نظارتتربیت کند که دیگر نیازی به  یا گونه بهاعمال تروریستی استفاده کند. درواقع آنها را 

 نداشته و خود ایدئولوژی داعشی را به اجرا درآورند.

 . گفتمان6

 و زور گفتمان .6-1

رسمی تأثیر بسیاری در تغییر و دگرگونی  یها قدرتو » نخبگان«کاربرد زور و خشونت از طرف 

باعث تغییر وضع اجتماعی و سیاسی افراد و  تواند یمجامعه دارد؛ بدین معنی که زور و خشونت 

مثال، کشتن، تبعید،  عنوان بهسازد.  تر مستحکمگردد و موقعیت پیشین آنان را متزلزل یا  ها گروه

باعث تغییر ساختار و طبیعت تراکم اجتماعی گردد. کشتار  تواند یمزندانی کردن و... افراد 

رسمی جامعه است.  یها قدرتو  »نخبگان«حد نهایی کاربرد زور و خشونت از طرف  یجمع دسته

افزون بر این، کاربرد زور و خشونت از سوی آنها موجب دگرگون شدن روابط اجتماعی اعضای 

 ها گروه. گاهی نیز سبب جسورشدن و تشجیع افراد و شود میجامعه  (گاهی به صورتی دراماتیک) 

کند. چنین تغییراتی، ها را عصبانی و خشمگین میو بعضی ترساند یمها را : بعضیشود یم

. در متن شود یمتغییر  یها تیظرفشدن مردم از  تر آگاهخصوصاً از این جهت مهم است که باعث 

گیرد و قرار می داده رخی که از ابتدای داستان برایش تمام اتفاقات تأثیرداستان وقتی یوفا تحت 

تا در  کندند جمع میاهای مخدری را که عناصر داعش سعی در خوراندش به او را داشتهقرص

ا یکون مشبه افی داخل کل منا شیء (گوید: می سخن خودبا کند. از آنها برای فرار استفاده  نهایت
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، يّالّا بأوقات نظنّ فیها إننّا ضعفاً، و أننّا انتهینا.لنسمع فجأة صوتاً کالدوهر ظ، وحش ربما! لا یفيّبکائن خرا

أعماقتا، فیکون هو. ینطح القشرة البالیة لقدرتنا المتآکلة، یحمع نفسه ، یفرد  يیأتینا من قاع سحیق ف

)8()أجنهته فی کلّ عروقنا، و یتجهّز لیستسلم عرش الإرادة! ...أحضّر طعاما شهیاًّ
 .)163: 2017 زهراء،(عبدالله 

خشونت عناصر داعشی از  که در اثر تحمل بعد از بیهوش کردن حمزه و دوستش تمام خشمی

گردد در او جمع شده را آزاد کرده و از میانه راه برمی تاکنوناش ابتدای به اسارت گرفتن خانواده

إلی  يء ما یشدّني، شيحریتّقبل أن أفتح الباب و أخطو الخطوة الأولی بطریق  (.کشدو آن دو را می

الموت... أمسکت  کلإخیمّ مجددّاً فوق رووسهم، کمل ي، أعادني، وحشيالخراف يالوراء. کان هو، کائن

لی شرایین ید عکدیوک لا تهدأ، لأن أضع السّکین ي تنقر بعروقی يأجنحة الکائن الت يالسکین، و دفعتن

، حزیّت جلده، وصولا للحمه عند المعصم، فنفر الدم الأحمر يالحمزة. و بشجاعة غریبة لم أمرّ بها بحیات

 متسارعا کمجرور انفتح، و فاض وسط الطریق.)
)9(

سرباز دیگر -یوفا وقتی همراه همزه  .)168: (همان 

های و سه روز را بدون آب و غذا و همراه با کابوس شود میای وارد به خانۀ متروکه -داعش

گذارد، در وجودش قدرت و جسارت زیادی را احساس سر می ترسناک در خواب و بیداری پشت

کند. استفادۀ مداوم سربازان داعشی از زور و خشونت کند و شروع به کشیدن نقشۀ فرار میمی

که او  شود می، باعث کرده استبرای تسلط بر جسم دختری که تنهایی و ترس زیادی را تجربه 

تر بیندیشد و نقشۀ فرار خود را طراحی کند. قبه وضع خود آگاه شود و به موقعیت خود دقی

است که یوفا، دختر ساده و مهربان قصه، قبل  یا گونه بهو اجرای نقشۀ فرار  یزیر طرحچگونگی 

اما تحمل ؛ کرد که بتواند دست به چنین عملی بزنداز اسارت هرگز به ذهنش هم خطور نمی

 کند... .خشونت چندین ماهه با وی چنین می

کاربردهای  نیتر مهممختلف مکمّل زوراست. اقناع ایدئولوژیک یکی از  یها راهاز گفتمان 

 ،نوع لباس ،ژست هایی که در اشکال گوناگون (زبانی، نمادین و نمایشی،گفتمان .گفتمان است

 یها قدرتو » نخبگان«در اختیار که ها، موزیک و غیره ها، شمایل و تندیسعمارات و ساختمان

-یک استراتژی برای توجیه و طبیعی جلوه دادن نابرابری عنوان بهتواند می ،ترسمی جامعه اس
موجود در مرزهای اجتماعی و همچنین برای کسب رضایت و پذیرش کسانی  ریناپذ اجتنابهای 

گفتمان » آگاهانه«و » درست«بنابراین، کاربرد ؛ به کار گرفته شود شود میکه قدرت بر آنان اعمال 

و آمریت یا قدرت  سازد یمتنها ابزار موجود، مرتفع  عنوان بهزور و خشونت را نیاز به کاربرد 

همانند ساختن یکپارچه کردن و وفق  ).66: 1380(عضدانلو، کندمشروع را جانشین زور و خشونت می

 .افکار و سطح آگاهی آنان دارد ،دادن مردم با شرایط جدید بستگی تام به دگرگون کردن ذهنیت

-ونی ذهنی و فکری صورت نپذیرد، اعضای جامعه خود را جزئی از نظم موجود نمیاگر این دگرگ
از » هویت«بینند و همیشه به دنبال فرصت هستند تا شرایطی به وجود آورند که از آن طریق 

 ،چنین هویت جمعی که مستلزم شکستن ساختار سیاسی یزیر طرحدست رفته خود را بازیابند. 

تنها با  تواند نمی ،اجتماع تازه است آن با روند ساختن هم ی پیشین واجتماعی و فرهنگ ،اقتصادی
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زور به انجام رسد. این موضوع در رفتار شخصیت اول داستان یعنی یوفا در انتهای داستان تبلور 

 ۀبا کشتن دو سرباز داعشی از شهر تحت سلط ها یسختیابد. آنجا که بعد از تحمل تمام می

د را به سنجار برساند. او پس از گذشت مدتی طولانی همچنان به دنبال کند تا خوداعش فرار می

 پذیرد.برای خود نمیرا توسط داعش  شده فیتعرهویت گذشته خود است و ساختار اجتماعی 

زیبایی زیادش از  لیبه دلنمونۀ دیگر رفتار شیرین یکی از دختران اسیر در دستان داعش است که 

و به همین کند می سوءقصدبه جان فرمانده گیرد اما او ده قرار میهمان ابتدا مورد توجه فرمان

(لم أنم أفکّر بشیرین، کیف مضی علیها هذا اللیل مع الوحوش... . تا بمیردزنند می قدر آندلیل هم او را 

و هی تقول لی: کم أرغب بأنَّ ما لاقیته، لا تلاقیه  استفاقت شیرین، تحسسّت من صوتها تحسنّاً قلیلا

ت و باقی الفتیات! ... ماذا فعلوا بک من بعدها؟ لقد ضربنی کثیراً، الاّ أنَّ سعادتی منعتنی من تحسس أن

 الألم)
)10(

  .)51،67،68 : 2017(عبدالله زهراء، 

، قصد فروش او به مردی چهل ساله را دارند که -سالۀ داستان 9دختر - »سیما«و یا آنچه 

ایستد و واسته از گفتمان غالب که همان داعش است، میبرخ در برابر زورِ او .دهدانجام می

و معها  (دخلت علیا تحمل بارودتها علی کتفها .پذیردتوسط داعش را نمی جادشدهیاساختار جدید 

ناعیة. إختار صطو بدأت تشیر إلینا، کأنهّا تبیعه آلات ا رجل ملتح، عمره بحدود الأربعین. أمرتنا بأن نقف

لعمر تسع سنوات. قالت لها فاطمة، مساعدة علیا، بنبرة کأنهّا معلمّة فی المدرسة: هیاّ تبلغ من ا يسیما، الت

سیما.. و أخذت تصرخ، کأنّ صوتها یخرج من مئات  ثارت ،يّکون کإنفجار تعالی: کبرکان، کإعصار،

نقوم بأیّ فعل لا  يالحناجر: لا ، لن أذهب .. لا. تکاثرت النسوة المنقبّات.. أول شیء فعلنه أحاطوا بنا، ک

تونبّها بصوت کالبوق حادّ: سأعلمّک درساً لن تنسیه یا  يیصعدّ الموقف. ثمّ تقدمّت علیا باتّجاه سیما، و ه

، خبطت سیما رأسها بالحائط مرّات يّ، کأننّا نشاهد مسرحیّة أو مشهداً من فیلم خیاليعاهرة. من دون وع

و  يلاّ أنّ الخبطات تتابعت بقوةّ... إلی أن فقدت الوعمتتالیة. و کلّ مرةّ کنت أقول الآن سوف تسقط، إ

 ما زالتا تعید بطولة سیما. یا لها من بطلة!) يو عینا هوت أرضا. جلست علی الفراش
)11(

: 2017،(عبدالله 

وی را  نیتحس افتد،آنچه در این قسمت داستان، چلوی چشمان یوفا برای سیما اتفاق می .)131

زیرا در ابتدای داستان میزان خشونت ؛ کندیاد می »بطلة«قهرمان  عنوان بهو از او  زدیانگ یبرم

تحمل و ترسناک است  رقابلیغهمچون یوفا،  یو آرامسربازان داعشی برای دختران ساده 

که  های زیاداما گذر زمان و تحمل خشونت؛ بیندای جز پذیرش نمیکه در خود چاره یا گونه به

 درصددزن داستان،  های شخصیتکه  شود میداعش است، باعث  یکی از ابزارهای اصلی گفتمان

از ساختار  خود رامقابله با این نوع گفتمان برخیزند  و هر یک دیر یا زود دست به مقابله زنند تا 

  نظم داعش خارج کنند.
پذیرش یا عدم  ۀکنند نییتعدر واقع نوع به خدمت گرفتن ابتدایی زنان در حکومت داعش 

او که با توسل به زور  یها یهم شهرآنان است. زنانی چون یوفا و  توسطداعش  پذیرش گفتمان

پذیرند، حتی اگر داعش را نمی گاه چیهاند، و حمله به روستاها و کشتار مردانشان به داعش پیوسته



 78                                                                            1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  

 ۀواسط بهاما زنان دیگری که ؛ ابندی یبازمدر نهایت هویت خود را  اما با آن همراه شوند. موقتاً

شوند، زیرا اکنون در اند، خود به نیروی بالقوه داعش تبدیل میبه داعش پیوسته غاتیتبلیا  پول،

های قوی و شجاعی هستند که وظیفه مهم گسترش نسل داعش و شوالیه قرارگرفتهدستۀ جهاد 

این درواقع بسترسازی عقیدتی و ایدئولوژیکی است که زنان جوان و ماجراجو  ؛ ودارند بر عهدهرا 

و  ؛)156-152: 1397، صفی زاده،ایسردارن (رک. ندشوبرای ازدواج با جنگجویان داعش متقاعد میرا 

 العمل عکسشدن با زور در گفتمان داعش و و به خدمت گرفته متقاعدشدنتفاوت  گونه نیا

 . شود میدختران در پذیرش و عدم پذیرش آن مشخص 

 و سوژه  گفتمان .6-2

به گفتۀ فوکو  کرد.را مشخص می اشیاءعالی و کامل جایگاه  در دوران کلاسیک سخن به شکل

تا زمانی ». ها بوداشیاء و هستی بخشی به آنبخشیدن نامی به  ،وظیفۀ اصلی سخن کلاسیک«

 تنهادانش نبود.  و ممکنشد، سوژۀ محتمل می ردش یکی دانستهبا قدرت کامل خِ» انسان«که 

دوران  بدین ترتیبرد به طور کامل در هم شکست، که قدرت حاکم خ انسان پدیدار شد زمانی

رانهیخشونت کنش پذ .)93 :1373برنز،( مدرن آغاز شد
1

حاکم بر سوژه  یگفتمان یهمان فضا هیشب 

سرکوب  رشیآن پذ جهیو نت ردیگ یمفاعل و مفعول به کار  عنوان بهرا  یاست که هم زمان و

 یجا گرپنهان ذهن کنش یایت و در زوااس ییخشونت همه جا نیاست. در واقع ا یگریخود و د

خشونت را به افراد ملموس و  نیتوان ایوا دارد. به هر حال نم تیو او را از درون به فعال ردیگیم

خشونت  نیا گرید ریو نشان به تعب نام یبخشونت  نیشرورانه آنها نسبت داد بلکه ا اتین

 یاخشونت با گونه نیمعنا ا نیبد .شود می لیتحم ها انسانجامعه بر  یناخواسته از سو یا گونه به

از  یتیهو یو به و سازدیسوژه را درون اجتماع مشخص م گاهیسرکوب پنهان همراه است و جا

 ).5: 1401قاسمی اصل،( قالب آن را شکست یبه آسودگ توانیبخشد که نمیم شده نییتع شیپ

کند و آنان بندی میافراد را طبقه ،شود میواسطه اعمال شکلی از قدرت که بر زندگی روزمرۀ بی

و این شکلی از  رندیبپذکند که باید ها قانونی را تحمیل میکند و بر آنرا به هویتشان مقید می

کند. در کلمۀ سوژه دو معنا وجود دارد: سوژۀ تابع قدرت است که افراد را به سوژه تبدیل می

یت خویش از طریق آگاهی یا شناخت از و سوژۀ مقید به هو دیگری از طریق کنترل و وابستگی

-آورد و سوژهکند که به انقیاد درمیخود. در هر دو حالت این کلمه، شکلی از قدرت را القا می

بنا به تعریف فوکو، یعنی برساخته شدن توسط یک  یسوژه بودگ ).414: 1389(فوکو، سازدمنقاد می

(منشأ یا خاستگاه  »گوسخن«. سوژه هرگز معلول ساختارهای گفتمانی است وگفتمان. سوژه پیامد 

و کلاً  یدئولوژیاقرار دارد: فرهنگ، قانون، » سخن شنو«معنا) نیست، بلکه همیشه در جایگاه 

سوژه به معنای اول را  .)559: 1390پاینده،( دهنداو را مورد خطاب قرار می ،ساختارهای گفتمانی

                                                           
1.objective violence 
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سلمان شدۀ یکی از عناصر داعشی است که توان در شخصیت ماریا یافت. او همسر مسیحی ممی

برای نجات جان پدرش به داعش پیوسته است. او اکنون بعد از گذشت مدت زیادی توان مقابله 

با پیشنهاد فرار یوفا مواجه  که اکنونبا داعش (به طور خاص همسر خود) را از دست داده و 

... سوف كو قالت: الهرب؟ أیاّ مساعدتي بشيء؟ بحلقت فيّ کأ یمکن( پذیرد.آن را نمی شود می

شخصیتی که هنوز به سوژه مطیع و وابسته تبدیل نشده  عنوان بهیوفا  .)146: 2017(عبدالله،) کیقتلون

ولی  شود میداند در صورت فرار کشته از آنچه ماریا گفته مطلع است و می که نیااست با 

و توان  شده تبدیلکه اکنون به سوژه شخصیت ماریا را  تواند نمی یولهمچنان سعی در فرار دارد 

  مقابله با گفتمان غالب را ندارد، وادار کند که بگریزد.
 و شخصیت سوژه .6-3-1

حال آنکه  اند» نفس«واجد  ،نویسی داستاندر ادوار پیشین  شده نوشته  های داستان های شخصیت

است از نفسی  شخصیت عبارت رئالیستی، های داستان. در اند سوژهپسامدرن  های شخصیت

تواند بیندیشد و تصمیم بگیرد. اعمال و رفتار چنین شخصیتی از خرد یا ادراک تمامیت دار که می

. مدرنیسم این تلقی از شخصیت را تا حدود زیادی تعدیل کرد، به این گیرند میخودش سرچشمه 

دیدگاه مدرنی  ترتیب که نشان داد نفْس تمامیتی یکپارچه و تحت اختیار انسان نیست. مطابق با

نویسندگان مدرنیست پژواک یافته نَفْس  های داستاندر  شده خلق های شخصیتکه در بسیاری از 

کشمکش و تعارض بین نیروهای ناهمسازی است که همگی در روان آدمی  ۀانسان همیشه عرص

افته و مدرن واجد نفسی انشقاق ی های شخصیتدر ضمیر ناخودآگاه جای دارند. از این رو،  ژهیو به

دلالت بر وجود هویتی مستقل، اصالتمند یا قابل اتکا دارد؛ متقابلاً » نفس«. اصطلاح اند پارهچند 

حکایت از این دارد که هویت همواره بر اثر ساختارهای ایدئولوژیک اجتماعی و » سوژه«اصطلاح 

وردار از اراده ریشه در نگرشی اومانیستی دارد که فاعل را برخ» نفس« .شود میتاریخی بر ساخته 

اندیشمندانی مانند فوکو  یها یپردازاز فلسفه » سوژه«داند؛ متقابلاً و قدرت اعمال کردن اراده می

رئالیستی،  های داستاندانند. در و آلتوسر برآمده است که انسان را مقهور نیروهای بیرونی می

ونش را در سر شخصیت اصلی واجد نفسی مستقل است و سودای دگرگون ساختن جهان پیرام

مدرن، شخصیت اصلی به عجز خود در عوض کردن جهان  های داستانپروراند... در می

داند که قادر به مهار کردن امیال و آرزوهای ناخودآگاه خودش هم پیرامونش پی برده و حتی می

گیرد پسامدرن شخصیت تماماً توسط ساختارهای گفتمانی جامعه شکل می های داستاننیست. در 

 .)558-9 :1390 ،(پاینده خارج از گفتمان عمل کند تواند نمیو 

 که هویت فردی افتدمیاتفاق  یا گونه بهدر گروه داعش فرایند درونی کردن آرمان مشترک 

و فرد زندگی خود را فدای رفتار منطقی و مناسب از  شود میدر گروه جذب حل و در نهایت محو 

 عنوان بهدر این رمان سربازان داعشی که از آنها  .)10: 1403،(انصاری کنددید هنجار مورد تأیید می

اند قرار گرفته و تبدیل به سوژه شده »داعش«گفتمان غالب  تأثیرتحت  شود میعناصر داعش یاد 
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 تأثیراند اکنون نیز تحت و فاقد نفس مستقل هستند. برخی که از ابتدا با داعش بوده

اندیشند که در اختیار گرفتن زنان و چنین می ؛ وارندمورد نظر داعش قرار د یها یدئولوژیا

أمّ « هایی چونشخصیتالهی و مزد جهادشان در راه خداست.  یها موهبتدختران ایزدی از 

بررسی چگونگی رفتار این  .گیرنددر این دسته جای می ...و »أبوجنید« و »أبو کفاح« و »خنساء

قدرت دارای سمت و سوی مشخص « :ۀ فوکو است کهگروه با زنان و مردان اسیر بیانگر این نظری

داعش در سطوح  ۀسرگرم کردن افراد تحت سلط .)158: 1384(ضمیران، »خاص است یریگ جهتو 

زن و نفت  شود میکه بارها در رمان مطرح  گونه همانپایین قدرت، ایجاد رضایت در آنهاست و 

نساء تجلب السعادة لقلب الإنسان)رائحة النفط و رائحة ال( پاداش جهاد آنهاست. عنوان به
 )12(

: 2017عبدالله،( 

اند که فاقد نفس مستقل هستند و مقهور نیروهای هایی شدهچنین افرادی تبدیل به سوژه ).75

گفتمان غالب تلاشی برای اعمال زور در جهت  عنوان بهبیرونی خود هستند. بدین ترتیب داعش 

کند. یا ه از طریق آموزش و رسانه آن را تثبیت میکند بلکتثبیت قوانین مورد نظر خود نمی

یوفا که پیش از پیوستن به ایدئولوژی  ۀهمسای »ابوخالد«خوانیم که در ابتدای رمان می گونه همان

کرده و حتی در هنگام نیاز از داعش در کنار همسایگان ایزدی خود به آسانی زندگی می

داعش و گفتمان غالب تبدیل به  تأثیرتحت  گرفته ولی اکنونهمسایگان ایزدی خود کمک می

(تقدمّ بعض العناصر من  .سوژه شده و افکارش در سمت و سوی این گفتمان غالب قرار گرفته است

و بدأوا بشدهّم من ثیابهم، محاولین تنزیلهم بالقوةّ. قال أحدهم بسخریة:  آب کالرجال الباقین بالبی

و علی علاقة ودیّة مع أبی، کان کلمّا تعطلّت سیاّرته،  مزرعة دجاج. عرفته، إنهّ أبو خالد، لدیه »تفضلّوا«

و أهالینا تقاسموا  له أبی: نحن جیران منذ أمد قال یزورنا طالباً من أبی مساعدته بنقل البیض إلی السوق.

 و إن بقیتم کفرة فلن تبقوا حتی الحیاة بالسهل و الصعب سویاًّ.  إن دخلتم دین الإسلام نحتسب الجیرة

کتاب، یعبد الله  أحیاء. کان للنبی جارٌ یهودیّ یا أبا خالد. أنتم أسوأ من الیهود، علی الأقل الیهودیّ صاحب

و لیس الشیطان)
 )13(

ها و سیر اعمال او سلطه بر فرد از طریق مراقبت دائمی بر فعالیت .)81: 2017(عبدالله، 

سیطرۀ  ؛ وها و مشاغل موجود استبیمارستان های قدیمی مدارس،. چنین انضباطی در سازهشود میانجام 

 . شود میدارد، محاصره آن گسترش پیدا کرده و فرد در هر گامی که برمی

  های ناآگاهسوژه .6-3-2

رسد که نتیجه آن جدیدی می یگذار قانونانسان از طریق استفاده صحیح از بدنش به ساختار 

و  شود میود فقط با سلطه بر جسمش حاصل رسیدن به این مقص ؛ واستفاده صحیح از وقت است

 گونه نیا. شود میبه قدرت پیوند داده  یمدار قانونای است که در آن هدف نهایی رسیدن به نقطه

، افراد را هاست بدنکند و در همان هنگام که مراقب نظم و انضباط کارکرد فردی پیدا می

درت باشند. بدین ترتیب قدرت یافتن بر افراد تا در خدمت ق گیرداشیاء و ابزار در نظر می عنوان به

جدید، از افراد  یها یفنّاورتوان از فرد سوژه ساخت. . در عین حال میشود میزیادی میسر 

به شکل دقیق و مخفی در  ؛ وهای او آگاه استسازد که در هر موقعیتی از حالتموجوداتی می
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که  گونه همان. )132: 2009(موسی، ضبط کندجسم افراد حضور دارد تا هر آنچه متعلق به اوست را 

وقتی  تر هم اشاره شد، یوفا و سایر دختران به آموختن قرآن و تعالیم دینی مشغول هستند وقبل

 مجبور به خواندن نماز است. شود میسربازی به خانۀ دیگری منتقل  ۀیوفا از خان

کند و بیاموزد، ابتدا یوفا مخالفت میخواهد به یوفا نمازرا است و او می» أبومحمد« ۀوقتی در خان 

را  »أبوهاجر«گوید که من نماز خود را دارم... اما در اواسط داستان وقتی خبر شهادت به او می

به این ترتیب در  ؛ وشود میبا برادرش همراه  شنود همراه برادرش ساجد برای شادی روح اومی

مقاومتی در خواندن نماز ندارد و با میل آن  . در حالی که دیگرشود میگفتمانی داعش داخل  ۀدایر

و إذا به یقرفض أرضاً، قرب الکنبة،  (شعرت بنفس أبو محمد فوق شعری،...فتحت عینیّدهد. را انجام می

 يإلیّ، وأفعل يو تطّلع إلیّ مضیفاً: الآن سوف تتعلمّین کیفیّة الصلاة، أنظر مادّا سجاّدة الصلاة. وقف علیها

، يثم نادی: سلمی سأبدأ بالصلاة، أحضری لها غطاء. قلت له متمتمة: لدیّ صلات... يو احفظ يمثل

خطوتیت بهدوء تامٍّ،  م تقد، ؛ وياخرس ي. رفع سباّبته إلی شفتیه، بحرکة تعنکصلات يأن أصلّ يلایمکنن

؟ ککذلالجمیلة، لا تستحق الذبح؟ ألیس  ک، أخرجه من جیبة جلبابه، وقال: رقبتيواضعاً خنجراً علی رقبت

)14( ) وراءه يو أوقفن بقوةّ يمن ذراع يشدّن
نادی ساجد علی رهام، لتتجهّز للصلاة (...  .)81:2017(عبدالله، 

ساجد:  يو تلفّ الغطاء بإحکام علی رأسها. قال ل معه. أراها تمدّ سجاّدة الصلاة بالإتّجاه الصحیح، دون ترددّ

است که به اسارت  یرهام هم از زنان .)121: ن(هما معکم) يلراحة نفس أبوهاجر. سأصل يسوف نصلّ

اکنون دست از مقاومت برداشته و  زیاو ن ی. ولشده است یداریداعش  درآمده و توسط ساجد خر

؛ گزارد ینماز م حیاست و مانند مسلمانان با آداب صح فراگرفتهداعش را کاملاً  ییابتدا میتعال

است  یرا که مربوط به آداب مسلمان ییاکاره زینندارد، رهام  یاریکه از خود اخت ینیمانند ماش

 .دهد یانجام م

های برآمده از قدرت، سوژه متأثر از گفتمان های شخصیتپسامدرنیست با خلق  سینو داستان

ها متکثرند و در نتیجه شخصیت اصلی داستان گذارد. این گفتمانبودگی آنها را به نمایش می

منتقد پسامدرنیستی که داستانی را از  .شود میناقض گرفتار مت یها یدئولوژیا ۀپسامدرن در چنبر

 ۀکوشد تا نشان دهد گفتمان موجد رابط، در درجۀ نخست میکند میمنظری فوکویی بررسی 

قدرت چهارچوبی برای اندیشیدن  ی رابطهداستان است. این  های شخصیتقدرت بین 

 های شخصیتدیگر هر رفتاری که  کند. به سخنو نیز برای کنشگری آنها فراهم می ها تیشخص

کند، دهند یا هر فکری که به ذهن آنها خطور میداستان در تعامل با یکدیگر از خود نشان می

متأثر و برآمده از گفتمانی است که در داستان غلبه دارد یا متأثر و برآمده از ضد گفتمانی است که 

  .)530: 1390(پاینده، کندمی ن (معمولاً شخصیت اصلی) آن را نمایندگییک شخصیت معیّ

 نتیجه .7

 های داستاندیدگاه فوکو دربارۀ گفتمان و قدرت، به دیدگاه فلسفی جدیدی از مفهوم شخصیت در 

دیگر دارای هویتی دارای ثبات  ها تیشخصپسامدرن منجر شده است. طبق این نظریۀ فلسفی 
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دیگر مانند  ها شخصیتهستند و این  اند که تابع گفتمانهایی شدههنیستند بلکه تبدیل به سوژ

ای ندارند و بر اساس ذات و وجود ارادی خود تصمیم کلاسیک از خود اراده های داستانشخصیت 

ش، بر اساس نظریۀ قدرت و رمان علی مائدة داع های شخصیتبا بررسی اکنون گیرند. نمی

  پاسخ داد:  گونه نیا بحثتوان به سؤالات ابتدای گفتمان فوکو می

راهکارهای گوناگونی را برای به کرسی نشاندن ایدئولوژی  -گفتمان غالب عنوان به-داعش 

اولیۀ مردم ایزدی به  یبند میتقسدر واقع با  .آورد یدرمخود در بین مردم سوریه و عراق به اجرا 

زور، تزویر، (های متنوع در انتقال قدرت و پیاده کردن روش شده نییتعاز پیش  یها دسته

ت، تهدید و...) برای انتقال  گفتمان مورد نظر خود، بسیار آگاهانه، سعی در همراهی اسراء با عطوف

اش را دارد. پس از گذشت مدت زمانی، نظام فکری اسلام داعشی و حذف مخالفین ایدئولوژی

. او برای آینده حکومت خود هم برنامه شود میاند، درونی جدید در میان اسرایی که زنده مانده

داشته باشد تا تبدیل به  تر یدرونرد تا با تربیت کودکان زیر شش سال، سربازانی  با اعتقادات دا

 بازوی مولدّش شوند.
، اند شدهزنان اسیر در این رمان، چون در ابتدا با زور و مواجهه با قتل عام عزیزانشان روبرو 

از نجات یافتن، سر تسلیم  یدیناامو  غالباً  در برابر گفتمان جدید به خاطر ترس از کشته شدن

اند و یا و گفتمان داعش را نپذیرفته شده کشتهآورند. مردان ایزدی جوان داستان، غالباً یا فرود می

با حفظ هویت خود، به مناطق  ؛ واند، از سوژه بودن خودداری کردهاند شدهاگر موفق به فرار 

داستان نیز  های شخصیتای دیگر از هاند و در حال مبارزه با داعش هستند. عددیگری گریخته

-اند؛ و اکنون داعشی محسوب میتبدیل به بازوی مولدّ گفتمان جدید شده و در آن ذوب شده
گفتمان  ،قدرت داعش و عناصر آن تأثیردر ابتدا تحت  -یوفا-شخصیت اصلی داستان  شوند.

تحت تعلیم قرار  ها مدتند و اخوپیوندد. نماز میپذیرد و با گفتن شهادتین به آن میداعش را می

و تغییر  شود میگیرد. ولی از آنجا که استفاده از زور یک چارۀ موقت در گفتمان محسوب می

شود، یوفا در هویت فردی و جمعی و تغییرات بزرگ سیاسی و اجتماعی تنها با زور حاصل نمی

 عنوان بهه هر جا داعش رسد کبه نظر می گونه نیا. یابدانتهای داستان هویت خود را باز می

مختلف  های شخصیتگفتمان غالب سعی در استفاده از زور برای اعمال ایدئولوژی خود در بین 

ارادی از چرخۀ قدرت و سرکوب داعش خارج  کاملاً صورت بهداستان داشته موفق نبوده و آنها 

آورد که مطابق با را در جامعه به وجود می» هاییسوژه«قدرت برآمده از گفتمان  اما اند.شده

کسانی که ایدئولوژی برآمده از گفتمان داعش را  گونه نیا ؛ وکننداقتضای همان گفتمان رفتار می

توان گفت که قدرت برآمده از در اینجا میپذیرفتند، خود تبدیل به یک عنصر داعشی شدند. 

مولدّند و با آگاهی   هایی شود که یاتواند منجر به ایجاد شخصیتگفتمان در دنیای پسامدرن می

اخودآگاه، گفتمان غالب برایشان درونی نشوند و یا سوژه هستند که بازوی اعمال قدرت می
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شوند . تفاوت این دو در این است که نیروهای مولدّ، موجب دوام ایدئولوژی داعش میشود می

 دانند و به آن اذعان ندارند. ها خود را جزئی از گفتمان نمیولی سوژه

 ها وشتن یپ

قدرت نظارت برای برقراری انضباط در زندان و  فنساموئل بنتام مهندس نظامی دریایی انگلستان بود. او از  .1

آن یک مراقب و نگهبان برای چند  ۀواسط به ؛ کهبازپروری زندانیان استفاده کرد و زندان سراسربین را طراحی کرد

بیند، اما هموتره (ابژه) مراقب در سلول خود کسی را نمیزندانی محبوس  آنکهو کافی است، ضمن  مؤثرزندانی 

و کارا ساخت. گرچه  یانضباطای را در کل جامعه گسترش داد و جامعه فنتوان این متوجه شد که می یو اوست.

 در خرُدترین اجزای جامعه غربی اعمال شد جیتدر بهقدرت  فناو موفق نشد که ایدۀ خود را به اجرا درآورد، اما این 

و به طور خلاصه حکومت بر افراد جامعه را ابداع کرد. فوکو با درک این نکته  ای نوین از هدایت و نظارتو شیوه

مهم سعی کرد تا نظریه جدیدی از قدرت و شیوۀ اعمال آن بر افراد جامعه در دنیای مدرن ارائه کند (مقدم 

 ).20: 1395حیدری،

 میبرا یا شده رهیبه چشمان من خ که یو درحال یوش) را حفظ کن(شرابت را بن دهیکه قص خواهم یاز تو م .2

 .داد یانجام م میآوردنم برا مانیقبل از ا زمیهاجر عز طور که همان یاز من رو برگردان که نیا بدون .یبخوان

 باًی. تقردندیکش رونیما زنان مسن را ب انیاز م رسد یمانند مرگ که ناگهان به انسان م یزدن به همدر چشم . 3

. میرا نجات ده یام کور که خاله می. من و مادرم تلاش کرددندیکش یم نیزم یرو شانیها را با موها هشتاد زن. آن

 کند یمثل تانک که مرغ را له م دیکش یرا م اوکه  یپاره شد و سرباز وحش یول دمش،یشال محکم کش نیاز آست

ها  ترس در همه چهره یها بسته شد. پنجه یگریه دبر فاجع گر،یبار د درما کرد.  یها شروع به له کردن دست

. دیشن ینم یزیچ کس چیه زدند، یم ادیمارو کجا بردند؟ همه فر رزنانیاند؟ پ همه مردان ما واقعاً مرده ایواضح بود. آ

که در فضا پراکنده شده بود،  یمسلسل یمنشأ صدا دنیفهم یبرا .ردیگ یها او فرام دل یوحشت است وقت راث نیا

 پس از یکی. دمیرا ند یامّ مراد واضح بود. خاله کور دم؛یرا د ها رزنیاز پ یبعض .میشد دهیها کش سمت پنجرهبه 

سفت  اکشان در خختنیها و ر بردن اجساد آن یها را به گلوله بستند. بلدوزرها برا . آنافتادند یم نیبه زم یگرید

 اند! نشده رابیاما هنوز از خون ما س؛ هجوم آوردند

 زد، یسخت برخورد کردم. آسمان و قطرات بارانش به من شلاق م یها ارتفاع بلند سقوط کردم به صخره کیز ا. 4

ام که متوقف  وارد شده یهم ندارم، در گرداب دنیتوان نفس کش ی. حتکنم یو گناهانم را پاک م میشو یضعفم را م

دستانِ گشوده به سمتِ  ازیدرد، در راز و ن گشت، یمو مداوا  شد ی. اگر انسان با درد پاک مردیگ یو آرام نم شود ینم

 یدرد چیکه بدون تحمل ه میخواه یم م،یریپذ یرا نم دنیدرد کش م،یما انسان ی. ولافتی یآسمان، کاهش م

سرد کنم، خودم را به  دارشید ایاز برادرم  یخبر دنیآتش دلم را با شن نکهیا یبرا... . شود دهیگناهانمان بخش

برادرم  به خاطرو من جسمم را  کشند یم شانیخدا یرا برا ها یها قربان ؟ آنام کردهاشتباه  ایداختم. آآتش هلاکت ان

 کردم. یقربان

 . از عناصر زن داعشی که مسئول ساماندهی و آموزش دختران اسیر ایزدی است.5

 یدیاشت و چراغ سفگذ شی، جلوزیم یرا رو یا دفترچهنشست،  یصندل یگردان زنان، ام الخنساء، رو سیرئ .6

هرکدام از ما  »...دی؟ صحبت کننمیبب دیایب« به ما اجازه صحبت بدهد گفت: خواست یمکه انگار  یطور روشن کرد.

 کی چیه نکهیافتاده است، بدون ا مانیکه برا یبه صحبت کردن در مورد اتفاق میشروع کرد دوارانهیو ام اقیبا اشت

چادرش را باز کرد، صداها را در گلو  یشود. حرکت ام خنساء وقت دهیفهم ،شد یمکه پشت سر هم گفته   یاز کلمات

 !بر سر ما، منفجر کند نجا،یبسته است، آمده بود تا نفرت خود را ا یکه کمربند انتحار میبدان خواست یمخفه کرد، 
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 ادیز میبرا شد، یمفاضل ارائه  یرزنیکه توسط پ ینی. حجم دروس دردیگ یاتاق هم آرام نم نیمثل بازار ارز، ا. 7

که اصلاً  دمیها را د تا از آن . پنجآمدند یهم م یخارج مو بوراز دختران  یو همراهش تعداد آمد ی. او هرروز مشد یم

 نینماز و ب نیمترجم همراهشان بود. در ب عنوان هداعش ب ینفر از اعضا کی شهی. همکردند یصحبت نم یعرب

آهسته صحبت  یکه با صدا دمید یها را م آن م،یکرد یفراموش م دیکه نبا یمیو تعال میکرد یحفظ م دیکه با یاتیآ

 نجاست؟یها به ا درآمدن آن یچه راز دمیپرس یتلفظ کنند. از خودم م حیرا صح اتیتا بتوانند آ کردند یم

 مینک یکه فکر م ییها ، وجود دارد. تنها زمانخو درنده دیو شا یخراف یوجود هیشب یزیدر درون همه ما چ. 8

که  میشنو یمانند، انفجار م یی. ناگهان صداشود میظاهر  میا دهیو به آخر راه رس میتوان ندار گریو د میا شده فیضع

تا به قدرت فروخورده ما برسد.  شکافد یمرا  فرسودهاوست. پوسته  یصدا نی. ازدیر یم رونیاز اعماق وجود ما ب

آماده  یذیلذ یشود. غذا میتا اراده تسل شود میو آماده  شود می مانیها و وارد تمام رگ کند یخودش را جمع م

 .کنم یم

 ی. او بود. وجود خرافدیمرا به عقب کش یزیرا بردارم چ ام یآزاد یدر را باز کنم و قدم اولم به سو که نیا قبل از. 9

 یها گرفتم. بالالموت. چاقو رو  بزنم. مثل ملک مهیسرشان خ یتا دوباره بالا درونم مرا بازگرداند یو وحش

دست حمزه  یها رگ یچاقو را بر رو کهمرا واداشت  زد، ینوک م میها به رگ قرار یب یها خروسکه مثل  یموجود

عبور از گوشت به بن  ی.  برادمیکه در عمرم از خود سراغ نداشتم، پوستش را بر یبیبگذارم و با شجاعت غر

 شد و به حرکت درآمد. یارج ریسرعت در مس به ،یکش استخوان. خون قرمز مثل زه

آمد. احساس کردم  به هوش نیریوحوش بر او چه گذشت؟ ش نی. امشب با اکنم یفکر م نیریبه ش دم،ینخواب. 10

دختران  هیتو و بق دم،یمن د آنچه: چقدر دوست دارم که گفت یبه من م که یخوشحال بود. درحال یکم شیصدا

 را احساس کنم. ین شد که دردیاما بخت خوبم مانع ا؛ زدند مرا یلی... . بعدش با تو چه کردند؟ خدینینب

ساله بود وارد شد. به ما  چهل باًیکه تقر شویر یبا او مرد ؛ وکتفش بود یتفنگش رو که یوارد شد، درحال ایعل. 11

را  مایس شوی. مرد رفروخت یبه او م یصنعت آلات نیانگار ماش که یطوربه ما اشاره کرد،  ؛ ومیستیدستور داد که با

. مثل ایکه انگار معلم مدرسه است. گفت: ب یبا لحن ما،ی) به سایعل اریانتخاب کرد. نه سالش بود. فاطمه (دست

از صد  شیکرد. انگار که صدا ادیشروع به فر ؛ وبرافروخت مایس ،یهانیفشان، مثل طوفان، مثل انفجار ک آتش

 بود که ما را احاطه کنند نیکه کردند، ا یکار نیشدند. اول ادیز پوش نقاب. زنان روم ینم نه. آمد یم رونیحنجره ب

او را  پوریش هیشب ییبا صدا که یو درحال ستادیا مایبه سمت س ای. سپس علمیرا نبند ریمس ؛ کهمینکن یکه کار

 ای نامه شی. ناگهان، انگار که نمایکه هرگز فراموش نکن دهم یم یبدکار! به تو درس یگفت: ا کرد، یم دیتهد

 الآنکه  گفتم ی. هر بار، من با خودم مدیکوب واریدبارها سرش را به  مایس م،ینیب یرا م یلیتخ لمیاز ف یا حنهص

نشستم.  نیزم یافتاد. رو نیشد و به زم هوش یب که نی. تا اشد یتر تکرار م اما ضربات با قدرت هرچه تمام؛ افتد یم

 !ی. عجب قهرمانکرد یرا مرور م مایس یچشمانم همچنان قهرمان که یدرحال

 ادهیپ نیها را از ماش تا آن مردان کرد یها لباس دنیشروع به کش ک،یاز دسته أب ب مانده یاز عناصر باق یبعض. 12

با پدرم  یمیرابطه صم ؛ وداشت ی. او را شناختم. ابوخالد بود. مرغداردییها با تمسخر گفت: بفرما از آن یکیکنند. 

به بازار کمکش کند.  شیها بردن تخم مرغ یتا برا آمد یپدرم م دنیبه د شد، یخراب م نشیداشت. هرگاه ماش

. اگر داخل در اند گذراندهرا با هم  یو ناخوش یخوش مان،یها . خانوادهمیا هیهمساهاست که  پدرم به او گفت: ما مدت

. شما تداش یهودی هیهمسا امبری. پدیمان یزنده نم یحت د،یبمان یو اگر کافر باق میمان یم یباق هیهمسا د،یاسلام شو

 ا.ر سینه ابل پرستد یحداقل صاحب کتاب است و خدا را م هودی. دیبدتر هودیاز 

کمد، چمباتمه زده بود.  کینزد نیزم یاحساس کردم. چشمانم را گشودم. رو میموها ینفَس ابومحمد را رو. 13

که چگونه نماز  آموزم یبه تو م الآنگفت:  من برگشت و یو به سو ستادیسجاده ا یسجاده را پهن کرده بود. رو
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 شی. براکنم ینماز را شروع م الآن. ایا بیگفت: ناد بعد .  به من نگاه کن و مثل من انجام بده و حفظ کن.یبخوان

لبانش  ینماز تو را بخوانم. دستانش را رو توانم یگفتم: من خودم نماز خودم را دارم. نم یآرام . بهاوریب یروپوش

 یلباسش درآورده بود، رو بیدو قدم به سمت من آمد و خنجر را که از ج یساکت شو.  به آرام یعنیه گذاشت ک

پشت سرش قرار  و مرا شود؟ نه؟ بازوانم را با شدت گرفت دهیبر ستین فیح تیبای: گردن زفتگردنم گذاشت و گ

 داد.

و  اندازد یقبله م حیه را به سمت صحکه رهام سجاد دمیکه با او نماز بخواند. د ساجد رهام را صدا کرد. 14

 .خوانم ی... . من هم با شما ممیخوان یآرامش ابوهاجر نماز م ی. ساجد به من گفت: براردیگ یحجاب م یدرست به

 منابع

): تحلیل گفتمان داعش در رمان وشم الطائر بر مبنای 1403انصاری، نرگس، صادقی نقدعلی، لیلا؛ (

 ).22-1صص (، 1، شمارۀ 1403بهار مجلۀ ادب عربی، موف،  نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و

 .انتشارات کهکشانچاپ اول، تهران،  ، بابک احمدی،میشل فوکو )،1373( برنز اریک،

چاپ اول، تهران،  پسامدرن)، های داستان جلد سوم،( داستان کوتاه در ایران )،1390( پاینده حسین،

 .انتشارات نیلوفر

 تاجیک، محمدرضاهایی از (مجموعه مقاله گفتمان و تحلیل گفتمانی )،1379( تاجیک محمدرضا،

 .انتشارات فرهنگ گفتمان ، تهران اول، چاپ بهرامپور، دایان مک دانل و...)، یشعبانعل

 )، پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران، چاپ اول، تهران، نشر علم.1388تدینی منصوره، (

، بشیریه میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، )1376دریفوس هیوبرت، رابینو پل، (

 حسین، تهران، نشر نی.

فصلنامه ، »جنسیتی داعش در گفتمانواکاوی جایگاه زنان «)، 1397( ، صفی زاده رسول،الله لیخلسردارنیا 

 .141-162صفحات ، 24 ۀشمار ، سال هفتم،1397 زییپا، پژوهشی علمی راهبردی سیاست

 .تهران انتشارت هرمس،چاپ سوم،  و قدرت، دانش )، میشل فوکو:1384( ،محمدضمیران  

 .دار الآداب للنشر و التوزیعالطبعة الأولی، بیروت،  ،علی مائدة داعش)، 2017(عبدالله زهراء، 

 .نشر نی ،تهران چاپ اول، ،گفتمان و جامعه )،1380( عضدانلو حمید،

دفتر مطالعات و روه مترجمان، چاپ دوم، تهران، گ، تحلیل انتقادی گفتمان )،1387( فرکلاف نورمن،

 .هاتوسعه رسانه

، تهران چاپ ششم، ، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده،مراقبت و تنبیه: تولد زندان )،1385( فوکو میشل،

 نشر نی.

، نیکو و..) وگوها گفتها، نوشتای از درس گفتارها، کوتاهتئاتر فلسفه (گزیده)، 1389( فوکو میشل،

 وش و افشین جهاندیده، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.سرخ

بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر «)، 1400(قاسمی اصل زینب، الیاسی مفرد حسین، 

-44ص، ص1401بهار ، 1 ۀشمار، 14سال  ، مجلۀ ادب عربی دانشگاه تهران،»نظریۀ اسلاوی ژیژک

64. 
، الله شکر اسداللهی تجرق، ل فوکو: یا نیست انگاری ادبیات روشنفکریمیش)، 1385مرکیور ژوزه گیلرمه، (

 چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تبریز.
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 .نشرعلیچاپ اول، تهران،  ،زایش جنون در اندیشه فوکو)، 1395( معتمدی محمدصادق،

فصلنامۀ ، »ومعماری سراسربین بر نظریۀ قدرت فوک تأثیرارزیابی « )،1395( مقدم حیدری غلامحسین،

 .173-194 صص، 89 ۀشمار، 1395زمستان ، شناسی علوم انسانیپژوهشی روش

، تونس، دارالتنویر للطباعة و النشر و میشال فوکو: الفرد و المجتمع )،2009( موسی حسین،
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Identity refers to the set of attitudes, characteristics and attitudes that distinguish 
a person from others. Adapting the discourse governing the novel with the 
principles proposed in the theories of discourse analysis is a way to understand 
the social and cultural impact of the ideologies ruling in a society on the 
formation of identity among its people. In the current research, the issue of 
identity in the novel "The Survivor" by Anaam Kachachi is investigated based on 
the theory of "Norman Fairclough" and by the method of critical discourse 
analysis. The findings of the research indicate that the discourse governing this 
novel was influenced by Kachachi's religious and family background, and on the 
other hand, it was formed based on the representation of the political, social and 
cultural conditions of the author's society in the second half of the 20th century. 
Through the character of Taj Al-Moluk, Kachachi aims to transform women's 
protest from a purely gender issue or a union issue into a political-social issue 
and to criticize the burdensome taboos of women. The author introduces the story 
of an example of a successful woman from the language of the first person and 
further points out the impact of the presence of these women in the society on the 
girls of the new generation of Iraq and their entry into the political scene. 
Meanwhile, the national identity due to the forced migration of the novel's 
characters from their homeland, and parallel to that, the gender identity affected 
by the author's ideology, among other types of identity, are the most prominent in 
the novel. According to the identity theory of Marcia Taj-al-Moluk, the main 
character of the story has a successful identity and Vodiyan has an early identity, 
and Mansour is on the border between late and successful identity. 
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1. Introduction 

Critical discourse analysis attempts to reveal both linguistic and social aspects of discourse 
by examining discourse at a level beyond the sentence. Adapting the discourse governing 
the novel with the principles proposed in the theories of discourse analysis is a way to 
understand the impact and social and cultural impressions of the ideologies ruling in a 
society on the formation of identity among its people. In the present study, the issue of 
identity in the novel "Survivor" by Anam Kajeji has been investigated based on the theory 
of "Fairclough" and by the method of critical discourse analysis. Reflecting on the impact 
and impressions of identity and political and social conditions that emerge in Kajeji's novel 
"Survivor" is important because patriarchal culture has been ruling in traditional Iraqi 
society for years and even centuries; As a result, the appearance of a powerful woman with 
a behavior that conflicts with the religious and clothing culture of the Iraqi Arabs is very 
significant and has had a substantial impact on changing the approach of the new 
generation of women in this country. Identity refers to attitudes, characteristics, and 
attitudes that distinguish a person from others. Part of the complexity of the word identity 
stems from the difficulties of defining it completely. The concept of identity depends on a 
contradictory combination of similarities and differences. There is a difference between 
theorists about how identity is formed and the permanence process. Some theorists 
consider it staged and fixed, and others, especially social theorists, consider it dynamic and 
flexible. In the discussion of identity, there are various theories, but since the current 
research is based on Marcia's theory of identity, it is limited to this four-level theory. James 
Marcia defines identity as an internal structure with a dynamic organization of drivers, and 
abilities. It imagines the opinions and darkness of a person. Due to the complexity of the 
concept of identity, he conceptualized it into four types of identity status based on the two 
variables of the discovery process and commitment. These four states are confused identity 
(confusion), late identity (interruption), early identity (inhibition) and successful identity 
(acquired). Individual, national, religious, family, social, gender, cultural, and civilizational 
identity are among the types of identity. The findings of the research indicate that the 
discourse governing the novel "Survivor" was influenced by the religious and family 
background of Kajeji and the representation of the political-social and cultural conditions 
of the author's society and was formed by the power relations in Iraq in the second half of 
the 20th century. The story of the novel "Survivor" is inspired by reality. The main 
character of the story is a girl named Tajul-Muluk, whose life takes her from Iran to Iraq 
and makes her a history maker. By entering the profession of journalism, Taj al-Maluk 
became a famous reporter and managed to publish the first Iraqi women's magazine. With 
the start of popular protests against British colonialism, he joined the ranks of the 
government's opponents and was forced to leave his country after that. Tajul Muluk goes to 
Pakistan and works in Karachi Radio. In Karachi, he meets Mansour al-Badi, a young 
Palestinian expelled from Jerusalem. Mansour, who has fallen in love with Taji, does not 
tell him about his love, unaware that Karachi does not have the patience to tolerate the 
independence and boundless freedom of Taj al-Muluk, and he is forced to emigrate to 
France. Al-Muluk lived for fifty years. Another character in Vadian's novel is the daughter 
of a violinist who gets close to Saddam's family due to an incident, but Saddam's son 
makes her deaf after harassing her. After getting to know Taj al-Muluk in France, Vadian 
turns the pages of his life memories. After many years, he finds Mansour and informs him 
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about Taj Al-Muluk. Analyzing the novel "Survivor" based on Fairclough's three-level 
theory, it is found that the author observes lexical coherence by using many synonyms and 
antonyms and uses grammatical coherence in the way of in-text references to the previous 
and beginning of the novel. Is closed. Examining the intertextuality in the novel and 
mentioning political events and figures shows the author's aristocracy on political and 
social developments, which is accompanied by criticism of patriarchal culture in traditional 
Iraqi society. Through the character of Taj Al-Muluk, Kajeji aims to transform women's 
protest from a purely gender issue into a political-social issue and to criticize the 
burdensome taboos of women. In the general view of the novel, the author has presented 
two ranges of Iraqi women who are in intellectual conflict with each other. Kajeji portrays 
the mother of Taj al-Muluk and the mother of Wadian as examples of traditional Iraqi 
women who have unquestioningly accepted pure subservience to the male sex, and by 
criticizing this ruling ideology in Iraqi society, on the contrary, Taj al-Muluk and Amina It 
introduces Rahal as a successful woman with an active role in society. The author 
introduces the story of a successful woman from the language of the first person and 
further points out the impact of the presence of these women in society on the girls of the 
new generation of Iraq and their entry into the political scene. Kajeji seeks to represent his 
ideology of the necessity of the active presence of women in all political, social, and 
cultural fields. Meanwhile, the national identity due to the forced migration of the novel's 
characters from their homeland, and parallel to that, the gender identity affected by the 
author's ideology, among other types of identity, is the most prominent in the novel. In the 
discussion of the identity of the characters in Vedian's stories, the example of a woman 
oppressed by the male sex is that she accepts the imposed oppression does not try to prove 
her innocence, and has a precocious identity based on the opinion of her brothers. But with 
high self-confidence and disregarding the taboos of women in the patriarchal society of 
Iraq, Taj al-Muluk goes ahead to achieve a successful identity. Mansour al-Badi, who after 
the occupation of Palestine always felt the bitterness of displacement and the sense of 
identitylessness in other countries, by forcing him to accept the obligation to finance his 
sisters, gave up his desire to publicly express his interest in Taj al-Muluk and crossed the 
border of late and successful identity. displays in itself. 
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 های کلیدی: واژه
 ت،یهو هیگفتمان، نظر یانتقاد لیتحل

 .رمان، بازمانده ا،یمارس

 های جنبهم زبانی و ه های جنبهتا هم  کوشد میتحلیل گفتمان انتقادی با بررسی گفتمان در سطحی فراتر از جمله 

و روحیات که یک فرد و آنچه  ها ویژگی، ها نگرشهویت یا کیستی به مجموعه  کند. آشکاراجتماعی گفتمان را 

تحلیل  های نظریهتطبیق گفتمان حاکم بر رمان با اصول مطرح در . شود می، گفته کند میوی را از دیگران متمایز 

حاکم در یک جامعه بر  های ایدئولوژیاعی و فرهنگی اجتم تأثراتو  تأثیرگفتمان، راهی به سوی دریافت 

انعام کجه جی بر » بازمانده«رمان موضوع هویت در در پژوهش حاضر، هویت در بین افراد آن است.  یریگ شکل

پژوهش حاکی است که  های یافتهشده است.  بررسیو به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی » فرکلاف«اساس نظریه 

اجتماعی و  -رمان متاثر از پیشینه اعتقادی و خانوادگی کجه جی و بازنمایی شرایط سیاسی گفتمان حاکم بر این 

فرهنگی جامعه نویسنده و در تناسب با روابط قدرت در عراق در نیمه دوم قرن بیستم شکل گرفته است. کجه جی 

سیاسی  یا مسئلهبه  جنسیتی محض یا مسئلهاست که اعتراض زنان را از  درصدد الملوک تاجاز طریق شخصیت 

داستان نمونه  اول شخصیت زبان از نویسنده. بکشد نقد به را زنان گیر وپا دست تابوهای و کند مبدل اجتماعی –

حضور این زنان در جامعه بر دختران نسل جدید عراق و ورودشان به  تأثیرو در ادامه به  کند میزن موفق را معرفی 

رمان از میهنشان و به  های شخصیتیان هویت ملی به علت کوچ اجباری . در این مکند میصحنه سیاسی اشاره 

موازات آن هویت جنسیتی متاثر از ایدئولوژی نویسنده، در میان انواع دیگری از هویت بیشترین نمود را در رمان 

هویت شخصیت اصلی داستان دارای هویت موفق و ودیان دارای  الملوک تاجنظریه هویت مارسیا  بر اساسدارند. 

 .و منصور در مرز بین هویت دیررس و موفق قرار دارد باشند یمزودرس 
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 مقدمه .1

ها و روحیات که یک فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز  ها، ویژگی هویتّ یا کیستی به مجموعه نگرش

. ردیگ یمات تعریف کامل آن نش یها یدشواربخشی از پیچیدگی واژه هویت از  .شود ، گفته میاست

 ریشه کلمه هویت (تشابه) در زبان لاتین«مفهوم هویت منوط به ترکیب متناقضی از تشابه و تمایز است. 

ادیم
1
معنای واژه در این ایده نهفته است که  نیتر مهم. شود مینیز گرفته » همانند«است که از آن کلمه  

یه دیگران نیز هستیم. با وجود این، جنبه همانند خودمان هستیم بلکه شب» ما«نه تنها از تولد تا مرگ 

(لالر، » بودن افراد و تفاوت آنان با دیگران است. فرد منحصربهدیگری از هویت نیز وجود دارد که بیانگر 

اختلاف وجود دارد.  پردازان هینظرو روند ماندگاری هویت بین  یریگ شکلدرباره نحوه « )13و  12: 1394

اجتماعی آن  پردازان هینظر بالأخصو برخی دیگر  دانند یمو ثابت  یا مرحلها آن ر پردازان هینظربرخی از 

امروزه اختلاف نظر راجع به ذاتی یا وجودی بودن، «) 10 - 9: 1394(فلاحی، .» دانند یم ریپذ انعطافرا پویا و 

درباره بودن  یا مناقشه گونه چیه باًیتقرکهن یا برساخته بودن، منفرد یا متکثر بودن هویت وجود دارد اما 

هویت فردی، ملی، دینی، خانوادگی، اجتماعی، جنسیتی،  )30: 1396(مالشویچ، » یا نبودن آن وجود ندارد.

رمان  های شخصیت. در پژوهش حاضر هویت روند یمفرهنگی و تـمدنی از انواع هویت به شمار 

هویتی در نظریه مارسیا چهار سطحاساس  بر» بازمانده«
2
 .گردد یمبررسی  

 یها گونهیکی از های ارتباطی است.  تحلیل گفتمان، روشی نوین برای پژوهش در متن     

 مند نظامتحلیل گفتمان انتقادی قصد دارد با روشی «تحلیل گفتمان، گفتمان کاوی انتقادی است. 

به کاوش در روابط نامعلوم بین متون، وقایع، اعمال گفتمانی و ساختارها و روابط فرایندهای 

رویکرد نورمن فرکلاف از « )132: 1995(فرکلاف؛ » نگی و اجتماعی در سطح گسترده بپردازد.فره

را برای  ها روشو  ها هینظر نیتر مدونمیان رویکردهای موجود در جنبش تحلیل گفتمان انتقادی 

و  تأثیرانعکاس  )109: 1395 (یورگنسن،» تحقیق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه داراست.

از آن  ابدی یمکجه جی ظهور » بازمانده«هویتی و شرایط سیاسی و اجتماعی که در رمان  تتأثرا

فرهنگ مردسالاری حاکم بوده  ها قرنو بلکه  ها سالکه در جامعه سنتی عراق  دینما یمرو مهم 

است؛ در نتیجه ظهور یک زن توانمند و با رفتاری در تعارض با فرهنگ دینی و پوششی 

بسزایی در تغییر رویکرد زنان نسل جدید این  تأثیرسیار قابل توجه بوده و عراق، ب یها عرب

 کشور داشته است.

 پژوهش سؤال .1 - 1

انعام کجه جی » لنبیذها« گفتمان حاکم بر ادبیات رمان بازمانده یریگ شکلعوامل  نیتر مهم -

 کدام است؟

چگونه قابل » مارسیا«نظریه  با توجه به» بازمانده«رمان  های شخصیتسطوح مختلف هویتی در  -

 تحلیل هستند؟

 

 

                                                           
1. Idem 
2. Marcia 
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 . فرضیه پژوهش2 - 1

ثر از پیشینه اعتقادی و خانوادگی أانعام کجه جی مت )لنبیذه(ا» بازمانده« گفتمان حاکم بر رمان -

اجتماعی و فرهنگی جامعه کجه جی و  -او و از سوی دیگر بر اساس بازنمایی شرایط سیاسی 

 .عراق در نیمه دوم قرن بیستم ظهور و بروز یافته است نسبت آن با روابط قدرت در

زودرس و  یودیان هویت و موفق، یشخصیت اصلی داستان هویت الملوک تاج رسد یمبه نظر  -

 .دارددیررس  یمنصور البادی هویت

 . ادبیات پژوهش2

 .شود میتبیین » بازمانده«در این بخش، پیشینه علمی موضوع و تعریفی مختصر از رمان 

 . پیشینه علمی پژوهش1 - 2

از آنجا که بسیاری به رشته تحریر در آمده است اما  یها کتابدر موضوع تحلیل گفتمان انتقادی 

باشد موارد زیر عنوان  ها پژوهش، مقالات و ها نامه انیپامنطبق بر  ستیبا یمپیشینه پژوهش 

 :شود می

زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد «ن با عنوا یا مقالهدر ) 1392(زاده  یگیبندر رجهانگیری و 

پس از ارائه تعریفی مبسوط از تحلیل گفتمان به » انتقادی نورمن فرکلاف به تحلیل گفتمان

 .پردازند یمباورها و نظرات فرکلاف در این موضوع 

به موضوع » لإنعام کجه جی» النبیذة«تحولات الهویة فی روایة «در مقاله  )2020(الجادری 

ین رمان از دو منظر بررسی هویت ذاتی و هویت مکانی پرداخته است که با توجه به هویت در ا

تکیه مقاله حاضر بر روش تحلیل انتقادی گفتمان و نوع پرداختن به انواع هویت، با این پژوهش 

 تفاوت دارد.

تزاج به ام  »لإنعام کجه جی» النبیذة»  و الخیال فی روایة  الواقعیة«در مقاله  )ه 1445(بشیر 

عربی و  یها زبانو جملات عامیانه به  ها مثلواقعیت و تخیل در رمان پرداخته و به کاربرد رموز، 

 فارسی اشاره نموده است.

قراءة فی روایة النبیذة للکاتبة العراقیة إنعام کجه  –تأنیث الحضارة «در مقاله  )2020(جدوع 

زن داستان که در چند کشور با  به موضوع امتزاج فرهنگی در قالب حضور شخصیت اصلی »جی

 اشتراکی ندارد.» بازمانده«که با موضوع مقاله حاضر به جز رمان  پردازد میمختلف  های فرهنگ

آنچه فراروی مخاطبان است پژوهشی نو و تحلیلی بر موضوع هویت و انواع آن در  سان نیبد

 استل گفتمان فرکلاف کجه جی نویسنده معاصر عراقی با نظر به روش تحلی» بازمانده«رمان 

 که پیش ازین انجام نشده است.

 . خلاصه رمان2 - 2

شخصیت اصلی داستان دختری به نام از واقعیت الهام گرفته شده است. » بازمانده«داستان رمان 

کند.  ساز می کشاند و وی را تاریخ الملوک است که سیر زندگی، او را از ایران به عراق می تاج

شود تا اولین نشریه  نگاری، خبرنگاری مشهور شده و موفق می به حرفه روزنامه با ورود الملوک تاج

وی با شروع اعتراضات مردمی ضد استعمار انگلیس به صف مخالفان  .زنان عراق را منتشر کند

و  رود یمبه پاکستان  الملوک تاج. گردد یمو در پی آن مجبور به ترک کشورش  ونددیپ یمدولت 
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از  شده رانده. در کراچی با منصور البادی جوان فلسطینی شود میغول به کار در رادیو کراچی مش

غافل  دیگو ینم. منصور که عاشق تاجی شده است از علاقه خود به او سخنی شود میقدس آشنا 

را ندارد و او مجبور به  الملوک تاج حدوحصر یبینکه کراچی هم تاب تحمل استقلال و آزادی ا از

پنجاه سال  الملوک تاجو منصور با عشقی سرشار در دل نسبت به  شود میمهاجرت به فرانسه 

ای به  . شخصیت دیگر رمان ودیان، دختر نوازنده ویولونی است که بر اثر حادثهگذراند یمروزگار 

کند. ودیان پس از  شود اما پسر صدام در پی آزار او، گوشش را کر می خاندان صدام نزدیک می

منصور را پیدا  ها سال. او پس از زند یمدر فرانسه خاطرات زندگی او را ورق  الملوک تاجآشنایی با 

 .دهد یمبه او خبر  الملوک تاجو از  کند می

 . شیوه پژوهش3 - 2

این پژوهش بر پایه روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین  

 .ردیپذ یمانجام 

 نظریه هویت مارسیا. 3

اما از آنجا که پژوهش حاضر بر مبنای نظریه  استاز هویت نظریات مختلفی مطرح  در بحث

 .شود میاکتفا  یچهار سطحبر این نظریه  ردیپذ یمهویت مارسیا انجام 

ها، ، توانایيها سائقیک ساختار خوددروني با سازماني پویا از  عنوان بههویت را جیمز مارسیا 

وی به دلیل پیچیدگي مفهوم هویت، آن را بر اساس دو  .دکن یمفردي تصور  خچهیتارعقاید و 

کرد. این چهار وضعیت  یساز مفهومبه چهار نوع وضعیت هویتي  ،متغیر فرآیندي اکتشافي و تعهد

از هویت مغشوش (سردرگمي)، هویت دیررس (وقفه)، هویت زودرس (بازدارندگي) و  اند عبارت

 :اند شرحمارسیا بدین چهار سطح هویتی ) 1386 (شکری و همکاران، هویت موفق (اکتساب شده).

هویت مغشوش. 1 – 3
1

شود. در این وضعیت هویتي، اگر به حالت بلاتکلیفي در زندگي اطلاق مي: 

اي از باورها و اصول وجود داشته باشد، بسیار کم است. هم تعهدات نسبت به دیگران یا مجموعه

 )120: 1384 و پیری، یشهرآرا(ر.ک  حظه است.عمده بر نسبیت و غنیمت شمردن ل دیتأکدر عوض 

زودرسهویت . 2 – 3
2

و  رندیپذ یمرا  یا آمادهافرادي که هویت زودرس دارند هویت حاضر و : «

فرد  ).73: 2003 (اسنید و ویتبون،» که یک فرد مقتدر آن را برایشان برگزیده است. کنند یمضبط 

های والدین یا عیتي روبرو شود که در آن ارزشداراي وضعیت بازدارندگي یا زودرس، اگر با موق

. این افراد به میزان زیادی همخوانی، کند یماحساس ترس  یسخت بهدیگران کارایي نداشته باشد، 

 )112، 1998(برزونسکي، . دهند یمپذیری و وابستگی به مراجع قدرت از خود نشان انعطاف

دیررسهویت . 3 – 3
3
داری فضای تنفسی برای جستجوی هدف ایجاد مق در هویت دیررس :

نیاز است که فرد به بررسی و آزمون  نجایاو واقعیت عینی است. در  یشناخت روانخود  تر کامل

بنا به دلایل  موقتاًخود در تجاربش بپردازد تا دانش عمیقی درباره خویش به دست آورد. تعهدات، 

که شخص  یا گونه بهماده نیست . بنابراین دیررسی، رها کردن آشود میمعقولی کنار گذاشته 

                                                           
1. Diffused  
2 . Foreclosure 
3 . Moratorium 
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 بدون هدف سر گردان شود، بلکه دوره فعال جستجوی هدف و آماده شدن برای تعهدات است.

 )112: 1384، یشهرآرا(
هویت موفق. 4 – 3

1
این وضعیت از نظر . «شود میهویت اطلاق  یریگ شکلبه آخرین مرحله : 

ای از جستجوگری و اکتشاف فعال را دوره، زیرا افراد شود میوضعیت تلقی  نیتر شرفتهیپتحولی 

افرادی که هویت ) «115: 1384(شهرآرای، .» اند کردهو تعهدات روشنی ایجاد  سر گذاشتهپشت 

-ها و اهداف که خودشان آنها را بررسی کرده و به یک رشته ارزشگزینه قبلاًکسب شده دارند، 
: 2003(اسنید و ویتبون، .» اند گرفتهاهی را در پیش که چه ر دانند یماند، پایبند هستند و ها را برگزیده

72( 

 تحلیل رمان بازمانده بر اساس نظریه فرکلاف .4

 .گردد یمدر این بخش رمان بر اساس نظریه سه سطحی فرکلاف تحلیل  

 . سطح توصیف1 - 4

بسیار گسترده دارد که علاوه بر سطوح  یا دامنه یشناخت زبانتحلیل «فرکلاف معتقد است 

مسائل فراتر از ، دستور زبان تا حد تحلیل جمله و واژگان و معناشناسی) یشناس واج(نظیر تعارف آن م

نظریه تحلیل گفتمان انتقادی  )20: 1379(فرکلاف، .» کند میحد جمله در متن را نیز تحلیل 

»هلیدی« مند نظام یگرا نقشفرکلاف در بخش زبانشناسی متاثر از ساختار دستور 
2

 . نگاهاست 

به زبان سه سطحی است: معنا، ساخت و آوا. وی سه سطح معناشناختی متناسب با » هلیدی«کلی 

. در کند میبافت موقعیت را فرانقش بینافردی، فرانقش تجربی و فرانقش متنی عنوان  یها مؤلفه

، دو سطح (تجربی)فرانقش اندیشگانی شش فرایند  تک تکاز توضیح  نظر صرفاندک این مجال 

 .گردد یمناشناسی با رمان تطبیق دیگر مع

 (تجربی)فرانقش اندیشگانی . 1 - 1 - 4

این نقش  واسطه به«. دیآ یمنقش اندیشگانی است که برای بیان محتوا به کار  ،اولین نقش زبان

. فرانقش بخشد یمجهان واقعی تجسم  یها دهیپدنویسنده به تجربیاتش از  یااست که گوینده 

 ».استل شش فرآیند مشتمل بر سه فرایند اصلی و سه فرایند فرعی تجربی (اندیشگانی) شام

عبارت از رفتاری  ها یفرعربطی و  –ذهنی  –فرایندهای اصلی شامل: مادی  )65: 1396، فرشیدورد(

 .باشند یمو لفظی و وجودی 

 یا رابطهفرانقش بینافردی، وجهیت . 2 – 1 – 4

ه ابزاری برای ورود خود به رویداد گفتاری بهره در فرانقش بینافردی گوینده از زبان به مثاب 

 یا رابطهفرانقش بینافردی به وجه جملات و وجهیت  یبند میتقسجوید. در این مجال با  می

 .گردد میمواردی به اختصار بیان 

نیروی بالقوه زبان برای انعکاس نگرش گوینده یا  عنوان بهتوان وجهیت را  می عموماً«وجهیت: 

وجهیت توسط عناصری  )1394(نورگوا و دیگران؛ » تعریف کرد. شده بیان های گزارهه نویسنده دربار

                                                           
1 . Achieved 
2. Halliday  



 »بازمانده«در رمان  تیگفتمانِ هو یانتقاد یواکاو                                                                                                          97

بارزترین عنصر وجهی وجه فعل است. وجه فعل صورت یا «یابد.  به نام وجه در کلام انعکاس می

، امید و برخی امور دیگر دلالت دیتأکهایی از آن است که بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا،  جنبه

در زبان عربی بر وجه اخباری، التزامی و امری اتفاق نظر وجود ) 380؛ 1384(فرشیدورد « ند.ک می

 دارد.

اکثر جملات با نوعی التفات از ماضی به مضارع و برعکس، » بازمانده«: در رمان وجه فعل -

که از نوع وجهیت اخباری بوده و وقوع یا عدم وقوع فعل را با قطعیت بیان  شوند یمروایت 

بالمقاهی.   تمرّالی المدرسه و  تخرجصغیره.  کانتمجالس الرجال منذ ان  الملوک تاج احبت«؛ مانند: کند می

کاربرد امری و التزامی در رمان بسیار اندک است به  )58: 2018(کجه جی،  »نظاره شمسیه تشتری

 40ع و درصد افعال، مضار 60مثال در ده صفحه آغازین متن رمان حدود  عنوان بهنحوی که 

مورد  المثل ضربآن هم در  بار کیدرصد ماضی به کار رفته این در حالی است که فعل امر فقط 

که گستره وجهیت اخباری در  )16: (همان »علی دق الطبل خفی یا رجلی«استفاده قرار گرفته است: 

 .سازد یمرمان را آشکار 

 یبند دستهبری، پرسشی و امری دیگری جمله را به سه وجه خ یبند میتقساگر در  وجه جمله: -

این  استگفت بیشترین کاربرد مربوط به جملات خبری  توان یم» بازمانده«کنیم؛ در تحلیل رمان 

از جملات با وجه امری تهی است. در موارد بسیاری نویسنده از شیوه  باًیتقردر حالی است که 

که  شده استفادهیوه استفهامی استفاده کرده است که در آنها از ش ها تیشخصدیالوگ گویی بین 

هربت منک و من باریس و  -خانم؟ الملوک تاجاین  -«در اغلب موارد غرض بلاغی از آن منظور نیست. 

در یک تخمین حدودی در ده  )145: 2018کجه جی، (» سافرت الی تونون. -معقول؟ -ذهبت عند ابنتها.

به کار  یسؤالمورد جمله صفحه نخست متن رمان تمامی جملات خبری هستند و فقط شش 

 رفته است.

 فرانقش متنی. 3 - 1 - 4

در این شرایط . «پردازد مینقش سوم فرانقش متنی است که از طریق آن، رمان به خلق متن 

متن را تولید کند و شنونده و یا خواننده  تواند یم؛ زیرا گوینده یا نویسنده شود میگفتمان ممکن 

را به دو گونه  بندها انیمروابط » هلیدی«) 121: 1393 لیدی و حسن:(ه» آن را تشخیص دهد. تواند یم

عوامل «کند.  انسجام بررسی می عنوان ریزکند. سطح بیرونی بند را  درونی و بیرونی تقسیم می

پیوندد به خواننده یا شنونده در ادراک متن یاری  ای مختلف متن را به هم می انسجامی که پاره

جاعات درون متنی و برون متنی، حذف، جایگزینی، تضاد، هم معنایی و رساند و عبارت از ار می

و اما روابط درون متنی به ساختار موضوعی (آغازه و آویژه) و ساختار اطلاعات  استتکرار 

  .)318: 1393 (روبینز؛ »شود. گفتمان تقسیم می

دارد که  نشان یبهر جمله به صورت طبیعی ساخت اطلاعی « روابط درون متنی:. 1- 3 – 1 –4

به وجود آورد.  دار نشانبا حرکت دادن عناصر جمله (و تغییر جایگاه آنها)، از آن شکلی  توان یم

یکی از ابزارهایی است که گوینده برای افزایش بار معنایی کلام یا  دار نشان یها ساختاستفاده از 

 )226 :1400(صدقی و دیگران، .» ردیگ یمبرجسته کردن معنایی خاص از آن بهره 
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ساختار «از موارد مطرح در بحث روابط درون متنی موضوع ساختار اطلاعاتی است.  مبتداسازی:-

بر اساس وضعیت ذهنی  ها گزارهدر این بخش   اطلاعاتی بخشی از دستور جمله است.

. ساخت اطلاعی با تعیین شوند یمدستوری جفت  –در کلام با ساختارهای واژی  کنندگان شرکت

در گفتگو  کنندگان شرکت یها انگارهدر نظام جمله متناسب با بافت موقعیت و  ها هسازتوالی 

در این میان مبتداسازی از  .)168 :1399(همایونی، » بگذارد تأثیربر نحو و معنای جمله  تواند یم

و مبتداسازی فاعلی  گذار ریضمکه به دو نوع مبتداسازی از نوع  استموضوعات قابل طرح 

(مستقیم یا غیرمستقیم) سازه جمله از بستر مفعولی  گذار ریضمدر مبتداسازی از نوع . «شود میتقسیم 

(اندرسون، » شود میذکر  حتماًماتریسی  واره جملهضمیری در  بست واژهو  ندینش یمدر جایگاه مبتدا 

: 1399(همایونی، » کند میدر این نوع مبتداسازی هم جایگاه سازه و هم نقش آن تغییر « .)116: 2016

أبوه لم یهتم « از جمله: خورد یمازین کاربرد به چشم  یشمار یبموارد » بازمانده«در رمان  .)182

اما در ) 118(همان:  »جارتی فی الطاولة لم تتوقف عن الهمس«و یا ) 86: 2018(کجه جی،  »بحمل اللقب

فعل در  شانن یبدر زبان عربی در حالت «توضیح مبتداسازی فاعلی چنین عنوان شده است: 

فعل به تنهایی  که یطور به بدون نیاز به ضمیری که قبل از آن بیاید. ردیگ یمابتدای جمله قرار 

و سبب  افتد می. در این فرایند مبتداسازی از بستر فاعلی اتفاق دهد مییک جمله را تشکیل 

تتصفح «»: زماندهبا«مانند این جملات در رمان ) 11: 2016(اندرسون، .» گردد میبرجسته شدن فاعل 

(همان:  »یدیر یوسف وجهه عنی«و یا ) 66: 2018(کجه جی،  »مجلدتها و تستنشق حبرها. تمسح بها جبینها

دریافت که کاربرد مبتداسازی فاعلی به مراتب از  توان می» بازمانده«با دقت در متن رمان ) 108

 بیشتر است. گذار ریضممبتداسازی 

کند.  انسجام، ابزار زبانی است که ویژگی متنیت را فراهم می :روابط برون متنی. 2 – 3 -1 –4

انسجام یک رابطه معنایی است اما همانند دیگر اجزای نظام معنایی از طریق نظام دستوری، «

به طور اختصار اینکه انواع انسجام را  )6و  5: 1976(هلیدی؛ » یابد. واژگانی و پیوندی تحقق می

بیان » تارتباط منطقی بین جملا«و » انسجام دستوری«، »واژگانی انسجام«توان در سه گونه  می

 .میکن یمکه در اینجا به مواردی از انسجام دستوری و واژگانی در رمان اشاره  دکر

 .شود میو حذف در متن، زیرمجموعه انسجام دستوری تحلیل  ها ارجاعموضوع انسجام دستوری: -

هی  تدخل الممرضة و«مانند: ؛ لب درون متنی و به ماقبل استاغ» بازمانده«ها در رمان  ارجاع ارجاع:-

 ؛ وارجاع داده شده است» الممرضة«به » هی«در اینجا ) 18 :2018 (کجه جی، »تدفع عربة قیاس الضغط

ارجاع ضمیربه مادام شامبیون  )19(همان:  »الجرائد... لاتفهم ودیان قصدها  تشیر مدام شامبیون إلی«یا 

 .استضمیر درون متنی و به ماقبل  است که ارجاع به

حذف در زیرمجموعه انسجام دستوری، در رمان بازمانده (النبیذه) تقریباً موضوعیت ندارد  حذف:-

و نویسنده بیشتر به دنبال روایت یک ماجرای رئال است تا خلق متنی ادبی و به کارگیری 

 شگردهای حذف و مجهول سازی و سانسور و غیره.
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های معنایی شامل هم معنایی، تضاد معنایی و  انسجام واژگانی نیز در بحث ی:انسجام واژگان -

مواردی از هم معنایی و تضاد معنایی به » بازمانده«شود. در بررسی رمان  شمول معنایی متبلور می

 .خورد اما شمول معنایی کاربرد خاصی ندارد چشم می

. پیدا باشند یمدارای معنای یکسان  ها واژههم معنایی موردی است که در آن « روابط معنایی:-

نمودن موارد هم معنایی مطلق امر مشکلی است بنابراین در عالم واقعی در پی روابط هم معنایی 

بوجه السلاح ضد الامة.. شمرنا  »الثورةحملنا علم «در  )59: 1399(فرکلاف؛ .» میهست ها واژهتقریبی بین 

الثوره، السلاح،  .)156: 2018(کجه جی،  »ا.دماء ابطالنیم الصحرا العربیة ببشبابنا و صبغنا اد ضحیناالعثمانیین و 

اخذت «ضحینا، دماء و أبطالنا در یک دامنه معنایی قرار دارند. دو واژه تهدم و تخرب در عبارت: 

نیز هم معنا هستند. در سطرهای رمان  )156(همان:  ...»معاملهم و  تخربدورهم و  تهدم طائرات اعداءهم

مع  تنطفیءو  تشتعلأضواء ملونة «: خورد میاردی از تضاد معنایی به ویژه افعال متضاد هم به چشم مو

 »رغبة.لا  خشیةمددت یدی «و یا  )168(همان:  .»یخفضهدرجه الصوت ثم  یرفع«و یا  )117(همان:  »اللحن.

شمول معنایی در بارزی از کاربرد  های نمونهپیشتر اشاره شد  همچنان که )118: 2018کجه جی، (

 .خورد میانتخاب واژگان به چشم ن

ی بلاغی مانند استعاره، کنایه و تشبیه در تکمیل ها ویژگیحلیل ، تذکرشدهعلاوه بر موارد  

 تحلیل واژگانی رمان در بخش توصیف حائز اهمیت است.

استعاره و  یعنی همه اقسام تشبیه و؛ مجازی بیان است یها صورتمراد از استعاره کل « استعاره: -

الفاظ مرتبط با سیاست در رمان بسامد بالایی داشته  )140: 1397(منتظری و دیگران؛ » نماد و تمثیل.

که برای مدینه به کار برده شده نماد » الصحو«مثال  عنوان بهکه برخی کاربرد نمادین دارند. 

داری سیاسی و انقلاب در مفهوم بی» الربیع«و یا واژه  استبیداری و افزایش آگاهی سیاسی مردم 

در جامعه به کار رفته این در حالی است که نویسنده از تشبیه در موارد بسیاری بهره برده است 

شوق به ابزار موسیقی را به تعصب سرباز به  اش یقیموسنمونه ودیان از قول استاد  عنوان به

لة العزف مثل حرص الجندی علی یقول (مدام یانا) ان حرص الموسیقی علی تلمیع آ«: کند میسلاحش تشبیه 

کجه جی در موارد بسیاری نیز از کنایه بهره برده است  )185(همان:  »تسلیک سلاحه و جاهزیه بندقیته.

توقعت ان ترفع السماعة و لکن تاجی کانت تطبخ طبقها «: الملوک تاجمانند این جمله ودیان در توصیف 

یعنی تاجی لقمه حسرت را الله بختکی  )265همان: ( »علی مهل. لن تزدرد لقمة اللهفه کیفما اتفق

. منصور البادی نیز در استو پرهیز از عجله  سر حوصله یریگ میتصمکه کنایه از  داشت یبرنم

للبعض من الصور قدرة علی التعذیب «: کند میبه زجرکشیدن در فراق تاجی اشاره  زیآم هیکنا یا جمله

 )269(همان: ». مثل أصحابها مثل صاحبتها

 . سطح تفسیر2 - 4

یابد. لازم  لفظی و جملات نمود می های صورتارتباط متن با ساختارهای اجتماعی در قالب «

است برای اینکه در تحلیل گفتمان انتقادی از تحلیل و تشریح بافت ظاهری و کلام فراتر رفت، 

» ه باشیم.با بیرون از متن یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سروکار داشت

در زندگی برای . «است یا نهیزماز مسائل مورد نیاز در بخش تفسیر دانش ) 22: 1390 (کلانتری،

. این میریگ یمموضوع مورد نظر بهره  های زمینهدرک و فهم مطالب جدید از آشنایی پیشین با 
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 .)34: 1383، (یارمحمدی» کنند میتعبیر  ای زمینهآشنایی پیشین با مسائل مختلف را به دانش پیش 

به حضور وی در مدرسه راهبه ها در  توان میذهنی و فکری نویسنده  های زمینهدر اشاره به پیش 

اسلامی دور کرده و مفاهیمی چون حجاب  های اندیشهبغداد اشاره کرد که به نوعی او را از رسوخ 

وی در و مقاومت  الملوک تاجرا در زندگی وی کمرنگ نموده است. نگرشی که در توصیف 

اصرار همسر مادرش و در صفحات بعدی داستان در توصیف نوع پوشش  رغم یعلپوشیدن عبا 

ذهنی نویسنده حرفه او  های پیشینهتاجی که شباهت به زنان اروپایی مدرن دارد شاهدیم. از دیگر 

است که وی را به سمت نگارش رمانی با رنگ و بوی سیاسی و بیان  نگار روزنامهیک  عنوان به

 سوق داده است. .یانات سیاسی در عراق، ونزوئلا، پاکستان وجر

که با مفهوم بینامتنیت سروکار دارند بر این باور است  یپردازان هینظرفرکلاف همچون دیگر      

و خارج از روابط بینامتنی (و بیناگفتمانی) آن فهم یا تحلیل کرد؛ به  خلأدر  توان میکه متن را ن

 (فرکلاف،» اند شدهی زبان همواره بر ساختارهای گفتمانی پیش از خود بنا کاربردها«باور فرکلاف 

در رمان موارد بسیاری از بینامتنیت عنوان شده است که در این مجال اندک، تنها به  .)85: 1992

 . شود میچند مورد اشاره 

در  الملوک جتادر آغاز داستان نویسنده صحنه حضور  »:بازمانده«. بینامتنیت در رمان 1 - 2 – 4

دو اتاق  شود میدر بیمارستان متوجه  الملوک تاج. کند میبیمارستان را برای خواننده ترسیم 

قبل، از سوی  ها سالپیشین الجزایر بستری است. تاجی که  جمهور سیرئ» بن بلا« تر طرف آن

ت آن روزها را ترور بن بلا شده اما ترور را به فرجام نرسانده بود، خاطرا مأمور اش یفرانسوهمسر 

محمد احمد بن بلا رهبر  )20: 2018(کجه جی،  »احمد بن بله الذی کان رئیسا للجزائر«. کند میمرور 

بود  الجزایر جمهور انتخابی وزیر و نخستین رئیس ، نخستین نخستجنگ استقلال الجزایر سیاسی

 بلادرنگدر لحظه ترور بن  الملوک تاج .)1: 1352(مرل، که بدون شک قهرمان این کشور بود 

در قتل مسلمانی  اش یفرانسوو اینکه آیا به دستور همسر  شدیاند یمو به عواقب ماجرا  کند می

میهنی برخلاف منافع خود، بر  –هم کیش و آیین خود شریک شود؟ او که متاثر از هویت ملی 

و یا زنان مسلمان را برای  شده دهرانضد دولت نوری سعید در تظاهرات شرکت کرده و از وطنش 

ست دستش را به خون بن بلا توان میدفاع از مسلمانان فلسطین تحت اشغال فراخوانده بود، ن

تزاحمت الإفکار فی رأسی. تذکرت شهداء الوثبة فی بغداد.. هل أنا أقرب إلی هولاء الفرنسیین من «آلوده کند. 

 اش یزندگدر بیمارستان به یاد روزها و خاطرات  الملوک تاج )287: 2018(کجه جی، »مسلم مثلی؟

. وی گذرد یمبرایش اتفاق افتاده مانند فیلمی از خاطرش  ها سالو ماجراهایی که در گذر  افتد می

در ذهنش به جمع  کرد یمالجزایر را دنبال  یها یناآرامکه وقتی اخبار  آورد یمبه یاد 

(الوثبه) در بغداد » جنبش«زمانی که در قیام ؛ همچون وستیپ یمتظاهرکنندگان در بهار عربی 

لاتعرف مارتین شامبیون کیف انقضت تلک اللیله. تابعت الاخبار... سارت حتی جاده الحبیب «شرکت داشت. 

بورقیبه فی تونس و وصلت میدان التحریر فی القاهره. ... تمنت نفسها مرفوعه علی الاکتاف. تماما مثل وثبه کانون 

(الوثبه) در عراق داشته » جنبش«در اینجا نویسنده اشاره ای به قیام  .)12: 2018جی، (کجه  »فی بغداد

و شمار زیادی از طرفداران دولت در  انتخابات مجلس در عراق برگزار شد 1947است. در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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 »بازمانده«

این انتخابات دارای کرسی شده و این عامل موجب نارضایتی احزاب مخالف شد. با تشدید 

ن به اقدامات دولت در مذاکره با انگلیس و اعطای امتیازات به این کشور مخالفا های اعتراض

ای با حضور جمع پرشماری از  کانون ثانی تظاهرات گسترده 23برای حضور در عراق، در روز 

 یگذار نام» الوثبه«بغداد آغاز گردید که به  یها ابانیخدانشجویان و کارگران و زنان در 

میهنی، همواره ماجرای  –متاثر از هویت ملی  الملوک تاج )64ـ  45 :2000  (حمدی الجعفری؛ شد.

شاد و با  هایشان پیروزیو با  کند میمردم عراق و دیگر کشورهای اسلامی را دنبال  های خیزش

. وی نسبت به قحطی و مشکلات معیشتی مردم عراق در شود میجنگ و اشغال آنها اندوهگین 

حاکمان در کمبود نان و  تفاوتی بیو  دهد میواکنش نشان  اش روزنامهقالب نگارش مقاله در 

روت (تاجی) فی المقال حکایه ماری انطوانیت؛ «. کند میغذای مردم را به ماجرای ملکه فرانسه همانند 

سمعت الملکه جموع الشعب الجائعه تصرخ تحت نافذه قصرها تطالب بالخبز. فقالت لحاشیتها: لماذا لایاکلون 

انقلاب  واپسین ملکه پیش از) 1793تا  1755( ماری آنتوانت« )100و  99: 2018 کجه جی،( »البیسکویت؟

» بود که از روند جامعه آگاهی چندانی نداشت. گذران خوشزاده، ولخرج و  اشراف ، سهکبیر فران

شهروندی دغدغه مند در همه حوادث سیاسی و  عنوان به الملوک تاج) 340: 1395(تسوایگ، 

 .پردازد می ینیآفر نقشاجتماعی فعال بوده و به 

ه حد اغراق رسیده تا آنجا که برای گاهی ب الملوک تاجی ها ویژگیانعام کجه جی در توصیف      

 همانند کردنبهره برده است؛ مانند  ها اسطورهملموس تر کردن توصیفات خود از برخی نماد یا 

 )2018  (کجه جی،» مدِوزا یا کانها میدوزا {مدوسا} او هکذا کانت تری نفس مدِوسا«به مدوسا.  الملوک تاج

مدوسا در اساطیر یونانی و به معنی فرمانروا است. اسطوره مدوسا بر روی سرش به جای مو مار 

 )76 :1376(کوپفر، . گردید میشد، تبدیل به سنگ  روییده بود و هر کس که به چشمانش خیره می

ظاهری خود  های جذابیتبا استعدادها و  الملوک تاجکه  کند میکجه جی با این توصیف بیان 

  .کند میو جادو سحر 

 . سطح تبیین3 -4

که چگونه  دهد میو نشان  کند میکنش اجتماعی توصیف  عنوان بهتبیین، گفتمان را «

دهد که گفتمان چه  همچنین تبیین نشان می ؛بخشند میساختارهای اجتماعی گفتمان را تعین 

ه حفظ یا تغییر آنها که منجر ب تأثیراتیتواند بر آن ساختارها بگذارد،  بازتولیدی می تأثیرات

دختری است که پس » بازمانده«شخصیت اصلی رمان  الملوک تاج )214: 1379(فرکلاف، .» شود می

از آنکه مادرش از نگاه آلوده شوهرش به دخترک نوجوان بیمناک است او را به خانواده دوستش 

و هم از تا هم به خانم پزشک در رسیدگی به بیماران کمک کند  سپارد میکه پزشک است 

دسترس شوهرش دور و در امان باشد غافل از اینکه در آن خانه ماجرای جدیدی در زندگی تاجی 

و از اسرار و راز و رمز  یابد میکه به دفتر نوری سعید راه  یابد میو تا آنجا ادامه  گیرد میشکل 

رفت و آمد به با نوری سعید و  الملوک تاج. آشنایی کند میو مجله افتتاح  شود میسیاست آگاه 

لامهرب لتاجی من حکایات نوری السعید. تصغی إلیه بإهتمام و .«کند میدربار، جهانی نو پیش رویش باز 

تترکه یشکل عقلها. کانه یعرف کل شی... یقرأ صحافة لندن و القاهرة و أنقرة... تلک دنیا أخری تلوح من وراء 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
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با نوری سعید دیدی تازه و متفاوت با قبل  لوکالم تاجآشنایی ) 103 - 102: 2018(کجه جی،  »الحدود.

گیری هویتش نقش بسزایی دارد. به گفته انعام کجه جی ماجرای به او داده که در مسیر شکل

نسبت به حوادث سیاسی در عراق آگاه  الملوک تاج. گرچه استبرگرفته از واقعیت » بازمانده«رمان 

این کشور از علاقه بسیار زیاد تاجی به میهنش وی نسبت به اتفاقات در  تأثربوده و بیان شدت 

و  گوید میسخن  الملوک تاجحکایت دارد اما در ورای روایت رمان، این کجه جی است که از زبان 

. کجه جی که به فرانسه مهاجرت کرده و کند میتاجی ابراز  یها واکنشاحساساتش را در قالب 

ش است در قالب شخصیت اصلی داستان دلتنگ عراق و دلشکسته از جنگ و ویرانی در کشور

و ودیان در  الملوک تاج العمل عکس. وی صحنه کند میخود را بازگو  های دغدغهتمایلات و 

که گویی خواننده در منزل تاجی  کند میمقابل شنیدن خبر حمله به عراق را چنان زیبا توصیف 

رأینا الحشود و «: شود میثر حاضر است و سکوت سنگین حاکم بر فضای خانه را احساس کرده و متا

حاملات الطائرات و البوارج تتجه نحو الخلیج... القاذفات تنطلق و تصفر بالتتابع تحیل لیل المدینه نهارا... هززرت 

 »قربانک یا ربی ... سترک... تتمتم بالآیات –فهمت أن مانخشاه وقع.    التاجی ففتحت عینیها. من نظرة واحدة

او نسبت به این  تأثراین توصیف زیبا و دقیق از تجربه خود نویسنده و  .)298: 2018(کجه جی، 

داستان منعکس شده است. از سوی دیگر انعام  های شخصیتکه از زبان  گیرد میواقعه نشات 

و با فرهنگ غربی از نزدیک آشناست  کند میعراقی که در فرانسه زندگی  سینو رمانکجه جی 

وکیل زن عراقی، » امینه«معه مردسالار عراق، با سخن درباره در کنار نقد تفکرات سنتی در جا

صدیقة یعتمد علیها؛ «. کند میمعرفی  الملوک تاجاز زبان  دییتأنمونه زن عرب موفق را به شکل 

محامیة شابة عنیدة تثیر الإعجاب ...کانت أول مسلمة تسوق سیارتها فی شوارع بغداد... أمینة، الشیوعیة، أول إمراه 

و یا زمانی که از تغییر در حق اعطای نشان به  )160: 2018(کجه جی،  ...»جنة المرکزیة للحزب فی الل

عدلوا القانون الذی کان بقصره علی الرجال وضعوا «: گوید میزنان در این کشور برای نخستین بار سخن 

دریافت  توان می الملوک تاجدر ضمن کلام  .)74 (همان: »الوسام لاول مره فی تاریخ العراق علی صدر المراه

عراق در انتظار تغییر در وضع موجود و شکستن حصار مردسالاری به دور زنان  مؤنثکه جامعه 

و شرکت در  یضد دولتشاهد حضور دختران نسل جوان عراقی در تظاهرات  که یطوراست. به 

یرفعن لافتة تأتی من صوب الباب الشرقی زهریات بصدریات سود « .تعیین سرنوشت کشورشان هستیم

الثانویة الشرقیة و المدیرة التی خافت علی بناتها و منعت إشتراکهن فی المظاهرات السابقة فتحت بنفسها بوابة 

منهن علی صغر سنها   هذه المرة و سارت فی مقدمتهن ... تدمع عیون الطالبات من التاثر تشعر کل واحدة  المدرسة

در این بخش از رمان تغییر در تفکر  .)138: 2018(کجه جی،  »ابأنها تشارک فی رسم مستقبل بها و لبناته

مشهود است. حضوری  کاملاًسنتی در فرهنگ عراق و ورود زنان به عرصه سیاسی در این کشور 

و مستقل در  گر انتخابدر تغییر هویت دختران نسل جوان این کشور و ایجاد هویتی  قطعاًکه 

رگرفته از هویت جنسیتی خود، باور دارد که زنان همانند ب الملوک تاجخواهد داشت.  تأثیرآنان 

خطاب به زنان  ای بیانیهآنجا که در  باشند. مؤثرسیاسی و اجتماعی  های عرصهند در توان میمردان 

از زنان عرب برای  الملوک تاج. دعوت کند میعرب، آنان را به جهاد در حمایت از فلسطین دعوت 

نچه خودش نام گذاشته، نشان از ایدئولوژی او و در حقیقت ، چنا»جهاد مقدس«حضور در این 

دیدگاه کجه جی در خصوص لزوم حضور اجتماعی و سیاسی زنان نه فقط در میهن خود بلکه در 
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و حمایت از مظلومان عالم دارد. در حقیقت کجه جی از طریق شخصیت  یالملل نیبعرصه 

جنسیتی محض یا موضوعی صنفی به  یا مسئلهاست که اعتراض زنان را از  درصدد الملوک تاج

گیر زنان را به چالش بکشد. وی از  وپا دستاجتماعی مبدل کند و تابوهای  –سیاسی یا مسئله

بگوید که نیمی از جامعه سنتی کشورش که  خواهد یمیک زن موفق  عنوان به الملوک تاجطریق 

همه جانبه مغفول مانده  ینیآفر نقشزنان باشند، فلج شده است و این سرمایه عظیم در جهت 

از طریق زبان رمان به این بخش آگاهی بخشی کند و آنها را به  خواهد یماست. در حقیقت وی 

 فرابخواند تا کنشگری کنند.   یالملل نیو ب یاسیو ساجتماعی  های عرصه

 هـای  شخصـیت کنکاش در اتفاقات زندگی هر یک از  رمان: های شخصیت. تحلیل هویتی 1 -3 -4

. سازد یمو نحوه برخورد آنها در شرایط مختلف، ابعادی از شخصیت و هویت آنان را نمایان  رمان

به انسـانی  پس از تجربیات بسیار از کودکی تا جوانی، » بازمانده«رمان  شخصیت اصلی الملوک تاج

خودساخته و با اعتماد به نفس بالا مبدل شده که وارد عرصه اجتمـاعی و بـه دنبـال آن صـحنه     

وضعیت هویت از نظر مارسیا بـه وضـعیت هویـت مغشـوش،      یبند میتقس. از نظر شود میی سیاس

تا پیش از تصمیم قطعی برای پیوسـتن بـه    الملوک تاج رسد یمزودرس، دیررس و موفق، به نظر 

در این نوع هویت هـدف ایجـاد مقـداری    «صف مخالفان دولت، دارای هویت دیررس بوده است. 

نیاز است  نجایاو واقعیت عینی است. در  شناختی روانخود  تر کامل فضای تنفسی برای جستجوی

» که فرد به بررسی و آزمون خود در تجاربش بپردازد تا  دانش عمیقی درباره خود به دسـت آورد. 

که تجـارب تلـخ تـرک شـدن از      الملوک تاجکه  آید میاین تحلیل از آنجا به دست ) 1993(مارسیا؛ 

با مردی عرب و کوچ اجباری به عراق و تحمل رفتار نادرست شوهر سوی پدرش، ازدواج مادرش 

بـه   کـه  هنگـامی مادرش را پشت سر گذاشته به دنبال آزمودن خود در موارد مختلف است؛ ماننـد  

اما نگران واکنش مادرش پس از مطلع شدن اسـت،   کند میحمایت نوری سعید دفتر مجله افتتاح 

 الملوک تاجمردسالاری از سوی زنان جامعه از جمله مادر واکنشی که ناشی از تفکر سنتی پذیرش 

سیاسی و اجتماعی جامعه عـراق نشـات    یها نقشدر  مؤنثبوده و از نوظهور بودن حضور جنس 

 –معونـة مـن الـدیوان الملکـی     - مـن أیـن جئـت بـالفلوس؟     -أمی، شوفی، هذه مجله إبنتک!  -« .گرفته است
(کجـه جـی،    ...»أنـا صـحفیه یـا أمـی      -و کیف وصلت البلاط؟  –من البلاطوالله العظیم  -علی!  لن تکذبی تاجی،

نوری سعید برای خودش دفتر مجلـه   های حمایتبه پشتوانه  که هنگامیدر  طور نیهم .)96: 2018

بنویسد اما در ابتدا  ها یتینارضااز  خواهند یم، دانشجویان معترض به دولت از او کند میراه اندازی 

؛ در همه این مراحـل  ماند یمنوری سعید و یا سوگیری به سمت معترضان مردد  او بین حمایت از

وی پـس   رسـد  یموضعیت هویت دیررس را طبق تعریف مارسیا داراست. به نظر  الملوک تاجگویا 

که نخستین مجله زنان در بغداد است؛ به علت نبود تجربه مشابه در بین زنـان   اش مجلهاز افتتاح 

در آغاز  ها یهنجارشکنو در ضمن عدم پذیرش برخی  کند میبا احتیاط عمل عراقی پیش از خود، 

راه فعالیت اجتماعی و سیاسی خویش مانند پوشیدن لباس فاخر در جلسـات رسـمی دربـار طبـق     

؛ گویا کند میدربار لحاظ  های حمایتخواسته نوری سعید، جوانب احتیاط را برای محروم نشدن از 

در نحـوه برسـاختگی هویـت جنسـیتی و      الملـوک  تـاج دارد به دقت کجه جی با این روایت قصد 
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، در هـا  یهنجارشـکن یک زن اشاره نماید؛ آنجا که ضمن اقدام بـه برخـی    عنوان بهاجتماعی خود 

. این رصد اوضـاع و کسـب   نهد ینممواردی پا را از اصول و معیارهای فرهنگی و خانوادگی فراتر 

برخلاف میل و  گیرد میکه تصمیم  رساند یماز رشد هویتی  یا مرحلهتجربه در ادامه راه، او را به 

شـرکت کنـد.    ضـد حکومـت  سیاست نوری سعید به جمع مخالفان دولت بپیوندد و در تظـاهرات  

مرحلـه  « .)158: 2018(کجـه جـی،   » مقالات ناریة لن تغفر لها خطیئة إشتراکها فی وثبة کانون. لامکان للنـدم.. «

 شـده  کسـب . افرادی کـه هویـت   شود میوضعیت تلقی  نیتر شرفتهیپهویت موفق از نظر تحولی، 

را  هـا  آنو اهـداف کـه خودشـان     هـا  ارزشرا بررسی کرده و بـه یـک رشـته     ها نهیگز قبلاًدارند 

(اسـنید و ویتبـون؛   ». انـد  گرفتهکه چه راهی را در پیش  دانند می، پایبند هستند. این افراد اند دهیبرگز

را همچنین در پاریس شاهدیم کـه قـرار اسـت در ادامـه      الملوک تاجر نمود هویت موفق د )2003

 گیـرد  مـی الجزائز دست بزند اما در آخرین لحظات تصمیم  جمهور رئیسجاسوسی، به ترور بن بلا 

. کند میو دستش را به خون هم دین و آیین خود آلوده ن ایستد میاو را ترور نکند و پای انتخابش 

ته من الصور.. فی لحظات قصار هی البرهة بین زفیر فاسد و شهیق نقی. استعادت مـارتین  و عرف  جاء أحمد بن بلة«

(کجـه   »فیهـا.   شامبیون رشدها. لم تتردد کثیرا و هی تنکث وعدها لفرنسا. إنها جریمة قتل و هی لن تکون شریکة

بـا   کاملاًکه  »استعادت مارتین شامبیون رشدها«که  شده اشارهدر متن رمان ) 288و  287: 2018جی، 

 تعریف هویت موفق از نظر مارسیا منطبق است. 

 اش یکودکودیان، شخصیت دیگر رمان که تجربه حضور و نظارت دقیق پدری مهربان را در 

مشغول  اش موردعلاقهسرگرمی  عنوان بهو به نوازندگی  ونددیپ یمدارد، زمانی که به گروه ارکستر 

که  شود میهویت زودرس به افرادی اطلاق «تعریف  . طبقاست، دارای هویتی زودرس شود می

دیگری را بررسی کرده  یها نهیگزبدون اینکه  اند ساختهو اهدافی متعهد  ها ارزشخود را به 

) ودیان اگرچه به نوازندگی علاقه دارد اما به سفارش پدرش به این 2002(اسنید و ویتبون، » باشند.

زدارندگی یا زودرس اگر با موقعیتی روبرو شود که در آن فرد دارای وضعیت با. «آورد یمحرفه رو 

» کند میاحساس ترس  یسخت بهوالدین یا دیگران (مراجع قدرت) کارایی نداشته باشد  یها ارزش

در  کند میوارد  اش ییشنواودیان در زمانی که پس از آسیبی که پسر صدام به  .)1998(برزونسکی؛ 

و او راهی برای رفع آن اتهام به عفتش ندارد، در برابر توبیخ  شود میبرابر اتهامی که به او زده 

أتحادث مع أمی مساء کل خمیس. ... أسال عن «: پذیرد میو شرم تحمیلی را  کند میبرادرانش سکوت 

(کجه جی،  »إخوتی ... مازالوا یعاقبوننی علی براءتی. لاتهمة لی و لاصدقات کثیره. اشترک معهم فی معاقبه نفسی.

از سوی نامزدش از  رها شدنو پس از  برد یمودیان از آن پس سر در لاک خود فرو ) 254 :2018

که هر بار در برابر  طوریه . برود یمبه سمت خودسانسوری  کاملاًو  کند میهر مردی دوری 

 کند میو تظاهر  کند میرا پنهان  اش یدرونبرای تن دادن به ازدواج، میل  الملوک تاجاصرارهای 

حضن تاجی واسع و حنون. تحمل همی و تتمنی لو «به ارتباط با هیچ مردی ندارد.  یا علاقهکه هیچ 

تلصقنی بای شاب من أبناء معارفها و جیرانها. ... ماذا أقول لها؟ أنا کلی احاسیس یا تاجی... لیتنی لم أعرف رجلا 

است که قضاوت به ودیان در رمان نمونه زن ذلت پذیر عراقی معرفی شده ) 255(همان: » من قبل

و در مقابل سخن ناروا تسلیم  پذیرد میو چرا  چون یبناحق جنس مذکر یعنی برادرانش را 

. در حقیقت کجه جی قصد دارد پذیرش تفکر مردسالاری از سوی زنان را به نقد بکشد و شود می
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یرش زجر درونی او را در پی این پذ  با ذکر مواردی از سرکوب احساسات ودیان توسط خودش،

اجباری که ناشی از ایدئولوژی خانواده سنتی عرب عراقی است به مخاطب نشان داده و این تفکر 

 را رد کند. 

عاشقی  عنوان بهرمان منصور البادی است. منصور در داستان  های شخصیتیکی دیگر از 

و دوری از وی و حتی ازدواج و  ها سالکه به تاجی علاقمند بوده و با گذر  شده یمعرف

میهنی  –هویت ملی  رزنددارشدنش هرگز او را فراموش نکرده و در سر رویای وصال او را دارد.ف

در منصور در پی اشغال فلسطین و ناامیدی از بازگشت به میهنش نمود بسیاری دارد. منصور بر 

اساس ایدئولوژی خود که متفاوت با تفکر سنتی مردسالاری عربی است شیفته جذابیت و 

وجدها (منصور) « .داند یمو او را متفاوت با زنان سنتی عرب  شود می الملوک تاجویژه  یها ییتوانا

المرأة التی تلیق بالنهضة العربیة التی یتمناها، نموذج الفتاة التی یجب أن تأخذ فرصتها فی المجتمعات 

ره، متعلمة، ملیحة، الإسلامیة فی سوریا و مصر و لبنان و طبعا العراق... و جاءت تاجی تطبیقا عملیا لأفکا

به طور  توان میاز لابه لای جملات داستان ن .)226: 2018(کجه جی،   ».واثقة بنفسها تتصرف بتلقائیة

دقیق به هویت منصور البادی پی برد اما شاید در نگاه نخست، از برخورد تعلل آمیز وی برای 

اجرت تاجی از پاکستان و و از دست رفتن فرصت به علت مه الملوک تاجبه  اش علاقهبیان شدت 

دیررس قرار دهیم. ازین حیث که چنانچه  یها تیهوحسرت همیشگی منصور، وی را در زمره 

دردناک و عمدی در  یها یریگ میتصمهویت دیررس اغلب ناشی از «پیشتر اشاره کردیم: 

موضوعاتی مانند مدرسه، دانشگاه یا شغل اول است. هدف ایجاد مقداری فضای تنفسی برای 

آماده  رها کردنبنابراین دیررسی ؛ و واقعیت عینی است شناختی روانخود  تر کاملجستجوی 

که شخص بدون هدف سرگردان شود بلکه دوره فعال جستجوی هدف و آماده  یا گونه بهنیست 

با این توصیفات گویا منصور دارای شخصیتی با هویت  .)1993(مارسیا: » شدن برای تعهدات است

اما ؛ یا رد آن است الملوک تاجدر حال امتحان خود برای پذیرفتن تعهد ازدواج با دیررس است که 

وی را انسانی در مرز دستیابی به هویت  میشو یمو از علت تعلل منصور باخبر  میرو یمجلوتر که 

، الملوک تاجنسبت به  یا لحظه. در رمان علت دست کشیدن منصور از عشق میابی یمموفق 

پول و ارسال برای خواهرانش و احساس وظیفه و تعهد نسبت به آنها عنوان  نتأمیدغدغه او در 

و هو فی  للتردد. کان علی منصور  لافسحة«شده است که نشان از هویت خانوادگی عمیق وی دارد: 

در  .)230 - 229: 2018(کجه جی،  »غضاضته أن یعمل لکی تکمل البنات دراستهن الوقت لیس أوان حب

اسی و اقتصادی و اشغال فلسطین و حس بی هویتی منصور در کشورهای حقیقت شرایط سی

و  پروا یب الملوک تاجاز عشقش نسبت به  اش یباطنمیل  رغم یعلدیگر به وی تحمیل کرده که 

بر سر دوراهی قرار گرفته و پس از اندکی  الملوک تاجفاش سخن نگوید. منصور نیز همچون 

 تخابش ایستاده است. ، انتخاب کرده و تا آخر پای انتأمل

 ه. نتیج5

حاکم در  های ایدئولوژیخود را در تعارض با  های دغدغهاست که برخی  یسینو رمانکجه جی 

وی  یها رماندر  مؤنث. حضور همیشگی شخصیت اصلی کند میمطرح  شیها رمانعراق در 
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رد. با تحلیل او بر لزوم حضور اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه سنتی عراق دا دیتأکنشان از 

که نویسنده انسجام  آید میبر اساس نظریه سه سطحی فرکلاف چنین به دست » بازمانده«رمان 

واژگانی را با کاربرد موارد متعدد هم معنایی و تضادمعنایی رعایت نموده و انسجام دستوری را در 

بررسی موارد به ماقبل و مبتداسازی در رمان به کار بسته است.  یمتن درون یها ارجاعنحوه 

سیاسی نشان از اشراف نویسنده بر تحولات  های شخصیتبینامتنیت در رمان و ذکر وقایع و 

سیاسی و اجتماعی دارد که با نقد فرهنگ مردسالاری در جامعه سنتی عراق همراه شده است. در 

د ارائه نگاه کلی به رمان نویسنده دو طیف از زنان عراقی را که در تقابل فکری با یکدیگر هستن

نمونه زن سنتی عراقی به تصویر  عنوان بهو مادر ودیان را  الملوک تاجکرده است. کجه جی، مادر 

و با نقد این ایدئولوژی حاکم  اند رفتهیپذو چرا  چون یبکه تبعیت محض از جنس مرد را  کشد یم

رای نقش فعال در زن موفق و دا عنوان بهو امینه رحال را  الملوک تاجدر جامعه عراق، در مقابل، 

. در حقیقت کجه جی به دنبال بازنمایی ایدئولوژی خود مبنی بر لزوم کند میاجتماع معرفی 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در جریان رمان  های عرصهحضور فعال زنان در تمامی 

متاثر از حضور فعال  کنند مینوری سعید شرکت  ضد حکومتدختران نوجوان که در تظاهرات 

که خواهان دستیابی به هویت اجتماعی و  اند شدهکشیده  ریتصون موفق در جامعه عراق به زنا

داستان  های شخصیتدر سرنوشت کشورشان هستند. در بحث نمود هویت  نیآفر نقشحضور 

از سوی جنس مذکر است که ظلم تحمیلی را پذیرفته و تلاشی  شده سرکوبودیان نمونه زن 

اما ؛ و با تکیه بر نظر برادرانش هویت زودرس را داراست کند مین اش یگناه یببرای اثبات 

به تابوهای دست و پاگیر زنان در جامعه مردسالار  توجه یببا اعتماد به نفس بالا و  الملوک تاج

. منصور البادی نیز که پس از اشغال فلسطین رود یمعراق تا دستیابی به هویت موفق پیش 

با تحمیل پذیرش  کند میرا در کشورهای دیگر حس  یتیهو یبهمواره مرارت آوارگی و احساس 

 الملوک تاجمالی خواهرانش از خواسته خود در ابراز علنی علاقه به  تأمینتعهد نسبت به 

 . گذارد میکرده و مرز هویت دیررس و موفق را در خود به نمایش  نظر صرف

 منابع

مجلة کلیة اللغة العربیة یإیتای البارود (جامعة ، »لإنعام کجه جی)، الواقعیة و الخیال فی روایة النبیذة 2023بشیر، (

  .1023 – 993، صص 36،ع 3ج  الأزهر)،

، »مقابله یها ابراز وجود و سبک  هویت، یها بررسی رابطه میان سبک«)، 1384پیری، لیلا و مهرناز شهرآرای، (

 .1، دوره 2 شمارۀ شناختی، مطالعات روان

 اء الدین ضیائی، انتشارات پربب: ضیترجمۀ ماری آنتوانت (ملکه منفور اما ابدی فرانسه)،، )1395( تسوایگ، اشتفان،

الجامعة آداب ، »لإنعام کجه جی» النبیذة«تحولات الهویة فی روایة «)، 2020الجادری، الهام مفتن علی (

  .11 – 1صص  ،2 ، ج92، العدد 44المجلد  المستنصریة،

دراسات   ،»قراءة فی روایة النبیذة للکاتبة العراقیة إنعام کجه جی –نیث الحضارة تأ« )،2020نصرة احمید، (  جدوع،

 .144 – 136، صص 1، ملحق 2، عدد 47المجلد  العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة،

زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکرد انتقادی نورمن فرکلاف « )،1392جهانگیری، جهانگیر و علی بندر ریگی زاده (

 . 82 – 56، 14 شمارۀ، 1392، پاییز و زمستان پژوهش سیاست نظری، »تحلیل گفتمان به

  .القاهره، مکتبه مدبولیل، ، الطبعه الاوانقلاب الوصی فی العراقم)   2000حمدی الجعفری، محمد، (
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Examining the literary works of theory is one of the new methods, including 
Jacobsen's communication, based on discovering the depth and multi-layeredness 
of these works. Jacobsen, one of the founders of the role-playing school of 
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empathetic, referential, and metalinguistic functions that the speaker and receiver 
are its main elements, and communication is without these two meanings. One of 
the famous novels of the Arab world, "Season of Migration to the North" by 
Tayeb Saleh, a Sudanese writer, describes British colonialism and society. It is 
important to address this work from the perspective of examining communication 
goals; Because, according to Jacobsen's point of view, every text has multiple 
messages, and the rhetorician conveys a metatextual message to the audience 
with common gestures. In this essay, the authors have analyzed the six functions 
in this novel with descriptive-analytical method and relying on this approach. 
The results indicate that the author conveys messages about social and cultural 
issues, colonialism, identity and alienation, inferiority and discrimination to the 
readers by using various communication channels, and the audience finds 
themselves in a world of messages by reading this work. Also, sometimes a 
phrase has several functions, which shows the author's skill in conveying 
concepts and reflecting the atmosphere of society and contemporary human 
sufferings and trying to correct it through literary language. By using this theory, 
we can gain a better understanding of the structure and functions of 
communication in this novel and better interpret its complex and multilayered 
messages. 
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1. Introduction 
Among the prominent theorists in the field of Linguistics, we can mention Roman Jacobsen, 
whose ideas about the six roles of language are important for many researchers in the field of 
literature and language. Jacobsen's communication theory analyzes and interprets 
communication processes and introduces six main factors in this process: speaker, message, 
audience, channel, codes, and context. Each of these factors has a fundamental role in the 
structure and function of communication.  As one of the powerful communication tools, 
literature plays an important role in conveying cultural, social and political concepts. Jacobsen 
has elaborated and interpreted the function of each of these communication elements with a 
narrow eye and has chosen a name for each of them. He called the function of the sender of 
the text message as an emotional role, the function of the context of the text as a referential 
role, the function of contact and communication as the function of empathy, the function of 
code as a metalinguistic role, the function of the receiver as an action role, and the function of 
the text message as a literary role. In his opinion, in every two-way communication, various 
elements are revealed in the form of different functions and roles In the novel "Migration 
Season to the North" by Tayeb Saleh, this theory can be used as a useful tool to analyze 
various aspects of communication between characters and also between Author and reader are 
used. For example, in the novel "Season of Migration to the North", the speaker or sender of 
the message can be the author or different characters of the story. The message includes the 
content of the novel and the interactions between the characters. The audience is the readers 
of the novel who receive different interpretations of the message with different cultural and 
social backgrounds. A channel can be a written language that is a means of conveying a 
message. Codes include the rules and language used in the novel, which make it possible to 
understand and interpret the message. And finally, the context includes the historical, cultural 
and social background of the story and the author, which affects all these factors. 
Examining communication functions in the novel 
emotional function: A message can have an emotional function that shows the speaker's point 
of view and words about what he is expressing, directly with the speaker's current language 
and creates a passivity of the speaker's special emotion, even if the speaker really has that 
feeling or pretends to have such a feeling. 
conative function: Whenever in the process of communication, the attention and centrality is 
on the receiver of the message, the motivational function of the message is superior and the 
most prominent linguistic sign of this function is manifested in structures such as call and 
order and the use of the pronoun to; Therefore, the message is an incentive and is related to 
the recipient. 
Metalinguistic function: This is actually done in such a way that the speaker or the listener or 
both of them need to use a common code, so here the language is used only to talk about the 
language itself and the words used in the text are expanded and interpreted. 
referential function: In this function, the message is directed towards the topic (context). It has 
a significant role in the referential function of the third person, and the most obvious example 
of this function is in news productions 
Methodology  
The research method in this article is descriptive-analytical. It is based on Jacobsen's 
communication model theory . 
Results 
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 By using this theory, we can gain a better understanding of the structure and functions of 
communication in this novel and better interpret its complex and multilayered messages. The 
analysis of the novel using Jacobsen's theory showed that (speaker and audience), the main 
speakers, Mustafa Saeed and Ravi, each convey different messages to internal and external 
audiences with their unique experiences and perspectives. These messages include deep 
social, cultural and psychological concepts. (message) The main messages of the novel 
revolve around the issues of colonialism, identity, alienation and clash of cultures. These 
messages are transmitted to the reader through the experiences and interactions of the 
characters and prompts him to think and reflect on these issues. (Channel) The use of written 
language, memories, letters and conversations as the main channels of communication play an 
important role in the effective transmission of messages. he does. (Communication Functions) 
All Jacobsen's communication functions are used in this novel and each one plays an 
important role in conveying messages. From describing the environment and history 
(referential function) to expressing the feelings of the characters (emotional function) and 
using artistic language (poetic function). In general, using Jacobsen's communication theory 
in the analysis of "Season of Migration to the North" helped us to Let's reach a more 
comprehensive and deeper understanding of this work. 
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رمان موسم  اکوبسن،ی ،یارتباط

 صالح بیمهاجرت به شمال، ط

های مؤثر برای کشف  های نوین، از جمله نظریه ارتباطی یاکوبسن، یکی از شیوهرویکرد بر اساسبررسی آثار ادبی 

، بر این باور است که هر گرا نقششناسی  مکتب زبان گذاران انیبنعمق و چندلایه بودن این آثار است. یاکوبسن، از 

کننده از ارکان  و دریافت متنی دارای شش کارکرد عاطفی، ترغیبی، ادبی، همدلی، ارجاعی و فرازبانی است که گوینده

موسم مهاجرت به «های مشهور جهان عرب،  اصلی آن بوده و ارتباط بدون این دو فاقد معناست. یکی از رمان

اثر طیب صالح نویسنده سودانی است که به توصیف استعمار انگلیس و جامعه پرداخته است. پرداختن به این  »شمال

های متعدد  دیدگاه یاکوبسن دارای پیام بنا برز اهمیت است؛ چراکه هر متنی اثر از منظر بررسی اهداف ارتباطی حائ

کند. در این جستار، نگارندگان با روش  به مخاطب منتقل می یفرا متناست و متکلم با اشارات مشترک، پیغامی 

اند. نتایج حاکی از  در این رمان پرداخته گانه ششتحلیلی و با تکیه بر این رویکرد به بررسی کارکردهای  -توصیفی 

، استعمار هایی درباره مسائل اجتماعی و فرهنگی، های ارتباطی متنوع، پیام با استفاده از کانال  آن است که نویسنده

دهد و مخاطب با خوانش این اثر، خود را در دنیایی  هویت و بیگانگی، فرودستی و تبعیض را به خوانندگان انتقال می

ین، گاه یک عبارت دارای چندین کارکرد است که بیانگر مهارت نویسنده در انتقال مفاهیم و یابد. همچن ها می از پیام

های انسان معاصر و تلاش برای اصلاح آن از طریق زبان ادبی است. با استفاده از این  بازتاب  فضای جامعه و رنج

های پیچیده و چندلایه  ن برسیم و پیامتوانیم به درک بهتری از ساختار و کارکردهای ارتباطی در این رما نظریه، می

  .آن را بهتر تفسیر کنیم
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 مقدمه  .1

شناسی پردازان برجسته حوزه زبان از جمله نظریه
1

توان از رومن یاکوبسن می 
نام برد که نظریات  2

زبان، برای بسیاری از پژوهشگران عرصه ادبیات و زبان حائز  گانه شش های نقشوی در مورد 

 شش و پردازد می ارتباطی فرآیندهای تفسیر و تحلیل به یاکوبسن ارتباطی نظریه اهمیت است.

 هر. زمینه و رمزگان کانال، مخاطب، یام،پ گوینده،: کند می معرفی را فرآیند این در اصلی عامل

زبان «. یاکوبسن معتقد است دارند ارتباطات کارکرد و ساختار در اساسی نقشی عوامل این از کدام

اش، اغلب به معنا تمایل دارد. همه افراد با توجه به موضع فردی یا اجتماعی  در عملکرد ارتباطی

 »جویند زبانی مدد می های نقشو مضمون از  های گوناگون به منظور نقل معنا خود به صورت

 . )93: 1392 (حاتمی،
ای  نظریه ارتباطی یاکوبسن تمایل و گرایش به یکی از عوامل ارتباطی در هر نوشته بر طبق 

ای فقط با یک عامل مواجه  نماید که ما در هر نوشتهفراوانی بیشتری دارد. چنانکه  وی تأکید می

همیشه  کنیل تواند در گرو  چندین فاکتور ارتباطی باشد؛ و نفوذ متن می نیستیم  و چه بسا توانایی

ها و معیارهای اصلی، تعیین نوع  تواند از مصداق تری دارد و می یکی از این موارد نقش  پررنگ

متن و سبکش به شمار آید؛ لذا عواملی مانند چه چیزی را، به چه کسی و چطور گفتن در 

  .)267 :1393لیدی و حسن ا(ههستند  مؤثرخیل و مشخص کردن نوع یک نوشته د

 فرهنگی، مفاهیم انتقال در مهمی نقش ارتباطی، قدرتمند ابزارهای از یکی عنوان به ادبیات

 تواند می نظریه این صالح، طیب اثر »شمال به مهاجرت موسم« رمان در .دارد سیاسی و اجتماعی

 بین همچنین و ها شخصیت میان ارتباطات لفمخت های جنبه تحلیل برای مفید ابزاری عنوان به

 ها، فرهنگ برخورد چون ای پیچیده موضوعات به که رمان این. رود کار به خواننده و نویسنده

 نظریه های مؤلفه کاربرد از برجسته ای نمونه پردازد، می بیگانگی و هویت استعمار، پسا و استعمار

 مصطفی و راوی های دیدگاه و نظرات ابراز اکپژو در معنایی بار دارای چراکه است؛ یاکوبسن

 این پیداست عنوانش از آورد. همچنین چنانکه می فراهم را آن به پرداختن لزوم که است سعید

 و ساختارشکنانه عنوانی دارای و گوید می سخن جنوب یعنی مخالف جهت از کوچی از رمان

 و معنایی فراسوهای بازجست رایب دیدگاه، این سایه در آن به نگرش لزوم لذا است؛ دوگانه

 دارد. می بایسته را استعماری ای جامعه بیان در نویسنده زعم و اثر این ارتباطی

 یا نویسنده تواند می پیام فرستنده یا گوینده ،»شمال به مهاجرت موسم« رمان در مثال، برای

. است ها خصیتش میان تعاملات و رمان محتوای شامل پیام. باشد داستان مختلف های شخصیت

 مختلف، تفاسیر اجتماعی و فرهنگی های زمینه پیش با که هستند رمان خوانندگان مخاطب،

 انتقال برای ای وسیله که باشد نوشتاری زبان تواند می کانال. کنند می دریافت پیام از گوناگونی

 را پیام تفسیر و فهم که است رمان در استفاده مورد زبان و قواعد شامل رمزگان. است پیام

                                                           
1. Linguistics 
2. Roman Jacobsen  
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 نویسنده و داستان اجتماعی و فرهنگی تاریخی، بستر شامل زمینه، نهایتاً ؛ وسازد می پذیر امکان

 گذارد. می تأثیر عوامل این تمام بر که است

 به تا کند می کمک ما به »شمال به مهاجرت موسم« تحلیل در یاکوبسن نظریه از استفاده

 انتقال نحوه همچنین و یابیم دست رمان این در اتارتباط محتوای و ساختار از تر عمیق درکی

 دهیم:  پاسخ زیر سؤالات و بهکنیم  بررسی را سیاسی و اجتماعی فرهنگی، مختلف های پیام

 و پیچیده های پیام انتقال برای یاکوبسن نظریه مختلف عناصر از صالح طیب چگونه )1

 است؟ کرده استفاده رمان این در خود ای چندلایه

 محتوای و ساختار از تری عمیق درک به نظریه، این کارگیری به با توان می هچگون )2

 یافت؟ دست اثر این در ارتباطات

 نهیشیپ .1-1

هایی صورت  در حوزه ادب درباره نظریه یاکوبسن  و رمان موسم مهاجرت به شمال پژوهش

بط با این پژوهش موارد مرت ها به عنوان نمونه و همچنین برخی از آنگرفته است که در زیر 

 آورده شده است:

مسبوق و  یدمهدیساز  »زبانی یاکوبسن در اثرگذاری پیام خطبه غراء های نقشکارکرد «مقاله 

پژوهش به بررسی  نیا .50-25صص  ،104 ۀشمار )،1401( علوم حدیث، مجله سونیا کهریزی،

 پرداخته است. البلاغه نهجنظریه یاکوبسن در خطبه غراء 

 عطار »صنعان شیخ قصه« زبانی های نقشت الگوی ارتباطی یاکوبسن در تحلیل کاربس«مقاله 

، محمد فرهمند و دیگران، فصلنامه علمی زبان و ادبیات فارسی یجهانشاهاز فرح  »ینیشابور

 .59-76)، صص 32(پیاپی  4 ۀ)، شمار1401(دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا) (

از  صبح داریددیوان الزمن الضیق از سنیه صالح و  زبان در گانه شش های نقشواکاوی «مقاله 

نامه  کاوش مجله ،گرانیو درسول بلاوی  از» نظریه ارتباطی یاکوبسن هیبر پا صفار زادهطاهر 

به بررسی اثر این نظریه در  نگارندگان .152-131صص  ،49 ۀشمار )،1401( ادبیات تطبیقی،

 اند. ورای تطبیق دو اثر از دو شاعر پرداخته

شناسی دریافت؛ مطالعۀ  تأثیر افق معناییِ مترجم بر متن مقصد در پرتو نظریۀ زیبایی«قاله م

 مسبوق، سولماز غفاری. سیدمهدیاز   »موسم الهجرة الی الشمال«موردی سه ترجمه از رمان 

. 37-69، صص 26 ۀ، شمار12 ۀ)، دور1401( یعربهای ترجمه در زبان و ادبیات  پژوهش مجله

اثر الطیب صالح به عنوان اثری واحد  »موسم الهجرة الی الشمال«ش، دریافت رمان در این پژوه

مورد بررسی قرار گرفته  یشناخت ییبایزدر سه افق معنایی عربی، انگلیسی و فارسی با رویکرد 

است، چراکه نخست اینکه تأویل و تفسیر یک اثر در حکم پژوهش افق معنایی اثر است. دوم؛ 

 خودکاری زیبایی شناسانه استکشف افق معنایی، 

از هادی  »چند مؤلفه پسااستعماری در رمان موسم الهجرة الى الشمال طیب صالح«مقاله 

، 2 ۀ، شمار1 ۀ). دور1400( یعلوم انسانای ادبیات، هنر و  نظری منظم، مجله مطالعات بین رشته

پردازد که  ین رمان میدر ا استثمارشده. این مقاله به بررسی تصویر استعمارگر و 228-203صص 
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جامعه  به درگیری بین شرق و غرب و پژواکنگارنده، ترسیم تصویر تجر دگاهید بنا بردر واقع 

 استعمار زده است.

گفتمان پسااستعماری در دو رمان موسم الهجرة الی الشمال از طیب صالح و سووشون «مقاله 

ش )، 1398( نامه ادبیات تطبیقی، ، مجله کاوشگرانیو داز مجید صالح بک  »از سیمین دانشور

است تا به بررسی تأثیر و تأثّر و  نحوۀ انعکاس استعمار در  بر آن. این مقاله 79-59صص  ،33

این دو اثر با توجّه به نظریّة پسااستعماری بپردازد لذا نوشتار مذکور این اثر را از منظر کارکردهای 

 یاکوبسن مورد بررسی قرار نداده است. گانه شش

دراسة مقارنة للتبئیر السردی من وجهة نظر جیرار جینیت روایتی سنة البَلبَلة و موسم «قاله م

نامه ادبیات تطبیقی،  ). نشریه کاوش1397، از خلیل بیگ زاده (»الهجرة الی الشمال، نموذجا

موسم الهجره الی «از عباس معروفی و  »سال بلوا«.  67-51، سال هشتم، صص 32 ۀشمار

سازی ژرار ژنت که ارتباط مستقیمی با جریان  طیب صالح بر اساس نظریۀ کانون از »الشمال

 سیّال ذهنی دارد.

از کمال  »خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح«مقاله 

. این 61-86، صص 1 ۀ، شمار7 ۀ)، دور1394باغجری، شهریار نیازی. مجله ادب عربی، سال (

مضامین پسااستعماری مانند من/ دیگری (مرکز و حاشیه)، دورگه بودگی، نژاد،  پژوهش به بررسی

اروپا محوری و جنسیت در رمان مذکور پرداخته و در فراسوی تحلیل رمان به عامل موفقیتش که 

همان نمایاندن مفاهیم پسااستعماری است، دست یافته است لذا مقاله مذکور این اثر را در ورای 

 یاکوبسن مورد بررسی قرار نداده است. دیدگاه ارتباطی

التقابلات النصیة بین روایتي قلب الظلام لجوزیف کونراد وموسم الهجرة إلى الشمال «مقاله 

، 20 ۀ)، مجله  القادسیة للعلوم الانسانیة، شمار2017أ.م. د.وحیدة صاحب حسن ( »للطیب صالح

های  گر نقاط همگرایی بین رماناین پژوهش با تکیه بر تناظرهای متنی که بیان 59-82صص 

اثر طیب صالح است، به  »فصل مهاجرت به شمال«ر جوزف کنراد و رمان ثا »قلب تاریکی«

 داده است و شاید راز موفقیت این دو با هم همین مقدمه باشد. رخ ییعمود گرادنبال تجسم ابعاد 

دیدگاه یاکوبسن  بر اساسزبان  گانه شش های نقشهای بالا پیداست،  چنانکه از پژوهش

هایی چون  دررمان موسم مهاجرت به شمال اثر طیب صالح مورد بررسی قرار نگرفته و تنها جنبه

های تطبیقی این اثر مورد نقد و مورد بررسی قرارگرفته  ناسی و دیدگاهش تیروا پسااستعماری،

 است.

 نظری یمبان .2

ارتباط نظریه عنوان با را خود های دیدگاه یاکوبسن
1

 ادبی کارکرد تشریح در و سازد می مطرح 

 پیام، مخاطب گوینده،«شامل  که است اجباری گفتمانی هر در عامل شش :دارد می اظهار زبان

 کنش یک در که است باور این بر یاکوبسن. است »ارتباطی مجرای و رمز پیام، دلالتی، زمینه

                                                           
1. Communication theory 



 118                                                                          1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  

 .کند می ارسال گیرنده برای ،است مصداقی و موضوع دارای که را پیامی فرستنده ابتدا ارتباطی،

 مجرای سپس و است اهمیت دارای گیرنده و فرستنده میان شده شناخته رمزنگاری بین این در

 هردو به پیغام کننده دریافت و فرستنده میان روانی رابطه و فیزیکی کانال است، لازم ارتباطی

 دهند امتداد را آن و نمایند ایجاد کلامی رابطه خود بین تا دهد می را فرصت این جانب

 .)91: 1380یاکوبسن،(

داده و  برای  لیتأوبینی عملکرد هرکدام از این عناصر ارتباطی را بسط و  یاکوبسن با باریک

هر کدام اسمی برگزیده است. وی عملکرد فرستنده پیام متن را نقش عاطفی، عملکرد زمینه متن 

رمز  را  نقش فرازبانی،  عملکرد همدلی،را نقش ارجاعی، عملکرد تماس و ارتباط را  کارکرد 

عملکرد گیرنده را  نقش کنشی و عملکرد پیام متن را نقش ادبی خوانده است. در نظر وی  در هر 

گردند  متفاوت آشکار می های نقشای عناصر گوناگون به صورت کارکردها و  ارتباط دو سویه

هرکدام از عناصر این الگوی  یر روبگیری و تأکید  جهت اکوبسنینظر . از )66: 1370(احمدی، 

 شود. یند ارتباط کلامی میآارتباطی، موجب بروز کارکردهای خاصی در هر فر

 

 نقش ادبی                                              پیام

 فرستنده پیام                                        نقش عاطفی

 گیرنده پیام                    نقش ترغیبی                     

 قواعد و هنجارهای زبان)رمز (نقش فرازبانی                          

 نقش ارجاعی                                      زمینه ارتباط

 ارتباطی یها راهنقش همدلی                                     

 )356: 1960کوبسن،(یازبانی الگوی ارتباطی  های نقش

اند و گاهی  ها از چند نقش زبانی بهره جسته مقدادی بر این باور است که بسیاری از جمله

گردد غلبه  های گوناگون از همدیگر می نماید و آنچه باعث تمایز پیام ها بسیار سخت می تمایز آن

 .)623: 1378(مقدادی،انی بر دیگری است بیکی از کارکردهای ز

 ن موسم مهاجرت به شمالرما خلاصه .3

. گردد یبازم _روستایی کوچک در سودان -ردی پس از هفت سال تحصیل در اروپا به وطنشم

د. در این قریه که اکثر مردم شو در ابتدای ورودش با خوشامدگویی خانواده و اقوام مواجهه می

یک  در ایـن میـان اند. نـام داسـتان چشم دوخته زده به راوي بی اند حیرت سواد سواد یا کم بی

مصطفی سعید وجود دارد که چند سالی است از خـارطوم نقل مکان کرده و در نام به  بیگانه

 فرزنـددو روسـتا قطعه زمینی خریده و با  زنی به نام حسنا بنت محمود ازدواج  نموده  و دارای 

او کمک  و غیره از شمارند و در امور مربوط به زراعت . اهـالی روسـتا او را محترم میشود می

اش   . مصطفی در مواجهه با راوي با نگاهی تمسخرآمیز به وی و تحصیلات عالیۀگیرند می

آنکـه   تـا آور است؛  کند لذا این مسئله برای راوی  اعجاب نگرد و چندان توجهی به وی نمی می

ا سرش خواند لذ یک شب مصـطفی در مسـتی سرودی انگلیسی را با گویشی فصیح و شیوا می
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اش را شرح و مخاطب فصل دوم داستان  شاری راوي، وی داسـتان زندگیفد. بـا پاشو مینمایان 

 .شنود را از زبان مصطفی سعید می
با  در مدرسهکند،  داده و با مادرش زندگی می  مصطفی سعید در کودکی پدر خود را از دست

سریع  نردبان موفقیت را  که یا گونه بهد شو وافرش موجب حیرت همه می  فراست و زیرکی

د؛ چند سال در قاهره به میزبانی آقا و خانم رابیسون  به ادامۀ تحصیل شو پیموده، روانه قاهره مـی

  رغم یعلگردد؛ در آنجا  پردازد. سـپس بـا کسب بورسـیه براي تحصیل، رهسپار اروپا می می

شود  انی وارد رابطه عاشقانه میاینکـه در مجالس مختلف انگلیسی آمد و شد داشت، با زنان فراو

کنند   ای را شروع می دهد؛ لیکن سرگذشت همه آنان که با وی رابطه عاشقانه و آنان را فریب می

گردد که به عنوان مثال یا خودکشی کرده یا به دست خود سعید کشته  منجر به مرگ می

شود.  ان محکوم میاین حوادث او را محاکمـه کرده و به هفت سال زند به دنبالشوند.  می

با دختري به نام حسنا ازدواج  دورافتادهای  و در قریه گردد یبرممصطفی پس از آزادی به سودان 

که هیچ کدام از مردم روستا از گذشته وی آگاهی ندارند. مصطفی داستان  حالی  کند؛ در می

یان کرده، دهد. سپس در شبی که رود نیل طغ شرح می نام بی یراو یاش را فقط برا زندگی

چند در داسـتان به صراحت  . هرگردد یبرنمرود و دیگر  مصطفی سـعید براي شنا به رودخانه می

رود، ولی  قبلی به نیل می زهیانگکند یا بدون  گردد که آیا مصطفی سعید خودکشی می اظهار نمی

ه عنوان ، راوي را باش نامه تیوصکشاند. مصطفی در  شواهد ظن خواننده را به خودکشی او می

شود  اش، مجبور می کند. بعد از مرگ مصطفی سعید، حسنا بیوه سرپرست دو فرزنـدش معرفی می

بنا بر اصرار و پافشاری پدر و برادرانش با پیرمردي هفتادسـاله ازدواج نماید اما حسنا با ده ضربۀ 

مدت به حسنا  آورد. راوي که در این چاقو ابتدا وی را کشته، سپس خـودش را نیـز از پـا درمی

گردد. پس از رفتن به خانۀ مصطفی  مند بوده، در پی شنیدن خبر مرگ وي به روستا برمی علاقه

رود تا خود را در آن غرق کند؛ اما در آخرین  او، به رود نیل می یها نوشته دستسعید و خواندن 

 .کند، خود را نجات دهد لحظات پشیمان شده، تلاش می
 اطی در رمان . بررسی کارکردهای ارتب4

در اینجا به بررسی کارکردهای ارتباطی در رمان موسم مهاجرت به شمال خواهیم پرداخت تا در 

 های نویسنده را هرچه بهتر درک کنیم. فراسویی رمان اهداف و پیام

عاطفی کارکرد .1-4
1

 

قریر عاطفی باشد که دیدگاه و سخن گوینده را درباره آنچه ت کارکردتواند دارای  پیامی می 

با زبان حال گوینده ظاهر نماید و انفعالی از عاطفه ویژه گوینده به وجود آورد  ماًیمستق نماید، می

(یاکوبسن، و یا تظاهر کند که دارای چنین حسی است  ستآن حس را دارا یراست بهولو گوینده 

 یگانگیب و تنهایی ژهیو به ها، شخصیت احساسات بیان صورت بهدر این رمان  که .)78: 1369

 نماید. سعید بروز می مصطفی

                                                           
1. Emotive Function 



 120                                                                          1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  

رمان به عنوان نویسنده اثر، در قالب راوی یا در پوششی از اشخاص  یجا یجاطیب صالح در 

در توصیف  مثلاًگذارد  رمان، احساسات خود را  که تراوش ذهن خلاقش است، به نمایش می

نویسنده  زعم بهگویی ؛ این امر است دیمؤو این عبارت  »انسان نبیل«نویسد  مصطفی سعید می

پرداخته و  ینینش گوشهبه   انسانی که از ورای مشقات به تحصیل پرداخته است و پس از محاکمه

 دهنده شینمامستحقق چنین تعاریفی است و به ناگاه گویی  ...مورد احترام مردم روستاست و

.خاسته استو دور افتاده که خود نویسنده  از آن بر زده بحرانای (سودانی) است  جامعه
1

 

 )36: 1981(صالح، 2الغرب عقله حضارة  استوعب نبیل، انسان مصطفی سعید،

 با عربیِ های رمان از بسیاری برخلاف شمال، به هجرت موسم« نویسند: باغجری و نیازی می

 ایدئولوژیک نگاه ،...) و اللاتینی الحی الشرق، من عصفور هاشم، أم قندیل( غرب و شرق موضوع

 عینی تصویری و افکنده سویی به) جنوب و شمال( غرب و شرق روابط مسأله به را محور پیام و

 ).63 :1394(باغجری، »دهد می قرار خواننده اختیار در را روابط این از واقعی و

کشد  و  دهد و زشتی چهره  را  به رخ می بروز می گونه نیادر جایی دیگر این احساسات را 

یافته  و پروش برخاسته و در آن رشد ه و محیطی است که از آنگرفته از ذهن نویسند نشأتاین 

       است:
ت بشع لم ار فی حیاتی وجها بشعا کوجهکان

3
 )34(همان:  

پردازد که  به توصیف می »...احس،حر و«هایی همچون  همچنین در بخشی دیگر، با واژه

در قالب  یخوب بهها را  ذهنی طیب صالح است که آن یها تراوشها بیانگر احساس و  تمامی واژه

 کلمات کنار هم چیده است تا ذهن مخاطب را در ورای کلمات به عمق احساساتی چون آزادم،

به دنبال هویتی  طردشدهبرد گویی از آرزو یا ویژگی انسان آفریقایی  بودن و... می سخت

 ده است.نمورا لمس  نویسد که با گوشت و خونش آن می

و  ختلف، أقصد لست کبقیة ألاطفال فی سني، لا أتأثر بشیءإنني منذ صغري أحس بأنني م

لا أبکی إذا ضربت، لا أفرح إذا أثنی علی المدرس فی الفصل و لا أتامل لما یتأملها الباقون 

...کنت أحس إحساسًا بأنني حر، بأنه لیس ثمة مخلوق، أب أو أم یربطني کالوتد إلی بقعة معینة و 

یة الحادة فی جمجمتي و فی صدري إحساس بارد جامد کأن سلاحي هذه المد کل محیط معنی،

جوف صدري مصوب بصخر
4

 .)24 -23همان: ( 

رغم إرادتی أحببتها و لم أعد أستطیع السیطرة علی مجری ألاحداث، کنت حین أتجنبها 

تغریني و حین أطاردها تهرب مني
5

 .)158(همان:  

یاکوبسن  چنانکه ،و به عبارت دیگر دارد در اینجا نویسنده حس شوق و وسوسه را بیان می

نویسنده در  دگربار راند. پندارد گویی احساس نویسنده از ورای قلمش با مخاطب سخن می می

کند  بخشی از رمان، احساسات و نگرش خود را در قالب شخصیت مصطفی سعید ابراز می

 هایش دارد:  هایی که ریشه در محیط طیب صالح، زندگی و دیدگاه غلیان
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سنابک خلیل النبي و  وقعقعة ی اسمع فی هذه المحکمة صلیل سیوف الرومان فی قرطاجة،انن

هی تطأ ارض القدس البواخر مخرت عرض النیل أول مرة تحمل المدافع لا الخبز، وسکک 

الحدید أنشئت اصلاً لنقل الجنود و قد انشأوا المدارس لیعلمونا کیف تقول نعم بلغتهم
6

 .)98(همان: 

ترغیبی . کارکرد2-4
1
  

انگیزشـی پیغـام  عملکرد کننده پیام باشـد، در فرآیند ارتباط توجه و مرکزیت بر دریافت هر وقت

ترین نشان زبانی این کارکرد، در ساختارهایی چون ندا و امـر و استعمال  برتری دارد و بـرجسته

شود  ده مربوط میکنن باشد و به دریافت بنابراین پیغام ترغیبی می یابد؛ ضـمیر تـو تجلی می

 پیام به سوی مخاطب است. یریگ جهتدر این نقش، در واقع . )67: 1386(احمدی،

های آن  طیب صالح  در سرتاسر رمان به وفور از این کارکرد استفاده نموده است که از نمونه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:   می

العزیزمسحت راسه و قبلته علی جبهته و قالت: لا تبک یا طفلی 
7

 .)114: 1981(صالح، 

نویسنده با  چراکهندایی وامری) است ( هییانشاآنچه در اینجا مشهود است استفاده از جملات 

 داری را نشان دهد. گونه جملات سعی دارد تا عطوفت و مهر و ترغیب به خویشتن بکار بردن این

ومة حدثنی عنه دعک الوزارة و الحک«همچنین در نمونه زیر نویسنده با عبارت امری 

کرده و خواننده را به نگرشی انسانی ترغیب  دیتأکفاسد سیاست  بر جنبهتلاش دارد تا   »کانسان

توان از ورای این عبارت حقارت دستگاه  کند و او را تشویق نماید تا انسانی زندگی کند لذا می

 فاسد را یافت.

ارة و الحکومة حدثنی عنه السیاسة افسدتک. اصبحت لا تفکر الا فی السلطة. دعک الوز«

کانسان. ای نوع من الناس کان هو؟
 .)105(همان: »8

 نویسد: یا به طور مثال در جایی دیگر چنین می

الا تسطیع أن تنسی عقلک ابدا؟ً و انت یا مستر سعید انسان خال تماماً من مرح
9

 )29(همان:  

س از محاکمه وی در این جمله در واقع گفتگویی میان مصطفی سعید و خانم رابینسون پ

دادگاه است و چنانچه مشهود است نویسنده به سبب دردهایی که در طول زندگی چشیده است 

احساسی مصطفی سعید از جملات انشایی، سود جسته  برای بیان هدف خود که نشان دادن بی

 از جامعه نویسنده استعمار زده است. ییبازنما یراست بهاست و گویی 

نی. کارکرد فرازبا3-4
2
  

در واقع بدین گونه است که متکلم یا مستمع یا هر دوی آنان نیاز دارند تا از رمـزی  کارکرداین 

لذا در اینجا زبـان تنها برای حرف زدن درباره خود زبان به کار برده   نمایند  استفاده  مشترک

 های نقش استپید چنانکه شـوند. داده مـی لیتأودر متن، بسط و  شده استفادهشود و کلمات  می

توضیح و تفسیر مفاهیم  به کارکرد این شوند. های توصیفی استعمال می در فرهنگ فرازبـانی

                                                           
1. conative function 
2 . Metalinguistic function 
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های زیادی از رمان موسم مهاجرت به شمال  بخش در پردازد؛ در رمان می فرهنگی و اجتماعی

 :توان به این عبارات اشاره نمود برای نمونه می مثلاًشاهد  این ویژگی بارز هستیم 

ظرت خلال النافذة الی النخلة القائمة فی فناء دارنا، فعلمت ان الحیاة لا تزال بخیر، انظر و ن

الی جذعها القوی المعتدل و الی عروقها الضاربة فی الارض، احس اننی لست ریشة فی مهب 

الریح ولکنی مثل تلک النخلة، مخلوق له اصول له جذور و هدف
10

 .)6: 1981(صالح، 

و هدف) دارای بار معنایی است و چنانکه در  جذور ،شةیر ،جذع چون (نخله،در اینجا کلماتی 

چراکه نخل نمادی از  استگیری پیام به سوی خود پیام  این قسمت از رمان مشهود است جهت

بابلی است. در مصر، از نخل برای  _  صلح و ثبات است. در واقع نخل، درخت منزه آشوری 

ها و برگ سبز این درخت، سمبل  به عبارت دیگر شاخه؛ دش ها بکار برده  می الگوی ستون

؛ که در اینجا نیز تمثیل )5/401: 1378(شوالیه و گربران،  استپیروزی، معراج، بازآفریدگی و نامیرایی 

است که از گذشته این درخت،   سرافرازی و ارجمندی و به عبارتی نشانی از  زندگی مردم عرب

داشته است. صالح با گزینش و استعمال این رمز، افزون  ر عهدهبنقش اساسی را در زندگی آنها 

و   زدیانگ یبرمها را برای عزیمت و غلیان  ها، اراده آن بودن عرب دار شهیربر تذکر بر شرافت و 

هایی چون  همچنین حاوی پیام خوب بودن معنای زندگی  و نیز به دارای اصالت بودن با واژه

اشاره دارد که خود بیانگر اهمیت محتوای پیام این قسمت از  »وللست ریشة و له جذور و له اص«

رمان است و به نوعی به افکارِ عربیِ ریشه دوانده در وجود نویسنده اشاره دارد چنانکه تمامی 

 های عربی است. الفاظ و محتوای این بخش نمود بارز رمزگان

هایی چون  کند که با واژه دیگر از رمان به چند رنگی و تزویری اشاره میصالح در بخشی 

ای است که نویسنده از  گردد و به نوعی گویای جامعه آشکار می »و تغیب تظهر الوان متعدد، قناع،«

آید و شاید بتوان  آن برخاسته و تصویرگر اضطراباتی است که  در سطوح مختلف به چشم می

توان گفت این  سویی می از برد این کلمات در پی نکوهش و اصلاح است.گفت  او در ورای کار

هستند که در سطرهای بعد آن را شرح  ) همو... هیکنا (تشبیه،ارات نمود بارزی از کارکرد ادبی عب

 خواهیم داد.

وجهها صفحة بحر. هل تفهم؟ لیس  کأنّ کثیف، قناع علی وجهها شی مثل القناع. لا ادری.

ل الوان متعددة، تظهر و تغیب و تتمازجله لون واحد ب
11

 .)23(همان:

 دهد: در جایی دیگر نویسنده چنین توصیفی را ارائه می

لسانک بلون الغروب فی المناطق الاستواییة
12

 .)139(همان:  

گیرد، غروبی که نماد مرگ و  در  این عبارت نویسنده زبان را به سان غروب آفتاب در نظر می

ا بدین طریق مخاطب را به احوال مناطق استوایی و آفریقایی ببرد و در پایان زندگی  است ت

 کننده یتداعفراسوی ذهنش تشبیهی را نشان دهد که علاوه بر اینکه بیانگر کارکرد ادبی است 

 نگارد: پایان زندگی و تیزی و تندی زبان است. در بخشی دیگر از رمان طیب صالح چنین می

ب یحن إلی الشمال و الصقیعأنا جنو«و یقول مصطفی سعید 
 .)34(همان:  »13
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اش   یک شخصیت متمدن و دلتنگی چراکهدر این عبارت نمادگرایی زیبایی مشهود است 

ای عشق، نفرت و  ولی این نوستالژی به اندازه ،گذارد برای تمدن نوستالژیک را به نمایش می

او شخصیتی متشکل از  چراکه ؛مصیبت و بیچارگی مصطفی سعید است نیا انزجار به همراه دارد.

توان گفت که این عبارت به نوعی به  واقع می در نماید. نفرت و عشق است، لذا بسیار پیچیده می

کشد ریشه در استعمار موجود در  عنوان رمان نیز اشاره دارد و دوگانگی و تضادی را به رخ می

د؛ همچنین این عبارت دارای ده سودان دارد و عدم توجه افکار و مخاطبان را به آن  نشان می

 ای ادبی است. حاوی آرایه چراکهکارکرد ادبی است 

. کارکرد ارجاعی4-4
1
  

یابد. در کارکرد ارجاعی سوم شخص نقش  در این کارکرد پیام به سوی موضوع (زمینه) جهت می

علوی  و 93: 1380(یاکوبسن، است های اخباری  در ساخت کارکردبارزی دارد و بارزترین نمونه این 

هایی کـه نقـش ارجـاعی دارند و از  . به عبارتی درستی و نادرستی سخنان و متن)233 :1377مقدم، 

شوند، تنها از طریق انطباق با محیط ممکن اسـت ماننـد این  های اخباری شمرده می نوع جمله

قبیل که  و جملاتی از این  »خواهرم به  مدرسه رفته است«، »امروز دریا مواج است« ها  جمله

پیداست وجه تفاوت و تشخیص  چنانکه شان بستگی به محیط دارد. صحیح و غیر صحیح بودن

بازشناخت درستی یا نادرستی مقال، معلوم  واسطه بهبین نقـش ارجاعی و نقش ترغیبی زبان 

 کارکرد توان گفت یم های اخباری زبان دارای نقش ارجاعی هستند. و  تمامی جملهشود  می

سرتاسر رمان با در سودان است که  فرهنگ و تاریخ محیط، دقیق توصیف این رمان ارجاعی در

توان به این  برای مثال می ،شویم که بیانگر این کارکرد هستند جملات اخباری فراوانی مواجه می

 عبارت اشاره نمود:

ها یولدون و یموتون و فی الرحلة من المهد الی اللحد یحملون احلاما بعضها یصدق و بعض 

یخیب
14

 .)7: 1981(صالح، 

ای  دارد و با جمله دیتأکبر جنبه انسانی  ها اروپایی در این بخش از رمان راوی در برخورد با

دریافت کرد  و از سویی  شاید بتوان گفت  یخوب بهتوان در آن صدق یا کذب را  اخباری که می

های  جنبه دیمؤاین امر  استها  اروپاییها و  های آفریقایی که این عبارات بیانگر تفاوت

 چراکهکند  پسااستعماری رمان در فراسوهای ذهن نویسنده است و کارکرد عاطفی را بیان می

 احساس نویسنده در آن دخیل است.

ها در  های زیر از رمان نیز نویسنده با زبردستی جایگاه و موقعیت پایین آفریقایی در بخش

ای است که نویسنده در آن  در واقع بیانگر جامعهکشد و  برابر افراد خارجی را به تصویر می

اعتقاد  بنا براست که  »تحقیر، حقارت، فرودستی و توهین« هایی چون زیسته و حاوی پیام می

ها را به  این پیام یخوب بهرسد نویسنده  گیرد و  بنظر می یاکوبسن در رابطه با محیط شکل می

  نمایش گذاشته است.

                                                           
1. referential function 



 124                                                                          1404 بهار ، 43 یاپیپ ۀ، شمار1 ۀ، شمار17سال ادب عربي  

قول له إنني سأتزوج هذا الرجل ألافریقي فیحس حتما  بأن العالم ینهار و إذا جاءت إبنة أحدهم ت

تحت رجلیه
15

 .)97(همان:  

ارجاعی که احتمال صدق یا کذب  را دارد به نوعی شاهد  بر کارکرددر عبارت  زیر علاوه 

کشد که تحقیر و  ای را به تصویر می نویسنده و عاطفهکارکرد  عاطفی نیز هستیم چراکه احساس 

را لمس نموده است و زندگی و تحصیل در اروپا او را از ها  اروپاییرودستی ملت آفریقا نسبت به ف

اش دور نساخته است؛ همچنین این  های ملت و جامعه آمیز و دغدغه فرهنگ و دیدگاه تبعیض

 دارا بودن آرایه ادبی کنایه، کارکرد ادبی نیز دارد. لیبه دلعبارت 

إلیه کأنها تتعمد أن تکون حیث أکون لتهینني، أردت أن أراقصها  کنت أجدها فی کل حفل أذهب

فقالت لی لا أرقص معک و لو کنت الرجل الوحید فی العالم
16

 .)157(همان:  

. کارکرد همدلی5-4
1
  

ممری جسمانی و  اتصالی روانی   یعنی ؛برای برقراری یک ارتباط کلامی نیازمند تماس هستیم

ای کلامی ایجاد  دهد تا با همدیگر رابطهآنان این فرصت را می میان متکلم و مستمع  که به

تا با عبارتی دیگر گوینده در تلاش است  به .)77 :1369(یاکوبسن،نمایند و آن را امتداد بدهند 

نماید.  های تحریک می مخاطب خود ارتباط بر قرار کند یعنی گوینده مخاطب را برای انجام برنامه

مطرح  فرهنگی های شباهت و ها تفاوت دهنده نشان که ها شخصیت ینبتعاملات در این رمان 

 ت زیر این کارکرد  مشهود است:ربرای مثال در عبا است؛

فانک قد بددت انبل طاقة یمنحها الله للناس: طاقة الحب
17

 .)58: 1981(صالح  

 در عبارت بالا ما شاهد گفتگوی قاضی با مصطفی سعید قبل از صدور حکم هستیم، شاید

کند تا مخاطبی را که دوستی و محبت را  بتوان گفت که نویسنده با آوردن این عبارات سعی می

نام برد که در نکوهش  »بکری«توان از  های رمان می فراموش کرده است، بیدار کند. از شخصیت

 گوید: با بیوه مصطفی سعید یعنی حسنه چنین می »ودالریس«ازدواج 

ن شیخ فی السبعین و احفادک صار لهم اولاد. الا تستحی، لک الآ انک انت لم تعد رجل زواج.

کل سنة عرس؟ الان یلزمک الوقار و الاستعداد لملاقاة الله سبحانه تعالی
18

 .)81(همان:  

های متعدد و تمرکز بر  هایی در نکوهش ازدواج چنانکه مشهود است عبارات بالا حاوی پیام 

کند تا  ها تلاش می ویسنده گویی با آوردن این عبارتو عدم هوسرانی است و ن یتعال حقدیدار 

تحریک کند؛  این عبارات  یتعال حقمخاطب  را برای دوری از این عمل و توجه و عنایت به 

از این کارد استفاده  دگربارباشند. نویسنده در جایی دیگر از رمان  دارای کارکرد ترغیبی نیز می

 نموده است:

حن فی بلد اذا غضب فیها الرجال، قال بعضهم لبعض یا ابن کلبلماذا لایترک هذا الادب، ن
19

 

 )11(همان: 

رسد نویسنده در اینجا در قالب گفتگویی سعی دارد تا برقراری ارتباط و تحریک  می به نظر 

کارکرد  دیمؤها را نقش ایفا کند، همچنین علاوه بر صدق و کذب که  مخاطب در قالب شخصیت

                                                           
1. Emotive Function 
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نویسنده در آغاز عبارت از جمله  چراکهرکرد ترغیبی را نیز مشاهده کرد توان کا ارجاعی است، می

رسد نویسنده با طرح چنین داستانی سعی دارد تا پیام را  می به نظرانشایی مدد جسته است. 

در این  را را بشکند تا انسانیت و تابوهاسودان را به تصویر بکشد  استعمار زدهبرساند و جامعه 

 د.جامعه به تصویر بکش

ادبی نقش .6-4
1
  

پیغام به خود پیغام است و دقت مستمع قبل از مضمون، به  فرم  سمت و سوی در این نقش زبانی

بنابراین اگر ارزش شکل نقل پیام بیش از اندازه اطلاعات باشد، توجه به خود ؛ و قالب پیام است

های  توان استفاده از آرایه دیدگاه یاکوبسن می بر اساس. لذا )34: 1373 (صفوی،گردد  پیام جلب می

 را در این قسم برشمرد.  »و مجازتشبیه، استعاره، کنایه «چون ادبی 

 و هنری زباندر این رمان نویسنده برای تداعی و تثبیت پیام و متن در ذهن مخاطب  از 

در این قسمت از رمان نویسنده از تشبیه  ،به عنوان مثال .استفاده نموده استادبی  تصاویر

ده کرده است و زبان را به غروب مناطق استوایی تشبیه کرده است، چراکه غروب استفا

 است.  آور مرگمرگ است و زبان نیز  کننده یتداع

لسانک بلون الغروب فی المناطق الاستواییة
20

 .)139: 1981صالح،( 

 یالو خوشحهای ادبی استفاده نموده  است  از آرایه دگربارنویسنده در جایی دیگر از رمان، 

مصطفی سعید را از زبان خودش به خوشحالی کودکی تشبیه کرده تا از این طریق پیامی که 

 حاوی صداقت و شعف صادقانه بوده و از غم فارغ است را به تصویر بکشد.

کنت سعیدا تلک الایام، کطفل یری وجهه فی المرآة لاول مرة
21

 .)8همان:( 

22»ا بالهدایا و الکلام المعسولبلا شک قرویة من ضواحي هل، أغراه«در عبارت 
 ).38(همان: 

کارکرد ادبی است. در  دیمؤدر عبارات بالا شاهد تشبیه کلمات به شیرینی هستیم که خود 

پایان داستان نویسنده با آوردن این عبارت زیبا از زبان راوی علاوه برنشان دادن کارکرد فرازبانی 

به سرنوشت  با توجهد که راوی بدان دچار است سعی دارد تا افکار مشوش و تقابلی را نشان ده

افکند تا به سرنوشت مصطفی سعید دچار نشود  در پایان داستان خود را در دریا میکه راوی 

راوی  کمکتوان گفت که این جمله نمود بارز پارادوکسی  است که میل به زندگی با واژه  می

 پس از غرق شدن و آمدن به این عبارت را دارد.

23»بتدی من حیث انتهی مصطفی سعیدانني ا«
 )135(همان:  

  نتیجه. 5

 جوشش انگرینمارسد این رمان علاوه بر اینکه توانایی تطبیق با این دیدگاه را دارد  می به نظر

نهد و در این قالب حقایقی چون  نام می ای است که گاه خود را در قالب راوی بی نویسنده

خود را در  ،مخاطب با مطالعه این اثر لذا ؛کند قی را بیان میفرودستی، تضاد، تبعیض و قواعد اخلا

 بهتری درک به توانیم می نظریه، این از استفاده باهایی است.  پیام چنین یابد که حاوی می یدنیای

 بهتر را آن چندلایه و پیچیده های پیام و برسیم رمان این در ارتباطی کارکردهای و ساختار از

                                                           
1. Literary function 
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) مخاطب و که (گوینده داد نشان یاکوبسن نظریه از استفاده با انرم تحلیل .کنیم تفسیر

 خود فرد منحصربه های دیدگاه و تجربیات با کدام هر راوی، و سعید مصطفی اصلی، ندگانیگو

 مفاهیم شامل ها پیام این. دهند می انتقال بیرونی و درونی مخاطبان به را گوناگونی های پیام

 موضوعات حول رمان اصلی های امی) پپیام( .هستند یشناخت روان و فرهنگی اجتماعی، عمیق

 تعاملات و تجربیات طریق از ها پیام این. چرخد می ها فرهنگ برخورد و بیگانگی هویت، استعمار،

 کانال)( .دارد وامی موضوعات این در تأمل و تفکر به را او و شود می منتقل خواننده به ها شخصیت

 نقش ارتباطی، اصلی های کانال عنوان به گفتگوها و ها نامه خاطرات، نوشتاری، زبان از استفاده

 درکی به تا کنند می کمک خواننده به ها کانال این. کند می ایفا ها پیام مؤثر انتقال در مهمی

 تصاویر و نمادها از استفاده و پیچیده ادبی زبان رمزگان)( .یابد دست رمان محتوای از تر عمیق

 های پیام تا کند می کمک خواننده به رمزگان این. است رمان برجسته های یویژگ از یکی ادبی،

 که اجتماعی و فرهنگی تاریخی، زمینه زمینه)( .کند تفسیر و درک را داستان عمیق و چندلایه

 رفتار بر تنها نه ها زمینه این. دارد داستان محتوای بر عمیقی تأثیر است، شده نوشته آن در رمان

 های پیام بتواند بهتر تا کنند می کمک نیز خواننده به بلکه گذارند، می تأثیر ها شخصیت گفتار و

 به رمان این در یاکوبسن ارتباطی کارکردهای تمامی ارتباطی) (کارکردهای .کند درک را داستان

 تاریخ و محیط توصیف از. کنند می ایفا ها پیام انتقال در مهمی نقش کدام هر و اند شده گرفته کار

 هنری زبان از استفاده و) عاطفی کارکرد( ها شخصیت احساسات بیان تا گرفته) ارجاعی ارکردک(

 به مهاجرت موسم« تحلیل در یاکوبسن ارتباطی نظریه از استفاده کلی، طور به ).شعری کارکرد(

 از گیری بهره با رمان این. برسیم اثر این از تر عمیق و تر جامع درکی به تا کرد کمک ما به »شمال

 به را آنان و کند منتقل خوانندگان به را ای پیچیده های پیام است توانسته مختلف، ارتباطی عناصر

 تواند می ادبیات که دهد می نشان تحلیلی چنین. وادارد جهانی و مهم موضوعات در تأمل و تفکر

 از .گذاردب خوانندگان بر عمیقی تأثیرات و کند عمل مؤثر و قوی ارتباطی وسیله یک عنوان به

 در ترغیبی و ارجاعی کارکرد شاهد مثال برای است کارکرد چندین دارای عبارت یک گاه سویی

 بازتاب برای فضایی ایجاد و مفاهیم انتقال در نویسنده توانایی گر واگویه این و بودیم عبارت یک

 و اتکنای طریق از آن اصلاح برای تلاش یگاه و معاصر انسان های رنج و دردها و جامعه

 و که نقش دریافت توان می اثر این بازخوانی با دیگر طرفی از .است اخباری جملات و تشبیهات

 قضایای  راوی صالح چراکه است تر غالب کارکردها سایر به نسبت) صالح طیب( ندهیگو اثر

 است.  مخاطب به مفاهیم دهنده انتقال و  جامعه

 نوشت یپ

 غبرایی استفاده شده است. . برای ترجمه عبارات از ترجمه مهدی1

 را درک کرده است. غربسعید انسان شریفی است که ذهنش تمدن  یمصطف .2

 .ام دهیندتو  یبه زشت یا چهره. در عمرم یتو زشت هست. 3

قرار  ریتأثتحت  اصلاًو  ستمیهم سن و سال خودم ن یها بچهمثل  یعنیکردم فرق دارم    یحس م یاز بچگ. 4

و من  شمیخوشحال نم کنهیم فیتعر از منمعلم در کلاس درس  یوقت کنم ینم هیه بخورم گر.  اگر ضربرمیگ ینم

 پدر. وجود ندارد یموجود چیه و کردم که آزاد هستم ی... قبلاً احساس مکنم ینمفکر   کنند یمفکر  هیبه آنچه بق
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در جمجمه  زیت یچاقو نیا من یها سلاح تمام .بندد یممنطقه خاص  کینقطه و  کیبه  خیمرا مانند م یمادر ای

 بود. دهیبه سنگ چسب ام نهیس انگار وجود دارد. یو سخت یاحساس سرد ام نهیسمن است و در 

 را کنترل کنم. عیتوانستم روند وقا ینم گریاو را دوست داشتم و د لم،یم رغم یعل. 5 

 رار کرد.کردم، از من ف بیاو را تعق یکردم، او مرا وسوسه کرد و وقت یاز او دور یوقت

را  یالنب لیسم اسبان خل یو صدا شنوم یم قرطاجنهرا در  یروم یرهایشمش تق تق یدادگاه صدا نیمن در ا. 6

و توپ حمل  اند کردهعبور  لیبار از رود ن نیاول یبرا ها یکشت. شنوم یممقدس  نیهنگام پا گذاشتن به سرزم

 ادیکردند تا به ما  سیتأس یشده بودند و مدارس تهان ساخسرباز ییجابجا یها در اصل برا آهن نه نان. راه کنند یم

 .مییدهند چگونه به زبان خودشان بله بگو

 .زمینکن فرزند عز هیو گفت: گر دیاو را بوس یشانیسرش را نوازش کرد و پ. 7

 کمثل ی ،. وزارتخانه  و دولت را فراموش کنکنی فکر می فقط به قدرت تو شما را فاسد کرده است. استیس. 8

 بود؟ ی. او چه جور آدمسخن بگو آن  ۀدربارانسان 

 هستی.  از نشاط یو خال یتو انسان  ته یراموش کنفعقلت را  یتوان ینم تو. 9

 یتنه قو به. هنوز خوب است یکه زندگ دانستم یم بود نگاه کردم ستادهیما ا اطیکه در ح یاز پنجره به زنبور. 10

اما مثل آن درخت خرما  ستم،یدر باد ن یرپَ کنم یماحساس  نگاه کن رسد یم نیکه به زم شیها ریشهو متوسط و 

 و هدف. شهیبا ر یهستم، موجود

رنگ  کی وا ؟یفهم یم ایبود. آ ایصورتش مثل سطح در .میضخ ینقاب صورتش هست یرو نقابمثل  یزیچ. 11

 .شوند یم درآمیختهو  دیناپد ودارد که ظاهر  یادیز یها رنگندارد، بلکه 

 .است ییرنگ غروب آفتاب در مناطق استوا توزبان . 12

 آن. یها بندان خیبودم مشتاق شمال و  یجنوب: من دیگو یم دیسع یمصطف. 13

از آنها  یکه برخ کنند یمبا خود حمل  ییاهایو در سفر از گهواره تا گور رو رندیم یو م ندیآ یم ایآنها به دن .14

 کننده است. دیناام گرید یو برخ قتیحق

 ایکه دن کند یماحساس  ری، ناگزکنم یمازدواج  ییقایمرد آفر نیمن با ا دیو به او بگو دیایب یاگر دختر کس ؛ و15

 است. یدر حال فروپاش شیپا ریز

کند،  نیباشد که به من توه یی، انگار از عمد قرار است جاکردم یم دایاو را پ رفتم یمکه  یدر هر مهمان. 16  

 .رقصم ینمبا تو  یباش دنیااگر تنها مرد  یاو به من گفت که حت با او برقصم خواستم یم

 .عشق ی: انرژیا نابود کرده را را که خداوند به مردم داده ییروین نیتر یتو متعال. 17

هر سال تو بچه دارند.  تیها نوهو  یهفتاد ساله هست رمردیپ کی الآنتو  ،یستین متأهلمرد  کی گریتو د. 18

 ی.ملاقات خداوند متعال آماده شو یو برا یباشکرامت داشته  دیاکنون با ؟یکش ینمجالت خ ی داری، آیاعروس

 ندیگو یمبه هم  ی، بعضشوند یم یمردها عصبان یکه وقت میهست ی، ما در کشورشود ینمآداب ترک  نیچرا ا. 19

 .پسر کلب یا

 .است ییرنگ غروب آفتاب در مناطق استوابه زبان شما . 20

 .ندیب یم نهیبار صورتش را در آ نیاول یکه برا یا بچهخوشحال بودم، مثل  آن روزها . 21

 وسوسه کرد. نیریو کلمات ش ایاز حومه هل، او را با هدا ییروستا کیبدون شک  . 22

 تمام کرد. دیسع یمصطفکه  کنم یآغاز م ییمن از آنجا. 23

 منابع
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Riffaterre's theory is one of the most important modern critical methods that 
seeks to clarify the concepts of literary works, especially contemporary 
poetry, and tries to discover mysterious literary concepts and convey them to 
the readers of these works.  This theory is based on two types of reading;  
The first reading is exploratory reading and the second reading is post-active 
reading, which is used to separate the basic concepts of the text in order to 
understand its most basic meaning. The authors of this research analyzed two 
odes from the poetry collection of Jassim al-Sahih, a contemporary and 
outstanding poet of the Arab world, which in a way represents his poetic style 
and circumstances by applying this theory of semiotics, in a descriptive and 
analytical way. One of the results obtained in this research is that the poet has 
borrowed a lot from the homeland, nature and living creatures in writing his 
poems and identified with them in order to convey many great poetic 
concepts to his audience.  Although most of his poetic concepts are 
discoverable for the readers, their complete understanding depends on the 
reader himself and his analytical method, which the use of Riffaterre's critical 
method helps significantly in this matter.  Despite the fact that he has hidden 
a part of his existence and history in the shadow of his verses, his poetry is 
alive and dynamic in the passage of time in sync with nature for the use of 
humans. 
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1. Introduction 
This article examines the mental patterns of nature and homeland in Jassim Sahih's poetry 
using Michael Riffaterre's semiotic theory. By analyzing two odes of this contemporary Arab 
poet, the authors sought to discover deeper concepts that are not evident in the appearance of 
the verses. Riffaterre's theory is divided into exploratory and retroactive readings, and its 
purpose is to separate the basic concepts of the text for a better understanding. The results of 
this research show that Jassim Sahih used natural elements and homeland in his poems and 
conveyed deeper concepts to the audience by identifying with them. 

Pierre Giraud, a French linguist and poet, introduced semiotics as a science to study sign 
systems in the 70s. He and other linguists emphasize that semiotics does not only examine 
individual signs, but also analyzes sign systems as a whole. This approach contributes to a 
deeper understanding of language and human communication. Michael Riffaterre, one of the 
leading researchers in the field of semiotic analysis of poetry, seeks to create a coherent 
theoretical framework for reading poetry. In the book "Semiotics of Poetry", he examines the 
elements that make up the literary text and the reader's role in understanding these elements. 
Riffaterre believes that the reader has an active role in the analysis and interpretation of poetry 
and this approach helps to interpret complex poems. Riffaterre believes that poetry, as a 
special denotative system, requires a deeper reading than what exists on the surface of the 
text. He emphasizes that the reader should go beyond the representational meaning and pay 
attention to the implicit and ungrammatical meanings. This approach helps the reader to reach 
the hidden layers of the poem and understand the semantic connections. Riffaterre emphasizes 
that the reader creates connections between text and interpretation by using his experiences 
and literary information. He believes that the transmission of signs is formed in the reader's 
mind and this process helps to better understand the poem. His theory focuses on the main 
structure and content of the poem and helps to understand the text regardless of social and 
political factors. 

The present study analyzes two odes by Jassim al-Sahih and its purpose is to examine the 
semiotics of these poems based on Riffaterre's theory. This research seeks to answer the 
question of how semiotics can lead readers to deeper concepts that are not evident on the 
surface of verses. The authors of this research have achieved a deeper understanding of the 
poems of this contemporary Arab poet by carefully extracting semantic and structural 
elements. This analysis can help clarify new dimensions of poetry and its effect on readers 
and add to the richness of Arabic literature. In the first poem, there are four descriptive 
systems including life, nature, poetry and time, which are formed as a network connected 
around a central core. This core shows that Jassim al-Sahih's poetry is alive and dynamic for 
humans in the passage of time and in sync with nature. The semantic accumulations of plants 
and humans, along with various hypograms, have added to the richness of the poem and made 
it beyond the level of similes. The second ode also depicts the progress of the homeland and 
Arab values with the help of descriptive verses with the accumulation of nature, agriculture, 
school and war. The hypogram of this ode provides a coherent and orderly picture of the main 
purposes of the poet and helps to understand the structural matrix of the poem. This structure 
clearly clarifies the underlying layers of the poem's meaning. The origin of the poem in the 
second ode shows that the interest in preserving and developing the homeland requires work 
and effort along with knowledge and skill. This point clearly states how the homeland can be 
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preserved and nurtured with effort. In fact, this message is presented as a basic principle in 
Jassim al-Sahih's poetry. 

Finally, the semiotic analysis of Jassim al-Sahih's works shows that this poet has been able 
to convey deeper concepts to the reader by using metaphor and permission. This approach 
allows the reader to discover the hidden meanings and main messages of the poem through 
deeper reading and achieve a better understanding of the concepts presented.. 
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و به  مفاهیم آثار ادبی تر کردن واضح به دنبال رود کهنوین به شمار می ینقد یهاروش نیتراز مهم فاتریر ظریۀن

 نیاها به خوانندگان این آثار دارد. انتقال آنو ی ادب آلودرمز میمفاه خصوص شعر معاصر است و سعی در کشف

کنشانه خوانش پسو خوانش دوم  اکتشافی؛ خوانش اول خوانش شکل گرفته استدو نوع خوانش پایۀ بر  هینظر

 شود.به کار گرفته می ترین مفهوم آنایپایهبه  در راستای پی بردنمتن  ساسیا هیممفا جداسازی به دنبال است که

را  الوطن بأبجدیة ثانیةو  قمر القارئ ...بحیرة القصیدةهای دو قصیده از جاسم الصحیح به نام نگارندگان این پژوهش

 ،یلیتحل-یفیتوص یروش هو بریفاتر  یشناسنشانه کاربست الگویبا که به نوعی معرفّ احوالات و شیوۀ شاعر است، 

دوستانه از حاکی از آن است که شاعر در سرودن اشعار ملیّ و وطن پژوهش جینتااند. مورد تحلیل و بررسی قرار داده

پنداری کرده است تا بسیاری از مفاهیم عالی شاعرانه ذاتها همطبیعت و موجودات زندۀ آن بسیار وام گرفته و با آن

ان خود منتقل گرداند. اگرچه بیشتر مفاهیم شعری او برای خوانندگان قابل کشف است؛ ولی دریافت را به مخاطب

کارگیری روش نقدی ریفاتر کمک قابل توجهی ها به خود خواننده و شیوۀ تحلیلگری او بستگی دارد که بهکامل آن

سار ابیاتش پنهان کرده است، اما در سایه رغم اینکه شاعر بخشی از وجود و تاریخ خود را کند. بهبه فهم شعر او می

 .نماید رود و در چشم مخاطبان پویا و پرتپش می با طبیعت به پیش می همگامشعر او در گذر زمان 
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 مقدمه .1

 یشناسنشانه ،یلادیم 70 یدر دهه یفرانسو یو شاعر ساختارگرا سندهی، نوشناس زبانو ریگ رپی

... را مورد و یعلامت یهانظام ،هاها، رمزگانزبان رینظ یانشانه یاهکه نظام ستدانیم دانشیرا 

 اند که:شناسی گفتهشناسان در تعریف نشانهبرخی دیگر از زبان .)13 :1380( دهدیممطالعه قرار 

است  یانشانه یاهنظام یبلکه دانش بررس ؛ستیمنفرد ن یهانشانه یبررس دانش یشناسنشانه

 ).26 /2: 1398(پاینده، 

 نیترمهماست که  یاز جمله کسان فاتریر کلیما ،شعر یشناختنشانه لیتحل ۀنیدر زم       

تر شعر بود. قیدق ندنخوا یبرا راهگشاییمنسجم و  یچارچوب نظر کردناش فراهم خواسته

در  همیّم اریکه نقش بس شده ارائه »شعر یشناسنشانه« ابدر کت فاتر،یر نظریۀ یینها نتیجۀ

 انیو سپس به ب ادبی متن ۀجادکنندیاعناصر  یابتدا به بررس فاتریداشته است. ر ش اشعارخوان

و  تحلیل، خواننده در از نظر ویپردازد. یعناصر موردنظر م افتیدر یخواننده برا یهاتیظرف

اشعار  ریتفس یبرا ای نوینشیوهاو به عنوان  روشدارد و  یمؤثرو  پویا، نقش اثر ادبی افتیدر

تر است. کنند، مناسبیحرکت م یمعناشناس و یمعمول دستور انیخلاف جربر که  یاردشو

: 1978 ،فاتری(ر دهدارائه میشعر  یاز ساختار معنا ایمنسجم و ساده فیتوص خود کتاب در فاتریر

نظر قرار او را مدّ یو زبان یادب اطلاعاتو  اتیتجرب و خواننده ۀدر خوانش شعر تلاش خلاقان او ).1

و  کندایجاد میرا  نامتنیو ب لیتأو ،متن انیم اتارتباط تنها خواننده است که او از نظر .دهدیم

(ملاابراهیمی و نادعلی،  ردیدر ذهن او شکل گ گرید اینشانه به نشانه کیاز  یشناختانتقال نشانه

1403 :143.( 

بحیرة  هایعنواناز جاسم صحیح با دو قصیده  یبررستحلیل و حاضر که به  پژوهش       

پاسخ اصلی پرسش این تا به  کندیتلاش م پرداخته است الوطن بأبجدیة ثانیة و قمر القارئ ...القصیدة

را به  خوانندگان چگونه نظریلأ مایکل ریفاتراساس  بر دهیقصاین دو  یشناسنشانهکه:  دهد

این پژوهش  نگارندگان ؟رساندمی که در ظاهر ابیات مشهود نیستند یترقیو عم دتریجد میمفاه

 ماتریسو  هاپوگرامیه ی،فیتوصی هامنظومه ،هاانباشت ،ها معنا بن قیاستخراج دق با هدف،

 نائلاز اشعار این شاعر معاصر عربستانی  یترقیعمو تحلیل درک درصددند تا به  ،یساختار

 .گردند

 ۀ پژوهش پیشین. 1-1

شناسی مایکل ریفاتر بر اشعار فارسی نوشته نشانه هایی در ارتباط با کاربست نظریۀمقاله تاکنون

 یشـعر عرب ـلیدر تحل هینظر نیاما کاربست ا ؛گنجدها در این مقال نمیشده است که ذکر آن

 شود:ها اشاره میدیده شده است که به آنکمتـر 

مدجواد محبت على لمح »صنوبرین«لإیلیا أبي ماضى و  »التنیة الحمقاء«دراسة سیمیائیة في قصیدتى « ۀمقال

پژوهش به  نیادر  سندگانی؛ نو)1398( دیگرانو  یمحمدجعفر اصغر ۀ، نوشت»ضوء نظریة ریفاتیر

 ی،شیاهمچون دستور ز یپرداخته و به مباحث ییساختار معنا منظراز  دهیدو قص یقیتطب یبررس

 فاتریر یساختار یشناسنظر داشته و از منظر سبک دهیاشتراکات و افتراقات دو قص ،کاربرد افعال

 .اندبدان پرداخته
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 کلیما دگاهیبر اساس د رحلة ثانیة لجلجامش جواد الحطاب ۀقصید یشناسخوانش نشانه« ۀمقال

و  لیتحل به ،یلیتحل-یفیبا روش توص مقاله نی؛ ا)1400ن (دیگرازاده و یحاج نیمه از» فاتریر

 یبرا فاتریر یۀ مایکلبر اساس نظر رحلة ثانیة لجلجامش ۀدیقص یپردازنشانه یندهایفرآ یبررس

 است. پرداخته پنهان متن  یهاهیلا افتیدر

خذُ وردة الثلج خذُ القیروانیة  ۀقصید لیدر تحل فاتریر کلیما یشناسنشانه یهیکاربست نظر« ۀمقال

است که بر اساس بوده پژوهش درصدد  نیا. )1400و دیگران (فاطمه تنها  ۀنوشت» سعدى یوسف

متون  گریآن با د ینامتنبی ۀو رابط یمحور ۀدیا ذکر شده، ۀدیپنهان قص یهاهیبه لا ترفایر یۀنظر

 .ابدیدست 

» از معروف عبدالمجید الغرباءغریبشناختی ریفاتر در خوانش شعر کاربست الگوی نشانه« ۀمقال

در قصیدۀ نظریۀ ریفاتر را  یها مؤلفه). این جستار 1402ۀ عزت ملاابراهیمی و مونا نادعلی (نوشت

به این نتیجه رسیده که ساختار این  از معروف عبدالمجید، تحلیل و بررسی کرده و» غریب الغرباء«

ها  هایی تشکیل شده است که با یکدیگر ارتباط دارند. با کشف ارتباط این نشانه از نشانهقصیده 

 توان به مفهوم اصلی شعر دست یافت. می

 از: اند عبارتجاسم صحیح نوشته شده است تاکنون دربارۀ شعر  آنچهاما        

لی الشمس للشاعر جاسم إقراءة انطباعیة فی قصیدة أغنیة لیلة مهداة «)، در مقالۀ 1418( العیثان، أحمد معتوق

 های هنری تحلیل کرده است. که قصیدۀ مورد بحث را از جنبه »الصحیح
، »فارقة الضدیة في تجربة جاسم الصحیح الشعریةالمکان و الم«)، در مقالۀ 1420( محمد حسین، الحرز الاحساء

 مکان و ناسازواری تصویری در شعر جاسم الصحیح پرداخته است. ۀشناسان ییبایزبه بیان کارکرد 

جاسم الصحیح بین «نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان  )، در پایان1433( عبداللطیف، یحیی عبد الهادی

ای،  های شاعر را از منظر کاربست میراث اسطوره ا سروده، سعی کرده است ت»الشاعر والأسطوره

 تحلیل کند و روابط بینامتنی شعر او را آشکار سازد.

، از زبان شعری و »الصحیح جاسم عند الشعر غةل«) در مقالۀ 1440علیرضا مجتهدزاده و دیگران (

 اند. های ادبی شاعر سخن گفته نوآوری

بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس «) در مقالۀ 1401مونا نادعلی و عزت ملاابراهیمی (

را  فاتریر یۀنظر نیادیبن میابتدا مفاه)، »وطن لاسمی مشرد«نظریۀ ریفاتر (مطالعه موردی: قصیدۀ 

 اند.نموده و بررسی لیتحل هینظر نیا یهالفهؤرا با کاربست مشاعر  یکی از قصایدو سپس  نییتب

بازخوانی فرهنگ عاشورایی در شعر معاصر «) در مقالۀ 1402لی (عزت ملاابراهیمی و مونا نادع

، به خوانش اولیه با تکیه بر توانش زبانی و خوانش ثانویه با »شیعی بر اساس نظریۀ مایکل ریفاتر

های دینی  تکیه بر توانش ادبی در اشعار آیینی جاسم صحیح پرداخته و خاستگاه اصلی سروده

 اند. شاعر را کشف کرده

بر اساس  ذکراكَ فوَُّهةَُ الثوّراتخوانش قصیدۀ «) در مقالۀ 1403لاابراهیمی و مونا نادعلی (عزت م

به بررسی عناصر غیردستوری و کشف شبکۀ ساختاری یکی » شناسی مایکل ریفاتررویکرد نشانه

 اند. متنی بدون توجه به ابعاد فرامتن پرداختهاز قصاید جاسم صحیح از بعُد ارتباط درون
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اند تا مقولۀ پیوند وطن با طبیعت را در الگوهای  اما نگارندگان در جستار حاضر کوشیده       

 موردشناسی مایکل ریفاتر نشانه کردیرو ساسار بهای شاعرانۀ جاسم صحیح  ذهنی و تجربه

 .او را تبیین کنندشعر  یشناختنشانه یهاجنبهدهند و قرار واکاوی 
 . دربارۀ شاعر1-2

م. در  1964اعر معاصر شیعی و اهل منطقۀ احسای عربستان است که در سال جاسم صحیح، ش

م. مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه  1990شهر الجفر متولد شد. او در سال 

پورتلند آمریکا دریافت کرد و سپس در شرکت نفت آرامکو عربستان مشغول به کار شد. وی عضو 

باشگاه ادبی منطقۀ شرقی عربستان است و اشعارش در بسیاری  انجمن فرهنگ و هنر عربستان و

را در » قول علی قول«م. برنامۀ  2023های محلیّ و عربی منتشر شده است. جاسم در سال از رسانه

ها ئه کرد. او جوایز ادبی متعددی نیز دریافت نموده که از جملۀ آنشبکۀ فرهنگی عربستان ارا

های م. است. از وی دیوان 2018برای شعر عربی فصیح در سال  »سوق عکاظ«المللی جایزۀ بین

 است. کی لا یمیل الکوکبها دیوان ترین آنشعری متعددی منتشر شده که شاخص
ریسی شعرش از گردش باز ای که دوک نخداند؛ به گونه شاعر خود را بافندۀ ماهر قصیده می       

گردد. این گردش، شانۀ شکافته نمی ،شده است ایستد و نخش که از نخلستان احساء تافتهنمی

-کند و ازدحام سنگین واژگان قصیده در مقابل او به معنی آسیبی نمیاش را سنگین نمیقصیده
داند که با حرکت انگشتانش روی پارچۀ شعر  رساند. شاعر در این بافندگی خود را چنان ماهر می

آورد. گویی اشعارش پس از انتشار، غان میحیرت و سرگشتگی را برای خوانندگان شعرش به ارم

های او نمایند. قصیدهشوند و جوشش حیات خود را در برابر جهانیان عرضه میاز نو بافته می

ای جز تأمّل در عشق و دوستی، نفرت و بیزاری، کودکی و خردسالی و خاطرات گذشته خواسته

 ).649، 1ج : 2018(نک: الصحیح،  وکاستکمیب ؛اند که انسان، انسان باشدندارند. فقط خواستار این

 . چارچوب نظری2

زبان از  خاصکاربرد ی معتقد است که شعر نوع های روسیدیگر فرمالیست همانندریفاتر مایکل 

خود متن درون ارجاع زبان شعر به  اما کندیاشاره م هاتیبه واقع معیارزبان  با وجود اینکه و است

 افتیو به در داردیبر م یاگام تازه» دلالت«و » یمعن« انیم زیتما جادیاو با ا حال نیاست. با ا

از  ایسلسلهشعر را به  تیموجود یدرک معن یتلاش برا«او  از دید .رسدیخود از شعر م ویژۀ

 ).3: 1978 فاتر،ی(ر »کندمی انیبرا صرفاً اطلاعات و اخبار شعر  و دهدیم کاهشها گزاره

به  لیشعر را تبد ردیگیه نوعاً با استناد به قواعد معمول زبان صورت مک ینچه بسا توجه به مع

دارد و  یشعر بستگ یهاهر متن اساساً به درک دلالت تیکه شعرارتباط کند؛ حال آنیقطعات ب

را  دهیپد نیا فاتریر .انحراف از قواعد معمول زبان است یو حت زیگرمحصول فرارفتن، 

و حرکت خواننده  کندیم دیرا تهد تیواقع یادب ییبه نظر او بازنما و نامدیم» بودن یردستوریغ«

شعر  نییتب یدلالت تلاش برا« فاتریر نظرانجامد؛ بنابراین از یبه فهم دلالت شعر م ریمس نیدر ا

نسبت با  جادیا یبرا یلیو انحراف از قواعد متعارف زبان است و به ناچار تما زیگر ستنادبه ا

کند و از  تینامتعارف تثب تیعنوان واقع اخود را ب تیموجود کوشدید، بلکه ممعمول ندار تیواقع

کارکرد  فاتریر ).113: 1389(برکت و افتخاری،  »شعر به دنبال دلالت شعر است ۀکه خوانند نجاستیا
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از روش متعارف اما نادرست خوانش  زیپره یبرا. از نظر او داندینم کسانیدلالت را در شعر و نثر 

-یرا شکل م هااز دلالت ینظام رشعبه اعتقاد او،  رد.به تفاوت زبان شعر و نثر توجه ک دیاشعر ب
حال  نیدر ع د؛یآیم دیپد »یفیتوصی هامنظومه«و » انباشت«چون  ییندهایفرا قیکه از طر دهد

در  نثر عموماً علاوه بر این،. دگردیم زیواژگان از زبان نثر متما ۀنیدر زم نوآوری بازبان شعر 

از  ینشیاساس گز محور خواننده بر نی. در اپذیر استلیمحور انتخاب تأو ای ینیمحور جانش

منسجم به عبارات و  ییدادن صفت معنا قیراز ط ایبر استعاره  یارجاعات و اصطلاحات مبتن

» ینینشهم«محور دلالت محور  ،شعر یاما در شناخت معنا ؛گرددیم یجملات مبهم به دنبال معن

 ینظام جادیا یبلکه در پ ؛ستین یرونیب تیشعر به دنبال ارجاع به واقعبر این اساس  .است

و هم ها در درون متن است آن یریگمعنادار است که هم شکل یاساس روابط منسجم بر

 ).140: 1403(ملاابراهیمی و نادعلی،  گیردصورت می تنارجاعشان به خود م

 های اصلی پژوهش. داده3

 کتشافی قصیده. خوانش ا1-3

این شعر دو بخش اصلی دارد که هر بخش آن با گذاردن علامت (***) در پایان آن بخش 

از آن  یانشانه مخاطب را به درک ساده نیبه عنوان اول قصیده. نام خاتمه یافته است

و  »البحیرة«کاملاً با یکدیگر تناسب دارند و کلمات » القارئ«و » ةالقصید«های واژه. خواند یفرام

؛ اما این نوع دهندای را از طبیعت ارائه مینیز در کنار هم تصویر متناسب زیبا و ویژه» القمر«

 مکان،ی تی. هـر روادهد ینماو پاسخ  یهاو به سؤال کندیرا قانع نم قیمخاطب عمخوانش 

خاص خود را دارد. رمزگان مختص به  یۀطرح و درونما ،هاکنش ،هاالوگید ،هاتیشخص زمان،

با دو اصل  فاتریر«اندازد. یم ریشعر را به تأخ امیبه دلالت و پ دنینباشد رس حیاگر صر موردهر 

در هر شعر  ؛است میرمستقیغ یدلالت شعر کهنی: نخست اکندیبحث خود را آغاز م یهیبد

 ریناپذرییدر شعر جوهر تغ یمعنواحد  کهنآ گریدر نظر است. د یگرید زیو چ شودیم انیب یزیچ

شعر وحدت درون است و  یژگیو .)149: 1395منش و صفایی، (فیاض »دیآیمحدود متن به شمار مو 

که خواننده از  شودیدرک م زمانیعامل وحدت است که  نیا افتنی یوجو براخواندن شعر جست

شعر به عامل  یهانشانه رب هیو با تک آشکار گفتمان، دست بکشد یِارجاع ای یبازنمود یمعنا

 ).154 :1390 ،کالر( دزایشعر دست  یشبخوحدت

 کنشانه . خوانش پس2-3

را با توجه به  یو ضمن حیمرجع صر یدو نوع اصل یرمزگذار تیقابل یانسان یهااز نشانه یاریبس

گردد و یمازاست که نشانه بـه آن ب یاهیمرجع اول حیدلالت صر .دندار شانتیکاربرد و موقع

د نه داریمدلول تک کی یخیو تار یاجتماع ،یفرهنگ یهابر جنبه شتریب یضمن یهادلالت

 ).119: 1383 مران،یض(

کنشانه مرحلۀ دوم خوانش شعر است که طی آن خواننده با آزمودن فرضی که خوانش پس       

-های شعر را در سطح ژرفرود و دلالاتدر خوانش اکتشافی شکل داده، از سطح معنی فراتر می
در متن  یضمن ییهاخوانش مخاطب با دلالتاین  در ).6: 1402پور، رفت(عکند وجو مینگر جست

که در  ییهارمزگان ؛نامدیم یدستورریها را عناصر غدلالت نیا فاتریشـود کـه ریرو مروبه
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 1402(ملاابراهیمی و نادعلی،  دهدیدوباره سوق م یو متن را به خواندن ردیگیذهن شکل م انیجر

 یکه به رغم گفتار میشویمواجه م یدستورریعناصر غ برخی با ین قصیدهادر  .)106 -105: ب

حقُوُلِ السَّهرَْ، ، فجَرِْ الشجَّرَْ: از اند عبارتعناصر  نیابرخی از  .دناندازیم قیبودن شعر، دلالت را به تعو

مجَازاتِ رفَاّفةًَ باِلصُّوَر، کلُُّ دیوانِ شِعرٍْ فصیلٌ منَِ الطیَّرِْ...، طیُوُرُ الْ، تسَتْحَیلُ الغْصُوُنُ سطُوُراً کانتَِ الْغابةَُ البِْکرُْ تحَلْمُُ...،

 القْمَرَ. -فيِ المْسَاءِ-إنِْ زارَها  إنَِّما شاعرٌِ کانَ یسَکْنُُ في داخلِي، هذََا الأَْثاثَ النخَّرِ، تتَجَلََّى البْحُیَرَْةُ

اما در  ؛کنندیم یرا در شعر باز حیصر یهانقش نشانه میها در خوانش مستقنشانه نیاز ا یبرخ

 .نشانندیرا در ذهن م یمتفاوت یهاهستند که مدلول یضمن ییهادلالت کنشانهپسخوانش 

 . انباشت3-3

 زمانیانباشت  ندیفرآ شوند؛یانباشت به کار گرفته م ندیهستند که در فرآ ییها واحدهامعنابن

 یواحد ییعنصر معنا قیکه از طر شودیمواجه م یکه خواننده با مجموعه کلمات گیردصورت می

: ب 1402(ملاابراهیمی و نادعلی،  شوندیمربوط م یکدیگربه  مییگویم »معنابن مشترک«که به آن 

انباشت  نی؛ بنابرادرخت، انگور و جنگل استمعنابن مشترک  گیاهمثال  ه عنوانب ؛)106

زاده و (حسن شوندیم جمع دف گرد معنابنترا قیاز کلمات است که از طر یامجموعه ۀرندیدربرگ

 ).63: 1397زمانی، 

 از:های این قصیده عبارت اندترین انباشتمهم

 النبات: الشجر، الدوالي، الکروم، الحقول، الغابة، ورق، الغصون. -1

ترین مدلولی که انباشت گیاهان بدان اشاره دارد، موضوع حیات، رشد و باروری است. علاوه مهم

های مختلف این آید، به رنگ سبز است و طیفتصویری که از این انباشت به ذهن می بر این

 رنگ را در بر دارد.

 

: شاعر، عامل، الشعراء، الذین، واو (در أسالوا و لا تسألوا)، البشر، تُ (در لستُ)، أنا، من، هو (مستتر در الإنسان -2

 خطّ، کان، یسکن، انتحر)، ي، قارئ.

مفهوم انسان را دربردارد، انباشت متراکمی از این مدلول را  هر آنچهبه انسان و  شاعر با اهتمام

که ذکر شد و خود  گونه همانتولید کرده است تا به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را بیان کند. 

هایی که ترین دغدغۀ او انسان بودن است؛ بنابراین از انواع دالّشاعر دربارۀ خود گفته بود، اصلی

 مفهوم مورد نظرش دلالت داشته استفاده کرده است. بر
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 . منظومۀ توصیفی 4-3

عبارات  نیا یبا بررس .اندشکل گرفته یاهسته رامونیهستند که پ یمجاز یهاها عبارتمنظومه

-یها مو با انباشت گریکدیهـا بـا ارتباط منظومـه زیو ن یها با هستۀ مرکزو ارتباط آن یمجاز
 یهاعبارت فاتریر یشناسبه روش نشانه نکیاشد.  کیبه مفهوم و دلالت شعر نزد تیدر نها توان

 :میسنجیها را مآن یپوشانهم زانیو م کنیممی سهیمقا گریکدیهر منظومه را با  یمجاز
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 این قصیده از چهار منظومۀ توصیفی اصلی تشکیل شده است:

حشاشات، البشر، تنمو، طیور، الطیر، یسکن، انتحر، الأثاث، قارئ، الحیاة: فجر، شجر، عامل، حقول، الغابة، أسالوا،  -1

 .البحیرة

 

 الطبیعة: شجر، الدوالي، الکروم، الغابة، ورق، الغصون، طیور، الطیر، البحیرة، القمر. -2
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 .الشعر: شاعر، القصائد، الشعراء، دیوان شعر، الدواوین، خطّ، البیان، قارئ -3

 

 انت، أمس، کان، العتیق، النخر، إذا، المساء.الزمان: منذ، فجر، ک -4

 

-کاربردن اقمار گوناگونی که حول این محورها یعنی حیات، طبیعت، شعر و زمان میشاعر با به
 گردند، سعی در برقراری ارتباط تنگاتنگی میان این موضوعات نموده است.

 . هیپوگرام 5-3

 ترکیدامه خواننده را به مفهوم و دلالـت شعر نزدها در او با انباشت گریکدیها با ارتباط منظومه

-آمده از متن شعر جملهدستبه یهااز نشانه یریگو با بهره یبر توانش ادب هیبا تک نکی. اکندمی
 انگاشت ریز ایپوگرام یمایکل ریفاتر در قالب ه یۀاساس نظر توان حدس زد که بریرا م ییها

 ). 76: 1978 ،(ریفاتر رندیگیقرار م

که در متن  هستند یدیکل یمعمولاً موضوعات یو مفهوم یواژگان یهایتداع ای هاپوگرامیه       

 فاتریدر نگاه ر پوگرامی. هندسته و ناآشنا بیغر او ی دنشویم انیبه شکل گسترده و مکرر ب ای

 یا واژه و ،که خواننده با خواندن جمله، عبارت هستند یواژگانو یا  شده، عباراتشناخته یهاجمله

 پوگرامیه تیماه ).143 -142: 1403ملاابراهیمی و نادعلی ( آوردبه یاد میرا  هاشاعرانه، آن یریوتص

 .باشد شهیکل کی او یمتن آشنا  کیجمله از  کی ده،یا کیکلمه،  کیتواند یاست: م ریمتغ

 ریز یهاپوگرامیه خواننده را به درک ی این قصیدههاو با انباشت گریکدیها با ارتباط منظومه

 :سازدیرهنمون م
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ها گیرد و با آنجاسم صحیح در سرودن اشعارش از طبیعت و موجودات آن وام می -1

 کند.می یهمزادپندار

او هر شعری را در زمان و مکان خاصی سروده و در آن موقعیت حس و حال خاصی داشته  -2

 که ممکن است اینک آن حالت درونی تغییر کرده باشد.
کند چراکه در سرایش، پیرایش شاعر از ایرادگیری خوانندگان نسبت به اشعارش استقبال نمی -3

 ها زحمت زیادی کشیده است.و آرایش آن

اگرچه غالب مفاهیم شعری او برای خوانندگان قابل کشف است ولی دریافت کامل معنی و  -4

 ها تا حدّ زیادی به خود خواننده بستگی دارد.تفسیر آن

سار برخی از ابیاتش پنهان نموده است که برای بخشی از تاریخ زندگی خود را در سایه او -5

 دیگران قابل کشف نیست.

در ذهن  یخاص یسبب تداع هارانگاشتیز ای هاپوگرامیهکه ملاحظه گردید،  گونه همان       

-نشانه یهانظامرابطه بین شعر و خاستگاه آن هستند و  جادیا یبرا یالهیو وس شوندیمخاطب م
را به  پژوهش نیا گانمند، نگارندنظام ۀویش نیکنند. امیشاعر را مشخص  ۀشدیبندرده یِشناخت

دریافت  یرا که در خوانش اکتشاف یشعر ۀنهفت یایاز زوا برخیرساند و  یینسبتاً نو یهادلالت

 د.نمو روشن، شدنمی
 . ماتریس ساختاری و خاستگاه شعر 6-3

ساختار شعر را به  ای سیماتر ت،متنی با هاآن ۀو رابط پوگرامیه ،یفیتوص یهاظومهمن ها،انباشت

. هاستسیماتر یدگرگون ۀجیشعر نت فاتر،یبخشد. از نظر ریآورد و به شعر وحدت میوجود م

خواننده کشف  یکه با توانش ادب هستنددلالت نهفته در روساخت  ایهمان مضمون  هاسیماتر

واژه  آن شناخت و کرد توجه متن در موجود ۀواژ نیتریبه محور دیبا هانرک آد یبرا ود نشویم

توان به این خاستگاه دست می قمر القارئ ...بحیرة القصیدةدر قصیدۀ گردد. می متن بهتر درک سبب

ها زنده و با طبیعت برای استفادۀ انسان همگامیافت که: شعر جاسم صحیح در گذر زمان 

 پویاست.
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 ست نظریۀ ریفاتر بر قصیدۀ الوطن بابجدیة ثانیة. کارب4

 . خوانش اکتشافی1-4

این شعر چهار بخش اصلی دارد که هر بخش آن با گذاردن علامت (***) در پایان آن بخش به 

ه خواند از آن فرا یانشانه مخاطب را به درک ساده نیبه عنوان اول قصیده. نام پایان رسیده است

که از این عنوان پیداست، گویی شاعر به دنبال تعبیر جدیدی  گونه همان؛ یةالوطن بأبجدیة ثان است.

تر به وطن بنگرد. در این نوع خوانش، تر و قدرداناز وطن است؛ تعبیری که با نگاهی عمیق

کند. او در این مرحله در برخورد با اثر ادبی؛ با تکیه بر خواننده به پیوستگی خطی معنی توجه می

گردد. توانش زبانی و ادبی این میئل بانی خود به درک معنای معمول و متداول ناهای زتوانایی

(جونقانی، های موجود در متن را به درستی دریابد دهد تا بعضی از ناسازگاریامکان را به او می

1396 :177 .( 

صیف توان گفت که شاعر به دنبال تودر تحلیل این قصیده با تکیه بر توانش زبانی می       

افتد و با صدایی بیند، به یاد وطن میوطن با الفبایی دوباره است. او هرگاه بیابان یا نخل را می

کارد و به دنبال رشد و شکوفایی زند. او بذرهای وطن را در خاک میرا صدا می» وطن«بلند نام 

لی همواره آن است. اگرچه در نگاهبانی از وطن ممکن است یک بار تیرش به خطا رفته باشد؛ و

های ها و شکوفهبا تیرهایش پاسبان وطن بوده است. در آوازهایش نام وطن را به لطافت باران

وخروش و جدل پای عشقش نسبت به وطن ایستاده است. او بهاری صدا زده است و با جوش

به ها را بینی، ناکامیها را برطرف کند و با امید و خوشهمیشه به دنبال این است که ناکاستی

ای که با کند؛ آزادیهایی هم میموفقیت تبدیل گرداند. او به دنبال آزادی است و در این راه اقدام

شدن خونش در برابر گردد. او برای حفظ وطن تا پای جان و حتی ریختهپایداری وطن محقق می

بادت اند و به عایستد. وطن او جایی است که پیامبران الهی حضور داشتههر خیانتکاری می

بخشد. او به دنبال های روزگار به او امید میهاست که در تلخیاند؛ یاد همینپرداختهخداوند می

هاست. او شعرهای فراوانی برای وطن سروده است؛ ها و منشأ همۀ غصهاز بین بردن دردها و غم

وطن از  رسند. از نظر اوهای دوران مدرسه نمیاما این شعرها به پای توصیفات وطن در متن

دوران اوج و شکوه خود به دور افتاده و گردوغبار و آلودگی روی آن را فراگرفته است. او پیوسته 

کند. وجو میزند و نام و یاد وطن را در آنجاها جستدر خاطرات دوران کودکی و مدرسه پرسه می

گونه عشق و علاقه و آورد و این ترین توصیفات بر زبان میاو نام وطن را با زیباترین و بلندپایه

 زند.انتهایش را نسبت به وطن جار میوابستگی بی

های زبانی اکنون پس از دریافت این تحلیل که با خواندن خطی متن و با استفاده از توانش       

و ادبی به دست آمد، ممکن است این پرسش به ذهن بیاید که: آیا این تحلیل برای درک و فهم 

-آمده از آن و بهدستکه با استناد بر این خوانش و مفاهیم بهت؟ یا اینمعانی قصیده کافی اس
 برد؟توان به مفهوم اصلی و بنیادین قصیده پیکارگیری نظریۀ ریفاتر، می

 کنشانه . خوانش پس2-4

در این خوانش که خوانشی از آخر به اول و یا خوانشی به صورت پراکنده است، به دنبال یافتن 

گوناگونی که در قصیده وجود دارد هستیم. بارزترین نادستوری که در این قصیده های نادستوری
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را مخاطب قرار » وطن«شود، صنعت تشخیص است که شاعر از آغاز تا پایان قصیده، دیده می

کارد تا شکوفایی آن را گوید. او وطن را همچون بذری در زمین میدهد و با او سخن میمی

های مختلف بر زبان گوید و عشق درونی خود را نسبت به او به شیوهن میببیند. پیوسته با او سخ

-ها، به عبارات یا ترکیباتی کلیدی برمیآورد. در این خوانش علاوه بر توجه به این نادستوریمی
أحیل من الغراب  مانندها شده است؛ خوریم که با توجه به بافت و سیاق متن تأکید بیشتری روی آن

هزارا، طیر السلام یعیش فی دشداشتی، لا سر بعدک، آن الأوان لنصقل الأحجارا، أفتش فی فصول دراستی، أنک لا 

راستی مراد شاعر از به کارگیری این به. فی المشاعر داخلی كتحد برسمة، أنت یا وطنی مدی حریتی، حدود

 عبارات چه بوده است؟

 . انباشت3-4

شود که توجه به بسیار مهم است. اهمیت عناصر مشترک معنایی از آنجا ناشی می انباشت در متن

است. انباشت » دلالتگر«کند. از نظر ریفاتر شعر نظامی ها منتقد را به سمت دلالت هدایت میآن

ها که عنصر معنایی مشترکی داشته باشند و در متن شعر از ای از واژهعبارت است از زنجیره

 ).2/26: 1398(پاینده، ر پیوند یابند طریق این عنص

 انباشت اصلی وجود دارد: 4در این قصیده 

الطبیعة؛ شامل: الصحراء، النخلة، السحاب، التراب، بذار، نیسان، الأزهار، الغراب، هزار، طیر، أوکار، الغیم، الأمطار،  -1

 .البنفسج ،لنوّارنجمة، السماء، أخشاب، حجارة، الأحجار، الشمس، الأنوار، طینة، الأرض، ا
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الزراعة: السحاب، غرست، التراب، بذار، حفرت، معاول، الحفاّر، الأزهار، الغیم، الأمطار، الشمس، الأنوار، طینة،  -2

 الأرض، النوّار، البنفسج.

 
، مدرسة: النصوص المدرسیة، أشعار، فصول، دراسة، مدار، النحو، فاعل، رفعت، أستاذ، الخرائط، رسم، الخطوطال -3

 رسمة.
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 الحرب: سهام، الجزاّر، السلام، حقنت، دم، خنجر، غداّر، تضاریس، نکسر. -4

 

 . منظومۀ توصیفی 4-4

اند و حول یک ای از کلمات است که به نوعی با یکدیگر پیوند یافتهمنظومۀ توصیفی مجموعه

ظاهر کلمات ها در این است که ممکن است ها با انباشتگردند. تفاوت آنای میواژۀ هسته

-ها استنباط میهای آندهندۀ ارتباط میان واژگان نباشد؛ بلکه این ارتباط از مدلولهمیشه نشان
 1402(ملاابراهیمی و نادعلی، ای باشند ای برای واژۀ هستهشود. گاه ممکن است این واژگان استعاره

 .)260-259: الف

ایی وجود دارد که به ترتیب شدت در این قصیده سه منظومۀ توصیفی اصلی با سه هستۀ معن

 های عربی.اند از: پیشرفت وطن، محافظت از وطن و حفظ اصالتظهور و بروز عبارت

 تطویر الوطن: غرست، أحیل، طیر، نکسر، نفضح، نصقل، ارتفع، نعطی، یبدع، النواّر، یمحو، یغسل. -1

 

ای زایشی دربردارند، به دنبال رشد که معن یبدعو  غرستهایی مانند کارگیری فعلشاعر با به       

-و توسعۀ وطن است. او تصمیم دارد وطن را که همچون کلاغی پیر گردیده و صدایی گوش
سراید تبدیل کند و آوازۀ بدی را که در میان خراش دارد، به هزاردستانی که آوازهای نیکو می

ای زنده و پویا چون پرندهجهانیان پیدا نموده است به نامی نیک تبدیل گرداند. او وطن را هم

خواهد با داند که در حال صعود و اوج گرفتن است و آیندۀ درخشانی در انتظارش است. او میمی
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ها را کنار بزند تا وطن شکوفا گردد ها، مشکلات و موانعی که بر سر راه دارد بجنگد و آنسختی

 و به دوران اوج خود بازگردد.

 .ست، السهام، یظلّ، حقنت، دم، یقاوم، حددّالوطن: حفرت، حر یالحفاظ عل -2

 

هایی که بر حفظ و صیانت دلالت دارند، کاربردن دالجای شعش با بهجاسم صحیح در جای       

کند، زند، حفاری میجنگد، تیر میدر پی حفاظت از وطن است. او برای حراست از وطن می

 ریخته شود. کند و حتی حاضر است خونش هم در این راهمقاومت می

 .الحفاظ علی الأصالات العربیة: دشداشة، آخر نجمة،  النصوص المدرسیة، أشعار، النحو، فاعل، رفعت -3

 

یابیم که علاوه بر حفظ وطن و تلاش در جهت پیشرفت با دقت در ابیات این قصیده درمی       

هست؛ او واژگانی را به های ملی و میهنی نیز ها و اصالتآن؛ شاعر در پی حفظ و گسترش ارزش

هایی همچون اند؛ واژهکار برده است که طوماری از فرهنگ و تمدن عربی را در خود پیچیده

 هایی هستند که چنین دلالتی را در بر دارند.بارزترین دال النحوو  أشعار، دشداشة

 . هیپوگرام5-4

-ها و منظومهسی انباشتانباشت و منظومۀ توصیفی دو سازۀ اصلی هیپوگرام هستند. پس از برر
های واژگانی و مفهومی که با تکیه بر توانش ادبی به دست آمده است های توصیفی، باید تداعی

های کلی متن است تحلیل شود. این تداعی واژگانی تنها در ظاهر عبارات نیست؛ بلکه حامل پیام

های گان در انباشت و منظومهاند و از کشف ارتباط معنایی واژهای عمیق معنایی نهفتهکه در لایه
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بینی هدف آیند. هیپوگرام ساختاری از کلمات و عبارات است که در پیشتوصیفی به دست می

 کند. هیپوگرام حاصل از این قصیده از این قرار است:اصلی شعر کمک می

های گوناگون این طبیعت شاعر به مظاهر طبیعی وطنش توجه تامیّ دارد و قدردان جلوه -1

 است.زیب

های طبیعی وطن در جهت رشد و توسعۀ این او در پی کشت و زراعت و استفاده از نعمت -2

 سرزمین است.

او به کار و تلاش بدون تخصص و مهارت اعتقادی ندارد و به دنبال این است که در راه  -3

 کوشش برای پیشرفت وطن از خرد و دانش استفاده کند.

ب در وطن امروزی شاعر کمرنگ شده است، او با یادآوری از آنجا که توجه به دانش و اد -4

شده آموزی و هنرپروری میکند که در گذشته اهتمام بیشتری به علم اش تصور میدوران کودکی

 است.

های والای وطن دشمن همواره در کمین است و شاعر نیز از این با توجه به امکانات و ارزش -5

 موضوع غافل نیست.

کند و حتی در این راه، ظ وطن در برابر بیگانگان هیچ تلاشی را فروگذار نمیشاعر برای حف -6

 شوید.دست از جان نیز می

حفاظت و  نیهمچن وآن  گوشت و خون شاعر با عشق به وطن و رشد و توسعه و باروری -7

 های ملی و میهنی عجین شده است.صیانت از ارزش

 . ماتریس ساختاری و خاستگاه شعر6-4

 قرار دادنکند تا مفهوم اصلی شعر را درک کند. با ساختاری به خوانشگر کمک می ماتریس

آید و این جملات یک پیوسته دست میهمای از جملاتی بهها در کنار یکدیگر، سلسلههیپوگرام

(نادعلی و ملاابراهیمی، گویند می» ماتریس ساختاری«کنند که به آن ساختار معنایی را تولید می

بر اساس تحلیلی که از این شعر بر اساس نظریۀ مایکل ریفاتر به دست آمده،  .)342: 1401

 ماتریس ساختاری از این قرار است: 

-کارگیری درست منابع آن، اهتمام به زراعت و کشتتوجه به طبیعتِ پیرامون و حفظ و به       
آموزی، انش و ادب و علموکار و استفاده از آن در جهت رشد و باروری و توسعۀ وطن، توجه به د

غافل نشدن از دشمنان وطن و حفظ و صیانت وطن در هر حال، گذشتن از همه چیز در راه 

بنابراین خاستگاه شعر عبارت است از: ؛ اندازۀ شاعر نسبت به وطنوطن، عشق و علاقۀ بی

 ».طلبدعلاقه به حفظ و توسعۀ وطن، کار و تلاش همراه با علم و مهارت را می«

 تیجهن. 5

 از جاسم صحیح، دو قصیده بر آن تطبیق و ریفاتر مایکل شناختینشانه نظریۀ استفاده از با

 از و دارد را شعری گفتمان تحلیل در کاربست قابلیت توجهیحدّ قابل تا نظریه این دریافتیم که

 ،ماتریس و انباشت توصیفی، هیپوگرام، هایمنظومه استخراج و شناختینشانه خوانش طریق

-به و هانادستوری رهگذر از علاوه به گردد.می آشکار شعری آن وحدت نیز و شعر مندیدلالت
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-نشانه بعد گسترۀ و واقعیت از متن انحراف میزان کنایه)، و (استعاره معنایی نادستوری خصوص
 شود.می مشخص آن در شناختی

 هستۀ که دارد وجود توصیفی منظومۀ چهار قصیدۀ اول در مشاهده کردیم، که گونه همان       

 است زمان منظومه چهارمین و منظومه شعر سومین منظومه طبیعت، منظومه حیات، دومین اولین

شعر جاسم صحیح در : «نکهیا یعنی مرکزی هستۀ یک حول پیوستههمبه شبکۀ یک صورت به و

 دو قصیده این در. شوندمی جمع ،»ها زنده و پویاستبا طبیعت برای انسان همگامگذر زمان 

 هیپوگرام چند کنار در انسان است، دوم انباشت معنابن و گیاه انباشت اول معنابن که انباشت

 و ببرد فراتر محاکات سطح از را شعر است توانسته قصیده این در جاسم صحیح یافته است. تجلی

 رو این از کند؛مجاز و استعاره مفاهیم موردنظر خود را بیان  با و کند نزدیک هانشانه سطح به

 با و کند عدول سطحی و معنای لغوی سطح از کنشانه،پس خوانش با تواندمی نگرژرف خوانندۀ

 .ببرد پی رویکرد آن و شعر اصلی پیام به متن، عمق در پنهان هایدلالت کشف

های های طبیعت، زراعت، مدرسه و جنگ، به کمک منظومهدر قصیدۀ دوم، انباشت       

های عربی بودند، آمدند ها و اصالتشامل پیشرفت وطن و محافظت از وطن و ارزشتوصیفی که 

و هیپوگرام قصیده را تصویر نمودند. این هیپوگرام که تصویر منسجم و منظمی را از اغراض 

اصلی شاعر به ما داد، ما را در رسیدن به ماتریس ساختاری و در نهایت خاستگاه شعر که در 

نداشت کمک شایانی کرد و لایۀ زیرین معنای قصیده را روشن و واضح  وجودظاهر الفاظ شعر 

بیانگر این بود که علاقه به حفظ و توسعۀ وطن، کار و تلاش همراه با علم و نمود. این خاستگاه 

 توان وطن را حفظ کرد و پرورید.طلبد و بدین طریق است که میمهارت را می

     ها  نوشتپی

 »قمر القارئ ...یدةبحیرة القص«. قصیدۀ 1

در سال » أعمال شعریة«اشعار اوست که چاپ دوم آن با نام  یچند جلدی قصیده اولین سروده از مجموعهاین 

کارگیری مظاهر گوناگون طبیعت بیان زیبایی از در عربستان منتشر شده است. شاعر در این قصیده با به 2018

اي بر دیوان کند و در واقع این قصیده را به عنوان مقدّمهمی هایش و همچنین حالات دورنی خوداشعار و دیوان

گرداند و در عین اي که خوانندگانِ دیوانش را با پویایی و زنده بودن اشعارش آشنا میدهد. مقدمّهاشعارش قرار مي

ر اساس نظریه آوریم و سپس به تحلیل آن بکند. اینک این قصیده را میها نیز اشاره میحال به رمزآلود بودن آن

 پردازیم.شناسی ریفاتر مینشانه

 (ترجمه: دریاچۀ قصیده... ماه خواننده) قمَرَُ القْارئِ ...بحُیَرَْةُ القْصَیدَة

تحَْلمُُ / غابةَُ البِْکرُْکانتَِ الْ/ علَى شاعرٍِ عاملٍِ في حقُوُلِ السَّهرَْ/ منُذُْ أوُلىَ الدَّواليِ الَّتيِ انسْدَلَتَْ باِلْکرُوُمِ/ منُذُْ فجَرِْ الشجَّرَْ

وَ تنَمْوُ / تسَتْحَیلُ الْغصُوُنُ سطُوُراً/ ربَُّما/ أسَالوُا حشُاشاتهِمِْ فيِ البْشَرَْ/ یحَتْفَي باِلقْصَائدِِ وَ الشُّعرَاءِ الَّذینَ /أنَْ تنَتْهَي وَرقَاً

 جازاتِ رفَاّفةًَ باِلصُّوَرْ!طیُوُرُ المَْ/ عَلیَهْا

*** 

منَْ  -أمَسِْ-لسَتُْ أنَاَ  /وَ هذَيِ الدَّواوینُ.. /شیَدََّ أعَشْاشهَُ فيِ الرؤُّىَ وَ الفِْکرَْ /فصیلٌ منَِ الطیَّرِْ /دیوانِ شِعرٍْ کلُُّ/ هاهنُا

/ وَ لا تسَْألَوُني/ نَ الْعتَیقَأنُقَحُِّ هذَاَ البْیَا/ فلاَ تسَْألَوُني/ خطََّها... وَ انتْحَرَْ!/ کانَ یسَْکنُُ في داخلِي/ إنَِّما شاعرٌِ/ خطَهَّا..

 القْمَرَْ -فيِ المْسَاءِ-إنِْ زارَها  /مثِْلمَا تتَجَلََّى البْحُیَرَْةُ /قدَْ تتَجَلَیّ إذا زارَها قارئٌِ/ الَقْصَیدَةُ/ أنُجَدُِّ هذَاَ الأَْثاثَ النخَّرِْ!

های ها / روی شاعری که در مزرعهتاك رنگ که به دستدمِ درخت/ از این انگورهای سیاه کم(ترجمه: از سپیده

ها رسد/ که برای قصیدهدید که به برگی میاند/ جنگل بکر/ در خواب میکند آویخته شدهبیدارخوابیِ شبانه کار می
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ها به سطرهایی کند/ چه بسا/ شاخهکردند اظهار شادمانی میماندۀ جانشان را در بشر جاری میو شاعرانی که/ باقی

 درخشند رشد کنند!ها/ پرندگان مجاز که با تصویرها مید/ و روی آنتبدیل شون

ها برافراشته است/ و این هایش را در رؤیاها و اندیشهاینجا/ هر دیوان شعری/ فصل کوچکی از پرنده است/ که لانه

نت داشت/ ها را نوشته است.../ فقط شاعری/ که درون من سکوآن -دیروز–ها.../ من آن کسی نیستم که دیوان

ها را نوشت... و خودکشی کرد!/ پس از من نخواهید/ که این بیان کهنه را ویرایش و اصلاح کنم/ و از من آن

ای از او دیدار کند روشن گردد/ خواننده که یهنگامنخواهید/ این اثاث پوسیده را بیارایم!/  قصیده/ ممکن است 

 شود.)گر میه دیدارش رود جلوهب -به هنگام غروب-که دریاچه/ اگر ماه  گونه همان

 »الوطن بأجدیةّ ثانیة«. قصیدۀ 2

آمده است. به دلیل این که تحلیل همۀ » ما وراء حنجرة المغنی«بیت دارد و در دیوان  41بخش و  4این قصیده 

 ت:شود مورد بررسی قرار گرفبیت می 29شامل  آنکهابیات این قصیده در گنجایش این مقاله نبود، دو بخش اول 

 (ترجمه: وطن با الفبایی دوباره)ة یَثانِ ةٍیَّدِجَبْأَبِ نُطَوَلْاَ

 ني .. مرَتَّیَنْ!طَیا وَ/ :تُخْرَة، صَلَخْى النَّلَري عَصَلمَّا وقَعََ بَکُ و/ نيطَیا وَ/ :تُخْرَراء، صَحْى الصَّلَري عَصَلمَّا وقَعََ بَکُ

افتد، بانگ ؛ و هرگاه چشمم بر درخت خرما می»وطنم!«زنم: می افتد، فریادام بر بیابان می(ترجمه: هرگاه دیده

 برای بار دوم!)» وطنم...!«آورم: برمی

 ى السحَّابِ شِعارالَعَ وكَهمُْ عَلقَُّ
 

 ذارابِ رابِي التُّا غرَسَتْکَُ فِنَأَ و 
 

 در خاک کاشتم.) من بذرهایت را آنکهای بر ابر آویختند؛ و حال جمه: ایشان تو را به عنوان نشانهتر(

 ليعاوِمَ فیعَشَ نْکُ.. فَحفَرَتُْ فیکَ و
 

 یُعاتبُِ الحفَاَّرا رابُالتُّ حینَ 
 

-کند،  شفیع کلنگگیرد و او را سرزنش میرجمه: و در تو حفّاری کردم... پس آنگاه که خاكْ بر حفّار خشم می(ت
 هایم باش.)

 هاميَِ مرََّةً..أتَضَیقُ إنِْ طاَشتَْ سِ
 

 !هامِ مرِاراالسِّمْ حرَسَتْکَُ بِکَلَ و 
 

آیی...؟ و حال آن که چه بسا بارها با تیرها از تو نگاهبانی : آیا اگر یک بار تیرهایم به خطا رود به تنگ میترجمه(

 کردم!)

 أنَنَّيواكَ کَدلََّلتُْ في نَغمَــــي هَ
 

 هارازْأَلُ الْوهَوَْ یدُلَِّ )نیسانُ( 
 

 زند، عشق تو را جار زدم.) ها را صدا میون نیسان که شکوفهدر آوازم همچترجمه:(

 .تي.بَّحَجارِ مَالشِّبِ نْمِّدعَنْي أثَُ
 

 !جاراشِ ونُکُبةَِّ ما یَحَمَى الْلَغْأَ 
 

ترین محبت آن است که اختلاف و نزاع خروشوترجمه: بگذار تا با مشاجره بر محبتم قیمت بگذارم... پرجوش(

 باشد.)

 ريناصِعَ کَیْلَتشُاغبِنُي عَني.. طَوَ
 

 یشُاغبُِ الجزَاَّرا حینَ مِظْعَالْکَ 
 

وطنم...! عناصر وجودم همچون استخوان که با کشندۀ شتر جنگ و جدال دارد، بر سر تو با من دعوا و ترجمه: (

 کنند.)کشمکش می

 تيقیقَحَ جازِمَالْقُ بِقِّدَأبْي أُرَ
 

 اراغُـرابِ هزَالْ نَمِ تىّ أحُیلَحَ 
 

 کنم تا از کلاغ، بلبل بسازم.): عادتم این است که با مجاز حقیقتم را زیبا و آراسته میترجمه(

 تي)شداشَفي (دِ عیشُیَ لامِالسَّ رُیْطَ
 

 ها أوَکْـــاراوبِیُیقُیمُ وسَطَْ جُ و 
 

 سازد.)هایی بر پا میکند و در میان گریبانش لانهام زندگی می: پرندۀ صلح در دشداشهترجمه(

 و یظَلَُّ أقَدْسََ ما حقَنَتُْ بِـه دمَـي
 

 مصَلٌْ یقُاومُِ خنَجْرَاً غدَاَّرا 
 

ترین چیزی که با آن خونم را مقدس عنوان بهکند کار مقاومت می: و تراوشی که در برابر خنجری خیانتترجمه(

 ماند.)ریختم باقی می

*** 

 وطَنَي.. و لیَسَْ علَى تضَاریسِ المْدَى
 

 وطَنٌَ عَلیَهِْ الْأنَبْیِاءُ سهارى! 
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 های روزگار وطنی نیست که پیامبران در آن در شب بیدار باشند.)ها و تلخیجمه: وطنم... و در سختیتر(

 فتََعالَ نکَسْرِْ جرََّةَ الْغیَمِْ الَّتي
 

 حوَتَِ الهْمُوُمَ، وَ نفَضْحَ الْأمَطْارا! 
 

 ها را رسوا کنیم!)ا بشکنیم و بارانبار رجمه: پس بیا کوزۀ ابر غمتر(

 لا سرَِّ بعَدْكََ.. أنَتَْ آخرُِ نجَمْةٍَ
 

 طيََّ السَّماءِ تخُبَِّئُ الْأسَرْارا 
 

 کند.)ای هستی که در پیچش آسمان رازها را پنهان میجمه: بعد از تو رازی نیست... تو آخرین ستارهتر(

 یَعدُْ مْ) لَةِیَّسِرَدْمَالْ وصِالنصُُّ(وطَنَُ 
 

 عاراشْأَ إنْ ألُقْمِتْهُُ ، وينطَوَ 
 

 ای دوباره وطنم نشده است.)های مدرسهجمه: اگرچه شعرهایی را به خورد وطنم دادم، اما وطنِ متنتر(

 -لـْة اریمَجَ رَیْغَ غنِاهُ ونَعوُدُ دُا الْمَ
 

 !تاراوْأَةَ تصَلْبُُ الْساعَ شابِخْأَ 
 

 شوند!)هاست در ساعتی که تارها محکم میفقط گناه چوبترجمه: ساز عود بدون آوازش (

 امنَّأَکَ نا، ورِسْجِ ةُجارَحِ ئتَْدِصَ
 

 جاراحْأَالْ لَقُصْنَلِ وانُأَالْ آنَ 
 

 ها را صیقل زنیم.): سنگ پل ما چرک و سیاه شده و گویا زمان آن رسیده است که سنگترجمه(

 لْتزََ مْلَ ةِولَفُالطُّ ةُرَذاکِ ني.. وطَوَ
 

 اراخّفَالْ بُوِجْتَسْتَ ةٍرَیْفي حَ 
 

 کند.)ترجمه: وطنم... و خاطرۀ کودکی پیوسته در حیرتی است که از سفال بازپرسی می(

 !ةًفینَسَ ؤالُالسُّ بَصَتَانْ ؟ وتَنْأَ نْمَ
 

 واراحِ راعُالشِّ عَفَتَارْ ت؟َ ونْأَ نْمَ 
 

رپا شد. تو کیستی؟ و بادبان کشتی به عنوان پاسخی بالا جمه: تو کیستی؟ و این سؤال هچون یک کشتی ب(تر

 رفت.)

 تيراسَدِ ولِصُفي فُ شُتِّني.. أفَُطَوَ
 

 :دارامَ ونُکُما تَ قَیَضْأَراكَ أَفَ 
 

 بینم.)ترین مدار موجود میکنم و تو را تنگوجو میهای درسم جستوطنم... در فصل(ترجمه 

 )لٌکَ (فاعِ) أنََّوُحْیقَُلهُْ (النَّ مْما لَ
 

 نارامَ جالِالرِّ ةُرعَذْ(رفََعتَهُْ) أَ 
 

 اند.)ای آن را بالا بردههای مردان همچون منارهجمه: آنچه را که نحو نگفته است که تو فاعل آن هستی، دست(تر

 ماحینَ طِرائِخَلْا تاذَسْأُ لَّعَلَ و
 

 صاراأمَْحدَدََّ الْ و وطَطُخُرسَمََ الْ 
 

 ها را رسم و شهرها را مرزبندی کرد...)کشی آنگاه که خطاستاد نقشهترجمه: و شاید 
 ةٍطینَ دَرَّجَني مُطَما أنتَ یا وَ

 

 کاراذْتي تَولَفُطُها لِأصَوُغُفَ 
 

 ام بسازم.)رجمه: وطنم... تو فقط گِلی نیستی که آن را به عنوان یک یادگاری برای کودکی(ت

 ةٍوطَبُرْتَ ببِقُْعةٍَ مَسْلَ حاشا.. و
 

 تارامْها أَقیسُأَ کانِمَالْ دَیَْ ق 
 

 ترجمه: هرگز... و تو زمینی نیستی که به قید مکان بسته شده باشد که با متر آن را اندازه بگیرم.)(

 دى حرُیِّتَّيني مَطَتَ یا وَنْأَ لْبَ
 

 کارا!فْها أَعیشُأَ حینَ ضِرْأَي الْفِ 
 

 کنم.)ها با آن زندگی میم در زمین هستی آنگاه که همچون اندیشهارجمه: وطنم... بلکه تو منتهای آزادگیت(

 ليداخِ رِشاعِمَي الْفِ كَودُدُنا حُهُ و
 

 راراحْعاً أَیا مَحْما نَ دارُقْمِ 
 

 کنیم...)ای که باهم همچون آزادگان زندگی میترجمه: و اینجا مرزهای تو در مشاعر درونم به اندازه(

 هُوقَقُحُ رابَي التُّطِعْما نُ دارُقْمِ
 

 اراوّالنُّ عُدِبْیُفَ عینَدِبْمُي الْفِ 
 

 آورد.) ها را پدید میدهیم، شکوفهکنندگان میای که به این خاک حقوقش را در میان ابداعترجمه: و به اندازه(
 ةًصَرْفُ جَسَفْنَبَما نهَبَُ الْ دارُقْمِ

 

 زاراوْأَالْ لُسِغْیَ و وبَنُو الذُّحُمَْ 
 

 شوید.) کند و میدهیم، گناهان را پاک میای که به بنفشه فرصتی میجمه: به اندازهتر(

 هاعادُبْه أَهذِ و لادُبِي الْهذِ
 

 دیــارا یارِى الدّلَیضُیفُ إِاً حبُّ 
 

  افزایند.)هایی میها خانهترجمه: این سرزمین و این ابعادش عاشقانه به خانه(

 قاءهَُنَّ شَأَ بِّحُي الْأعَزَُّ ما فِ و
 

 دارا!قْدُ حوَلْهَُ أَحِّقدََرٌ یوَُ 
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-اش قدََری است که قدََرهایی را پیرامونش یکی میترین موضوع در عشق این است که بدبختی(ترجمه: و گرامی 
  کند.)

 نابعم

 .، تهران، مرکزمتن لیساختار و تأو)، 1384بابک ( ،یاحمد
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